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راجع ها ای داشتم... در آن سخنرانیبنده یک ماهِ رمضان در مسجد امام حسنِ مشهد سخنرانی مستمر سی جلسه»

ها پایهکنم. اینها را تأیید میبه توحید، امامت، ولایت، نبوّت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که الآن هم آن

 1«های فکری برای ایجاد یک نظام اسلامی بود.

 مضان سالربارک متوضیحات فوق از زبان رهبر معظم انقلاب، پیرامون مباحث عمیقی است که معظم له در ماه 

. اندرمودهفریم مطرح ه. قمری( به روشی نو، اصول اساسی و بنیادین اسلام را مبتنی بر قرآن ک 1394ه. ش ) 1353

 باشد. فرد این مباحث، عامل برتری آن نسبت به موارد مشابه میهای منحصربهویژگی

هم آن را مطرح میماند، سه خصوصیت مرقوم داشته 1353ای که پیرامون این مطالب در سال معظم له در مقدمه

 فرمایند::

 باشد.عی میشده و ناظر به تکالیف عملی و زندگی اجتما. معارف اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج1

رحی کلی و همهطعنوان اجزای یک واحد که نتیجه آن، صورت پیوسته و به. ارائه مسائل فکری اسلامی به2

 آورد.ابهام را برای بشریت به ارمغان میای کامل و بیجانبه از دین است که ایدئولوژی

می استنباط و فهم میترین سند، اصول اسلاترین و موثقعنوان کامل. محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن به3

 شد.با« اسلامی»راستی ی تحقیق، بهها و نظرهای شخصی نبوده و نتیجهگردد تا متکی بر سلیقه

اند از: منطقی بودن و دوری از هرگونه تعصب که اثر افزوده است عبارت های دیگری که بر ارزش اینویژگی

، انطباق مباحث با سیره سیاسی 2کند، نگاه نو و بدیع به مفاهیم دینیاستفاده میاین مباحث را برای جهانیان قابل

آفرین سلمانان، وحدتعنوان درد اصلی جوامع بشری و م، توجه ویژه به ضعف ایمان به3السلاممبارزاتی ائمه علیهم

 بودن، آموزش شیوه تدبر و تعمق در قرآن کریم، تبیین مبانی نظام اسلامی و... .

حت آن ت محتوای این جلسات، در دفعات متعدد و باکیفیت متفاوت به چاپ رسیده است که آخرین نسخه

یور طبع آراسته زصهبا به  باشد، توسط موسسهکه شامل چهار بخش می« طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»عنوان 

 گشته است.

ت معظم له را باشد که محتوای جلسامی« اندیشه ولایت»های نوشتاری که پیش روی شماست، مجموعه کتاب 

با اثر مذکور را می «اندیشه ولایت»های مجلد، ارائه کرده است. موارد تمایز و تفاوت مجموعه کتاب 4در قالب 

 گونه تبیین نمود:توان این

                                                           
1
 .۴/۴/۱۳۸۱بیانات رهبر معظم انقلاب در   

 
2

 .۱۳/07/۱۳67ر.ک. به بیانات معظم له در تاریخ   

 
3

 .0۸/04/۱۳7۱ر. ک. به بیانات معظم له در تاریخ   
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 مجلد باهدف کاهش حجم و افزایش جذابیت ظاهری، کتاب فوق تقطیع شده و هر بخش آن در قالب یک 

 شده است. ارائه

ه علت اشتراک بباشد، غیر از جلسه ششم و هفتم که هر مبحث، محتوای یکی از جلسات سخنرانی معظم له می

 . صورت پیوسته و در کنار یکدیگر ذیل مبحث ششم آمده استموضوع، به

ست. در متن ابندی ارائه گردیده بندی و موضوعصورت دستهدر کنار حفظ ساختار سخنرانی، هر مبحث به

ای مخاطب هایی که برکتاب برخی مباحث که متناسب با شرایط سخنرانی ایرادشده یا توضیحات و زیرنویس

طلب ئیاتِ مهم مبه کلیات و جزشده است. البته سعی وافری صورت گرفته تا موارد حذفی، ضرورتی ندارد، حذف

 هیچ خللی وارد نکند.

وجب توجه و شده است و مابتدای هر مبحث باهدف آمادگی ذهنی مخاطب، سؤالاتی پیرامون محتوای آن طرح

 گردد.تعمق بیشتر مخاطب می

 ند.کگردد تا مخاطب را باروح کلی مبحث همراه ای از هر مبحث، در پایان آن ارائه میچکیده

، به شدهداختهدان پرباز آیات محوری موضوع که توسط سخنران در ابتدای جلسه اشاره نگردیده، اما در محتوا برخی 

 شده است.اول هر مبحث افزوده

ای اصلی محتو برجسته کردن جملات مهم و محوری، تمایز دیگر این نوشتار است که مخاطب را به سهولت به

 کند.رهنمون می

خی جزئیات کمک صورت نظم یافته، به همراه برواند به ترسیم شمای کلی موضوع بهتنمودار درختی نیز می

 نماید.

باشد. در این کتاب معظم له می« ایمان در قرآن »، تحت عنوان «اندیشه ولایت»های جلد اول از مجموعه کتاب

فرمایند برای اینکه شوق می شناخت ایمان را مقدمه ورود به فهم دین و شناخت اصول اساسی اعتقادیِ دین دانسته و

 4فهم دین در ما برانگیخته گردد، لازم است تا قیمت و کیفیت ایمان را بشناسیم.

مان، بیان لوازم ایمان و شود. تعریف ای. بر این اساس آشنایی با اصول اعتقادیِ اسلام از موضوع ایمان شروع می

د که محتوای شوشرط برای ایمان راستین مطرح میهای مؤمنین دیگر موضوعات این کتاب است. سپس سه نشانه

سان احصاء میهای سعادت هر اندهد. در مبحث ششم مؤلفهمباحث سوم، چهارم و پنجم را به خود اختصاص می

 گیرد.ها، موردبررسی قرار میگردد و نقش ایمان در تحقق این مؤلفه

ی ی اندیشه اسلامطرح کل»صیه می شود به کتاب ها و محتوای جلسات معظم له توجهت آشنایی بیشتر با ویژگی

 که به همت موسسه صهبا منتشر شده است، مراجعه شود.« در قرآن کریم
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 ر. ک به مبحث ششم از همین کتاب.  

 



3 
 

 

 سؤالات:

 طاعت چیست؟ارابطه ایمان و  -1

 ها چیست؟ترین شرط برای ایفای مسئولیتمهم -2

 ارد؟دهایی انسان متقی چه ویژگی -3

 

 الله الرحمن الرحیمبسم

اتُ رضها السَّماَوَنَّةٍ ععُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ منِْ ربَِّکُمْ وَ جَ( وَ سَارِ 132اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ لَعلََّکُمْ تُرْحَمُونَ ) وَ أَطِیعُوا

لْعَافِینَ عنَِ  اوَینَ الْغَیظَ لکَْاظِمِرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ ا(  الَّذیِنَ ینْفِقُونَ فِی الس133َّوَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ للِْمُتَّقِینَ )

 (134النَّاسِ وَ اللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )
 سوره مبارکه آل عمران

 پذیری مسلمان و تقوامسئولیت

ارها و ند؛ به غکرد رهبانیون مسیحیت، برای اینکه دامانشان به گناهان آلوده نشود، رهبانیت پیشه

آنان  رهبانیتی که «علَیَهمِْ  عوُهاَ ماَ کتَبَنْاَهاَوَ رهَبْاَنیِةً ابتْدََ» فرماید:ها پناهنده شدند. قرآن میها و بیغولهکوه

لم اما عا نوشته بودیم؛صورت بدعتی آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ناز خود درآوردند، به

 گیری ندارد، فرار ندارد. رهبانیت ندارد، گوشه اسلامی

مان، هر انسان کند که بگیرد غریق را. یک فرد آگاه مسلیهمانی است که سعی م عالم اسلامی

است؛ سعی می جورهمین که مسلمان بودن و مسئول بودن با یکدیگر لازم و ملزوم هستند مسلمان

ودش را متقی میخآید. کند غریق را، وبازده را، بیمار را، نجات بدهد؛ اینکه با فرار جور درنمی

وشد و پتن می ه برتجهیز لازم را، آن زره لازم را، در مقابل آسیب گنا کند، دارای تقوا؛ یعنی آن

 شود، برای دستگیری گناهکاران؛ تقوا این است.وارد منطقه گناه می

 رستگاری؛ نتیجه تقوا
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بینید که نیست؟ می ای برای پیروزی هست یاکه این معنای تقوا شد، آیا تقوا مقدمه و وسیلهوقتی

قه پیروز بشود، خواهد بر این بیماری، در این منطکسی که میپیروزی است. آنخیلی آسان، وسیله 

ها ند میکروب زدهتوااگر همواره بترسد که مبادا این میکروب در جسم او اثر بگذارد، این چطور می

طرش جمع ها را نجات بدهد؟ باید خودش را خاطرجمع کرده باشد؛ باید از خودش خاو وبازده

یروزی هم خواهد پوقت است که به د منطقه وبازده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ آنباشد، بعد وار

 یشه کنید،تقوای خدا پ «للَّهَاوَ اتَّقوُا »راحتی انجام خواهد داد. وقت است که این کار را هم بهرسید. آن

 مگر پیروزمند و رستگار و موفق گردید. «لعَلََّکمُْ تفُلْحِوُنَ»

 اطاعت

د مورد رحمت ز پیامبر، شایلله و اد از ااطاعت کنی« طیِعوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ لعَلََّکمُْ ترُحْمَوُنَ وَ أَ »... 

ناسبت میمچه  پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت از خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد، به

ردنش؟ ست ذکر کنی هم، زائدفرماید که اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر؟ هر دو تا را با

ای ن مصداق و نمونهعنواهباطاعت کنید از خدا، پیغمبر را  «أطَیِعوُا اللَّهَ» نه. اگر چنانچه فقط بگوید

یغمبر قرار دارند، کسانی هم که در نقطه مقابل پذکر نکند و اطاعت از پیغمبر را متذکر نگردد، آن

اند توکس میهمه کنیم. دامنه ادعا که وسیع است،می ممکن است ادعا کنند ما داریم اطاعت از خدا

 خدایند و مطیع او. توانند مدعی بشوند که بندهکس میداعیه دین و ایمان و تقوا را علنی کند. همه

جبهه مقابل  کسانی که دردر زمان پیغمبر، هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت خدا بود، هم آن

هم  هاحبار یهود، ایناکردند، رهبران و آقایان و رهبانان مسیحیت و جنگیدند، اخلال میاو، با او می

 کردند.ادعا می

گفت من بنده خدا بالاتر از پیغمبر، او می ذره هم، یک«وَ قاَلتَِ الیْهوُدُ وَ النَّصاَریَ نحَنُْ أبَنْاَءُ اللَّهِ» 

، دشمنان پیامبر هم میفت پیامبر راگگفتند ما فرزندان و پسران خدا هستیم. اگر نمیها میهستم، این

 گفتند ما مطیع خداییم؛ لذا بایستی مشخص بشود که اطاعت خدا یعنی چه. ... .

 رحمت خدا؛ نتیجه اطاعت

ای بکنید بین بیان رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چه؟ اینجا یک مقایسه

گناهکاریم، اگر نافرمانی خدا کردیم، اگر به واجبات و گوییم که اگر قرآن و پندار عامیانه ما. ما می

های ممنوعه پروردگار پا عقب نکشیدیم؛ تعهدات و تکالیف عمل نکردیم، اگر چنانچه از منطقه

فقط یک امیدواری داریم، آن چیست؟ آن رحم خداست. خدا با رحمتش با ما عمل کند، خدا ما را 
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رف معمول اجتماع ما و مردم ما این است. رحمت خدا رحم کند، این داعیه و حرف ماست؛ یعنی ح

که که نافرمانی کردیم، درصورتیدانیم؟ برای آنجا که عمل نکردیم، درصورتیرا برای کجا می

منطقه ممنوعه خدا را زیر پا لگدکوب کردیم، مسئولیت و تعهد الهی را ملاحظه نداشتیم؛ در یک 

ریم، مگر خدا رحممان کند. ... رحمت پروردگار را، گوییم: ما که عمل نداهایی میچنین صورت

 دانیم.رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن می

دگار قرار گوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پرورآیه قرآن بالعکس است؛ می 

ه مردمی وقتی بوقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا آنبگیرید. رحمت خدا آن

سلمان بنشینید به صد میلیون مکند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدهند. هفتمی رحم

دزدان ناموس و  ها را باز کنند تاوقت راهانتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشان ببارد، آن

 حالا! نشینندبچیزشان را ببرد؛ به امید رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو غارتگران دین بیایند همه

مبر به توای پیا پیوندد،ای به وقوع میکسانی هستند که وقتی میان آنان مشاجره... مؤمنین آن

 ممَِّا  حرَجَاً ی أنَفْسُهِمِْ فِثمَُّ لَا یجدِوُا » کنند و چون تو حکمی صادر کردی،کنند، مراجعه میرجوع می

ها بر جای نها و دل آر روح آندستوری که تو صادر کردی، کمترین غبار کدورتی هم ب «قضَیَتَ

 ر است. ... .جوتسلیم فرمان تو اند. مؤمن واقعی این «وَ یسلَِّموُا تسَلْیِماً» گذارد،نمی

 مغفرت الهی

. و مسارعه است یشی گیریپیدان م، میدان مسابقه است اینجا، «وَ ساَرعِوُا إلِیَ مغَفْرِةٍَ منِْ ربَِّکمُْ » 

و  «و جنه»روردگارتان پاز سوی  «منِْ ربَِّکمُْ»سوی مغفرتی به« الی مغفره» پیشی بجویید، سبقت بجویید

شده هآماد «أعُدَِّتْ للِمْتَُّقیِنَ » ،ها و زمین استکه به پهنای آسمان «عرضهاالسَّماَواَتُ وَ الأْرَضُْ»بهشتی که 

درپی ی تقوا پیهاشانهاست برای باتقوایان. آنجا یک نشانه تقوا و یک نتیجه تقوا ذکر شد، اینجا ن

 ذکر خواهد شد.

ای انسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار آب و گل در فلان منطقه عالم، حاضری 

سبقت بگیری، حاضری دیگران را عقب بگذاری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی، 

سرمایه، در تصرف کردن  استخدام کنی تا بتوانی در مزایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان

فلان مغازه، در گرفتن فلان گوشه فلان مملکت، در دائر کردن فلان کمپانی در فلان منطقه عالم، در 

ها حاضری مسابقه بدهی، سرعت بگیری، دیگران را تحصیل امتیازات مادی هر چه بیشتر؛ برای این

گویند باشی، ای انسان! به تو نمی ها را هم زیر پا گذاشتهها و فضیلتعقب بگذاری، اگرچه شرافت

کسی که به نام دین به گویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کار مزن؛ آنسرعت مگیر، به تو نمی
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گوید نیروهایت را متوقف بگذار، داند. دین نمیگوید و نمیگوید، دروغ میتو این سخن را می

سوی چیزی که سوی چه؟ بههر چه زیادتر، اما بهگوید سرعت بگیر هر چه بیشتر، مسابقه بده دین می

سوی زندگی مادی سوی فلان مبلغ ناچیز، نه بهسوی یک وجب آب و گل، نه بهشایسته توست، نه به

سوی چیزی که باعظمت تو، دنیا که هر چه باشد، برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ! به

های ترین عظمتن موجودات این جهان است، بزرگتریکه انسان عالی با مقام تو سازگار باشد

ای انسان بزرگ، سرعت بگیر،  وجود، بعد از پروردگار، در همین کالبد کوچک و محدود است

سوی مغفرت پروردگار باشد، بهسرعتت به. «إلِیَ مغَفْرِةٍَ منِْ ربَِّکمُْ وَ جنََّةٍ» سوی چه؟مسابقه بده، اما به

اند، همه زمین در برابر آن ها در مقابل آن کوچکباشد که همه آسمانسوی آن بهشت برین الهی 

چیز بالاتر مغفرت است و پس از مغفرت آن چیزی که ارزش و عظمتش از اندک است. ... از همه

 ها و زمین بالاتر است.آسمان

، من ه شما دادمخواهم، یک دشنامی بمغفرت یعنی چه؟ ما دیدیم؛ به فلانی گفتیم آقا معذرت می

خیلی خب صرف اخلاقی و لطفی، به هر صورتی، گفترا ببخشید. او هم با ناز و کبری، یا با خوش

م کرده، جنایت هاست. فلان کس ظلنظر کردیم. ... خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخشش

یامت به وز قرکرده، گناه کرده، در زمین فساد آفریده و برانگیخته، مستوجب عذاب خداست؛ بعد 

ب، خیلی خخاطر قطره اشکی که او داشته است یا توجه و توسلی که او کرده است، خدا بگوید 

 این است؟ جور شد ما هم از سر خطایای تو گذشتیم، تو را بخشیدیم. مغفرت خداحالا که این

 گوید؟ نه.این را می «ساَرعِوُا إلِیَ مغَفْرِةٍَ»

؛ این ران، این دارددن یک خلأ. بدن شما یک جراحتی برمی... غفران یعنی التیام دادن و پر کر

ی به شما میشود؛ اینجا مرهمدارد، این لای گوشت از هم باز میبازو، یک جراحت عمیقی برمی

، آن آن گوشت بدن جنس خود را،زاید تا بالاخره همتراود، میجوشد تا این میدهند ... تا این می

 آورد. ... .کنار خود به وجود میسنخ خود را ماهیچه بدن، هم

ربتی بر روح دهید، ضروح شما اگر در مقام تمثیل، مانند جسمی باشد، هر گناهی که انجام می

ح است؟ برای گوییم گناه ضربت بر روآورد. چرا آقا؟ چرا میکند و زخمی به وجود میوارد می

عالی تگام از  ا یکست که روح انسانی رخاطر اینکه روح باید تعالی پیدا کند و گناه، هر آن چیزی ا

 دارد. ... این گناه حالا باید مغفرت پیدا کند.و تکامل موردنظرش بازمی

ای که در غفران یعنی چه؟ غفران یعنی این خلأ، این کمبود روح، این زخم روان، این نقیصه

شود؟ ی برطرف میگویند غفران. چه جورنفس او به وجود آمده است، این برطرف شود، این را می
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ای که در روح تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران شود آن نقیصهچه جوری برطرف می

کسی که با یک گناهی جان خود را از اوج انسانیت و تکامل و نقطه پرواز انسانی یککردن. آن

ک مقداری اش جبران شده است که یماندگیوقتی این عقبقدری منحط کرده و دور انداخته، آن

 برود بالا.

ین ماشین درراه روید سر پنجاه فرسخی. اگر ایک مثال دیگر بزنم. سوار ماشین شدید، دارید می

خرده یک ماندگی به چیست؟ به اینکهتوقف کرد، شما چه شدید؟ عقب افتادی. جبران این عقب

 تر بروید. ...وقفهخرده بیتندتر بروید، یک

اه را اصلاً از کار نیک بکنی، ما آن گنو گناه کردی، حالا هرچه گوید چون تخدای متعال نمی

ها را التیام یم، زخمکنلأها را پر میخما غافریم، ما  «وَ إنِِّی لغَفََّار  »کند خدا. ... بین نخواهیم برد، لج نمی

که نام برای آشنده، من بخ«هتْدَیَالمِنَْ تاَبَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صاَلحِاً ثمَُّ » دهیم، اما برای چه کسی؟می

رفتید؛ رفی میطینتوبه کند. توبه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راه تکامل شما ازاینجا بود، شما ا

 «لمِنَْ تاَبَ»ردید. طرف تکامل، مجدداً به راه درست برگحاضریم شما را ببخشیم، کی؟ وقتی بروید به

مل عباید از نند. ن خود را قوی کند، عمل صالح کتوبه کند، یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایما

 خوش داشتن خود بسنده کرد.غافل بود و به سخن گفتن و دل

ها انسان ردن آناند، با پر کهای روح انسانبنابراین مغفرت یعنی پر کردن آن خلأهایی که زخم

 .عت بگیرد، سررسد. این، شایسته است که انسان در راهش کوشش کند، مسابقه بدهدبه کمال می

 مغفرت خیلی مهم است ... 

 های تقوانشانه

 انفاق -1

کنند در کسانی که انفاق میآن «الَّذیِنَ ینفْقِوُنَ فیِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ» ... چه کسانی هستند باتقوایان؟

یک شرط باتقوا بودن است، انفاق کردن است. انفاق را هم باز چند بار تا  خوشی و ناخوشی. این

تازه به هایی است که غالباً تازهها حرفها را تکرار کنیم. چون اینحالا معنا کردم. عیبی ندارد این

بهتر. انفاق با خرج کردن فرق ماند و چهرسد، هر چه تکرار بشود، بیشتر در دل میگوش شما می

خرج کردن یعنی اینکه انسان یک پولی را خرج کند. انفاق خرج کردن است، اما نه هر خرج  دارد.

گویند که با آن، یک خلائی پر بشود، یک نیاز راستینی کردنی. انفاق آن خرج کردنی را می

ظاهر هم برای کارهای نیک خرج کنند، بهها خرج میکسانی که میلیونبرآورده بشود. کجایند آن

قلُْ هلَْ »اند، زیرا کارشان انفاق نیست. ترین مردمها بگوییم که بدبختکنند تا از زبان قرآن به آنمی
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این پول«. سنِوُنَ صنُعْاًننُبَِّئکُمُْ باِلأْخَسْرَیِنَ أعَمْاَلًا * الَّذیِنَ ضلََّ سعَیْهمُْ فیِ الحْیَاةِ الدُّنیْا وَ همُْ یحسْبَوُنَ أنََّهمُْ یحْ 

شود، این شود، این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه یک عده مردم آویخته میخرج میهایی که 

 کند.ها انفاق نیست، چرا؟ چون خلائی را پر نمیهای زیادی و دروغین؛ اینپیرایه

آن  جوری است. در... گاهی پر کردن شکم گرسنه هم انفاق نیست، در یک شرایطی این

وید، آنجا پر رها میحساب دارد بر روی زمینای، بید گیاه هرزهشرایطی که فقر و گرسنگی مانن

 علف کردن شکم یک گرسنه مثل قیچی کردن پیکره بالای یک دانه علف هرزه است. در صحرا

ر این کار شود، اما چقدهرزه چقدر قیمت دارد؟ بالاخره از جلوی چشم، یک گیاه هرزه کم می

 خیلی کم و ناچیز.اساسی است؟ چقدر جالب است این کار؟ 

کند. ... ه میکند. یک نیازی را برآوردبنابراین انفاق آن چیزی است که یک خلائی را پر می

جا آن شوند بهیمفهمند و حاضر هایی که خلأها و نیازها را میانفاق کار مردمان باهوش است. آن

 خلأها و نیازها را پر کنند. ...

 

 کظم غیظ -2

سات کار ساس احسای بر او فروبرندگان خشم. فروبرندگان خشم یعنی چه؟ یعن «الغْیَظَوَ الکْاَظمِیِنَ »

 گوید:ر قرآن میدبینید های درست همراه است، نمیجا عقل؛ اما گاهی عقل هم با خشمکنند، همهنمی

ما خیال معنایش این نیست که ش« الغْیَظَکاَظمِیِنَ وَ الْ »گویند اینی که می. «أشَدَِّاءُ علَیَ الکْفَُّارِ رحُمَاَءُ بیَنهَمُْ»

که باید بر  کسانیخواهیم بگوییم خشم یک ملت، خشم یک انسان، خشم یک جامعه، علیه آنکنید می

گوید بر خورید، میها را فروبگوید که این خشمآنان خشم گرفت، نیست و نابود باد، نه. قرآن هم نمی

کنندگان؛  ه فراموشندگان. کظم کنندگان، فروبرن «ظمِیِنَ الغْیَظَوَ الکْاَ» اساس خشم، کاری انجام ندهید.

نچه را که تواند باعقل، با درک، آفروبرندگان غیظ و خشم؛ که وقتی خشم فرونشست، انسان می

 شایسته است انجام بدهد. 

 پوشی از خطای مردمچشم -3

گذرندگان از مردم، عفو کنندگان از خطاهای مردم. از اشتباهات مردم، از  «وَ العْاَفیِنَ عنَِ النَّاسِ»

نظر کرد. از آن گناهی های مردم باید گذشت، باید صرفخطاهای مردم، از گناهان مردم، از لغزش

نظر بکند. از نظر کرد که لغزش نبوده است. خدا هم از یک چنین گناهی مشکل صرفنباید صرف

ها، نظر کرد که از روی تعمد و عناد انجام گرفته است، اما لغزشصرف آن عمل خلافی نباید
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وَ العْاَفیِنَ عنَِ النَّاسِ وَ » قصورها که در کار عامه مردم فراوان هست، قابل گذشتن و عفو کردن است.

 دارد مردمان احسان کننده را.و خدا دوست می «اللَّهُ یحبُِّ المْحُسْنِیِنَ 

 ریاد خدا و استغفا -4

اللَّهَ فاَستْغَفْرَوُا  همُْ ذکَرَوُاأنَفْسَُ وْ ظلَمَوُاأَ وَ الَّذیِنَ إذِاَ فعَلَوُا فاَحشِةًَ »های باتقواها چیست؟ دیگر از نشانه

بر  «سهَمُْوا أنَفُْ أوَْ ظلَمَُ »ند، کسانی که چون گناه بزرگی انجام دهند، یا بر خویشتن ستم کنآن «لذِنُوُبهِمِْ 

ر سرپوش فلت، زیر وادی غفوراً به یاد خدا بیفتند. د «ذکَرَوُا اللَّهَ»لم روا بدارند، های خود ظنفس

 لَّذیِنَ اإنَِّ » کردن؛ ای است، خیلی عجیب است در قران، درزمینه تذکر پیداغفلت، دیر نپایند. یک آیه

وقتی یک  «شَّیطاَنِ تذَکََّروُاائفِ  منَِ الطَ همُْ مسََّ اإنَِّ الَّذیِنَ اتَّقوَاْ إذَِ»، این هم برای باتقواهاست اتفاقاً، «اتَّقوَاْ

فت او را صوقتی یک گروهی شیطان و شیطان با آن معنای وسیعی که شیطان دارد گروه شیطان

به یاد  فوراً «اللَّهَ ذکَرَوُا»دازند، کنند تا گمراه کنند تا از راه به در ببرند تا او را به فراموشی بیناحاطه می

 بیفتد انسان.خدا 

اد خدا یها، ای است در دست ما علیه شیطانیاد خدا یک چنین چیزی است. یاد خدا حربه 

رابر ما به وجود ای که دشمنان هوشیاری ما، در بریسمانی است در اختیار ما، برای نجات از ورطه

 اند. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و قیمتی است.آورده

فاَستْغَفْرَوُا » ند.آورمی ه یادار خلافی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند، خدا را بچون ک «ذکَرَوُا اللَّهَ » 

ند که این گناه، این آیکنند برای گناهانشان، در جستجو میپس طلب غفران و مغفرت می «لذِنُوُبهِمِْ 

و « هُ بَ إلِاَّ اللَّنوُلذُّ افرُِ وَ منَْ یغْ» خلأ التیام پیدا کند، اما همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیست.

 جز خدا؟بخشد گناهان را بهچه کسی غفران و مغفرت می

 عدم اصرار بر گناه -5

پس  ما. تلاش از تو و حرکت از تو و برکت از خدا؛ تلاش و کوشش از ما و قبول از خدای

بر آنچه  «مْ یعلْمَوُنَ وا وَ هُ فعَلَُ  وَ لمَْ یصرُِّوا علَیَ ماَ» تلاش را از پرونده خودمان، حق نداریم حذف کنیم.

نین کسانی که از چاین «مْ ربَِّهِ أوُلئکَِ جزَاَؤهُمُْ مغَفْرِةَ  منِْ » دانند گناه است، اصراری نورزند.که می

و راه خطا  ورزند درکنند برای گناهان، اصرار نمیایستند، استغفار میتلاش و کوشش بازنمی

تهِاَ نْ تحَْ  تجَرْیِ مِوَ جنََّات » هایی پاداششان مغفرت از سوی پروردگارشان است.چنین آدمخلاف؛ این

در آن  «نعِمَْ أجَرُْ العْاَملِیِنَ  ها وَ خاَلدِیِنَ فی»هایی که در زیر آن نهرها جاری است، و بهشت «الأْنَهْاَرُ 

أجَرُْ »نندگان، کگوید پاداش عملباز اینجا می کنندگان است.اند و چه نیکو پاداش عملجاودانه

 مسأله عمل یکی از مسائل بسیار مهم است. .... «العْاَملِیِنَ 
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 نگاهی گذرا به مبحث اول

ت که برای هایی )اطاعت( اسپذیرش اسلام )ایمان( ملازم سلسله تعهدات و مجموعه مسئولیت

مراه است که ههایی حرکت در این مسیر با لغزشانجام آن نیازمند مجهز شدن به سلاح تقوا است. 

یمان و التزام به اترین ثمره حرکت در مسیر هاست. مهمغفران و رحمت الهی التیام دهنده این لغزش

 است.تعهدات، سعادت الهی 
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 سؤالات:

 معنای ایمان چیست؟ -1

 لوازم ایمان چیست؟ -2

 های مؤمن چیست؟ها و شاخصویژگی -3

 

 الله الرَّحمنِ الرَّحیمِ بسم

للهَ وَ رَسوُلَهُ إنِْ اذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أطَیعُوا  وَأَصلِْحُوا وا اللهَقُیَسْئَلُونَکَ عنَِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسوُلِ فَاتَّ

مْ إیماناً  علََیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُإِذا تُلِیَتْ بُهُمْ وَ وَجِلَتْ قلُوُ( إِنَّمَا الْمؤُمِْنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ الله1ُنْتُمْ مؤُمِْنینَ )کُ

ولئِکَ همُُ الْمؤُمِْنُونَ حَقّاً ( أ3ُنَ )ا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقوُ( ألََّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِم2ّوَ عَلی رَبِّهِمْ یَتوََکَّلُونَ )

 (4لَهُمْ دَرَجات  عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَة  وَ رِزْق  کرَیم  )
 سوره مبارکه انفال

 

 انفال 

کنند که انفال برای ، سؤال می5پرسند ای پیامبر  در مورد انفالاز تو می «یسَئْلَوُنکََ عنَِ الأْنَفْالِ »

هایی که توان به این صورت ترجمه کرد؛ انفال یعنی ثروتمختصراً میکیست و حقّ کیست. انفال را 

به عموم مسلمانان متعلق است. یک نمونه مثلاً درآمدهایی است که در جنگ نصیب مسلمانان می

های زیرزمینی. شود، نه هر درآمدی، درآمدهای خاصی. یک نمونه از انفال، معادن است، این ثروت

های عظیمی ست که در ها و مرتعهاست. یک نمونه از انفال این دشتجنگلیک نمونه از انفال این 

گویند که متعلق به هایی را میطور خلاصه، آن ثروتها قرار دارد. انفال بهگوشه و کنار و بر سر کوه

قلُِ »یک فرد خاص یا به یک جمع خاص نیست، در اختیار همگان است، از آنِ تمامی ملت است. ... 

انفال از آنِ خدا و از آنِ پیامبر است. از آنِ خدا یعنی چه؟ یعنی برای یک عده  «الُ للِهِّ وَ الرَّسوُلِ الأْنَفْ

                                                           
5

 باشد، تلقی نمود.عنوان مصداقی که در آن اطاعت از خدا و رسول واجب میتوان بهبحث انفال را می  
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معینی از بندگان خدا نیست. آنچه مالِ خداست، آنچه باید نام مالِ خدا به روی آن گذاشت، این در 

مصالحی که خدای  حقیقت آن چیزی است که باید صرف بشود در اهداف الهی. ... باید در راه

 متعال معین کرده است، صرف و خرج بشود. پس مال الله، انفال از آنِ خدا هست، به این معناست.

ست؟ بلِ خدامقا ، یعنی چه؟ از آنِ رسول است، یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی در«وَ الرَّسوُلِ » 

 است همه ممکننه! مالِ خدا را هرکسی ممکن است به خودش حق بدهد که در آن تصرف کند. 

ا این نام عامیانه ظاهر، ببگویند این مالِ خداست، ما هم بنده خداییم و به این نام ظاهرپسند خوش

شخصی  صارفمجاذب، که این مال، مالِ خداست، ما هم بنده خدا هستیم؛ این مالِ عمومی را در 

صالحِ ه مباید ب خودشان مصرف نمایند؛ یک چنین چیزی ممکن است؛ بنابراین مالِ خدا، اگرچه

ل یست که بَنا نعموم مسلمانان و بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم رسیدن، به این مع

ست دبَشو باشد، هر که هر چه دلش خواست مصرف بکند. لازم است یک مرکزیتی باشد، یک 

ن وجود ماز قدرتمندی باشد که نماینده خدا و قیّم امور مردم محسوب بشود، او کیست؟ ... در

ی که زمام کسی؛ آناله پیغمبر، رسول الله، پس از او امام معصوم، اگر امام معصوم نباشد، امامِ عادلِ

ه که البت آیه حکومت اسلامی باید در دست او باشد، او مسلط به امر انفال است. این قسمتِ اول

 موردبحث ما این قسمت از آیه نبود.

 لوازم ایمان

فاَتَّقوُا اللهَ وأَصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ وَ أطَیعوُا اللهَ » فرماید:کند، میانفال را معین میبعد از آنی که مصرف 

 اگر مؤمن هستید، این سه کار را انجام بدهید: اولاً تقوای خدا پیشه کنید،. «وَ رسَوُلهَُ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ

وأَصَلْحِوُا ذاتَ » مه فارسی ناگزیرانه ای که ما کردیم ...پس از خدا پروا بدارید. در ترج« فاَتَّقوُا اللهَ»

مابین خود را اصلاح کنید. اختلافات را در میان خود از میان بردارید. به سود حقیقت، آنفی «بیَنْکِمُْ

کسانی که سخنی غیر حقیقت می گویند، از سخن خود دست بکشند، اختلافات را از میان خود 

میان خود را اصلاح کنید، بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتید،  «ا ذاتَ بیَنْکِمُْوأَصَلْحِوُ»بردارید. 

آید با دوستان و بهانه برای به جان یکدیگر افتادن نجویید. خاصیت یک عده مردمی که جنگشان می

های کوچک برای جنگیدن و دعوا کردن و ایجاد اختلاف میبا دشمنان، همین است که دنبال بهانه

که برای جنگیدن با دوستان جای آنگونه مردم این است که بهگردند. نصیحت خدا و رسول به این

ها را پنهان نکنید. اگر اهل جنگی، با دشمن بجنگ، با بهانه بجویید، برای جنگیدن با دشمنان بهانه

توصیه سوم یک مطلبی این دو تا توصیه بزرگ،  «وأَصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ»برادر چرا؟ با دوست چرا؟ 
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وَ أطَیعوُا الَله وَ »شود، است که کلی است و شامل همه کارهای نیک و اجتناب از همه کارهای بد می

 اگر شما مؤمنید. «انِ کنُتمُ مؤُمنِینَ »و اطاعت کنید، فرمان ببرید خدا را و پیامبرش را، « رسَوُلهَُ 

 تعریف ایمان

ه یک ب، بتگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلمسأله ایمان، این گِرَوِش قلبی، وابس

ه در کشود قطب و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمیشخص، به یک

راستین در  صورتوقتی ایمان بهقلب، انسان این گروش و گرایش و گرویدگی را داشته باشد. آن

ؤمن واقعی است متواند ادعا کند وقتی کسی میکسی وجود دارد که بر طبقِ آن ایمان عمل کند. آن

ن به خدا مؤمن و متواند بگوید وقتی کسی میکه به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد. آن

ی داشته باشد. آنکسی که منکر خداست، تفاوتمعتقدم که زندگی او و متنِ واقعیتِ وجود او، با آن

رد؟ هر دو کسانی که مدعی خدایند چه تفاوتی داعمل آنکسی که امروز منکر خداست، عملش با 

ند روز ندگی، چکنند. هر دو در مادیات تا خرخره غرق شدند. هر دو برای این چند صباح زظلم می

یشتر راحت بای خوردن و فضا را متعفنّ کردن، برای دو صباح دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه

به خدا معتقد  گوید منیکی صاف میا بگذارند. منتها اینها را زیر پزیستن، حاضرند همه فضیلت

ر اینجا درآن قنیستم، آن دیگری مدعی است که به خدا معتقد است. این چه جور ایمانی است؟ آیه 

ارها را انجام کهای عقلی نیست که شبهه بردارد؛ باید این صریح است. اینجا دیگر حساب استدلال

ل عت کنید، دنبارا اطا پیامبر خدا و «وَ أطَیعوُا الَله وَ رسَوُلَ» این کارها،بدهید، اگر مؤمنید؛ و یکی از 

 ها راه بیفتید.فرمان آن

 آدمی، جانِ فرمانِ خدا چیست؟ هرچه هست، بدیهی است که خدا در موردِ مال آدمی، در موردِ

ن باخدا، در مورد ها، در مورد روابط انسادر مورد عمر آدمی، در مورد روابط آدمی با سایر انسان

هایی معین کرده هها، وظیفها، تکلیفروابط انسان با حیوانات و حتی با گیاهان، تعهدها، مسئولیت

که صرف اینیمان بهاتوانید بگویید ما مؤمنیم، واِلا است. در این هم اگر خدا را اطاعت کردید، می

ن، ر دست، در زبادن وابستگی در عمل، قطبی وابسته است، اما شعاع ایقلب انسان و دل انسان به یک

یمان ازنظر اسلام اخورد؛ بلکه اصلًا نام در پا و در اعضا و جوارح دیگر منعکس نیست، به درد نمی

اتَ لحِوُا ذوأَصَْ »نید، کپس از خدا پروا « فاَتَّقوُا اللهَ »کند، این منطق قرآن است. برای او صدق نمی

مْ إنِْ کنُتُْ » عت کنید،رسولش را اطا خدا و« وَ أطَیعوُا الَله وَ رسَوُلَ» ح کنید،مابین خود را اصلافی« بیَنْکِمُْ

 اگر شما مؤمنید.« مؤُمْنِینَ
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 خصوصیات مؤمنین

از بایمان،  رایطخب، به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیه بعد درباره صفات مؤمنان و ش

یماناً وَ لیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إذا تلُیِتَْ عَ إِهمُْ وَ تْ قلُوُبُالَّذینَ إذِا ذکُرَِ اللهُ وجَلَِ إنَِّماَ المْؤُمْنِوُنَ »دهد: ادامه سخن می

؛ برای مؤمنِ «ئکَِ همُُ المْؤُمْنِوُنَ حقَاًّفقِوُنَ * أوُلمْ ینُْ قنْاهُعلَی ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ * ألََّذینَ یقُیموُنَ الصَّلاةَ وَ ممِاّ رزََ

 نده نباشد، اماشده. ممکن است این پنج خصلت در گوینده و شنوتین، پنج خصلت در اینجا معینراس

اه ان، در رایم اگر کسی درراه ایجاد این پنج خصلت در خود، تلاشی و فعالیتی بکند، باز در راه

 ر او باشد.کسی ست که این پنج صفت دهدفِ ایمان و شایسته نامِ مؤمن هست. مؤمن راستین آن

 بیم به هنگام یاد خدا -1

، چون یاد شود خدا «اذِا ذکُرَ اللهُ» هککسانی هستند آن« الَّذینَ»منحصراً مؤمنان،  «إنَِّماَ المْؤُمْنِوُنَ»اول؛ 

 ز خدا به چه معناست؟ آیااهایشان؛ یعنی چه به بیم بیاید؟ ترسیدن به بیم آید دل «وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ »

کسی  تری است؟ ممکن استمقابل قاضی است، یا نوع دیگر و لطیف کار درترسیدن یک گنه

ضی و دادستان، آنکار در مقابل قاترسم. بله، ترسیدن گنهبگوید من گناهی نکردم، از خدا هم نمی

باشد  ا چه کسیت؛ تکسی که باید آدم را مجازات کند، آن نوع ترس با نداشتنِ گناه، البته منتفی اس

 اشد که گناهی ندارد.که بتواند مطمئن ب

ذوات  زرگ،اما یک نوع ترس دیگر هست که آن ناشی از معرفت است. انسان در مقابل اشیای ب

ن این کند. خاصیت وجودیِ انساهای باشکوه، قهراً احساس دهشت و حیرت میعظیم، حقیقت

هر انسانی  تی،کند؛ در مقابلِ هر چیزِ باعظماست، ترکیب روحی و جسمی انسان این را ایجاب می

 کند.حالت دهشتی را در خود احساس می

ی نداشته ترسد، ممکن است او هیچ ترساین حالت دهشت، نه از باب این است که از او می 

، ناشی بیمناکی وهشت باشد، به این معنا که تعرّضی بکند، ترس ناشی از گناه نیست اینجا؛ بلکه این د

ا جا دارد، چنین ترسی از خدن در مقابل اوست. ایناز احساس عظمت او و احساس حقارتِ خویشت

ناقص و  کسی که در مقابل پروردگار، خود را کوچک ومطلوب است، لازم است، مفید است. آن

چنین یناکند، یمبیند و خدا را به تمام شئون امور خویش مسلط و مهیمن و مسیطر مشاهده حقیر می

یگری د، از راه قیمی که خدای عالم برای او معین کردهکند جز از آن خطِ سیر مستانسانی سعی می

ک انسان ترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاش است در یسیر نکند، حرکت نکند. این بزرگ

 مسلمان و در یک جامعه مُسلِم.
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پیچد و اشک ود میهای ماه رمضان، به خهای شب، در شببینید امیرالمؤمنین در نیمهاینی که می

الله، با همه جلالت لبینید رسوزند؛ اینی که میبینید امام سجاد گاهی صیحه میاینی که می ریزد؛می

تری برای خود گوید رختخوابِ مرا جمع کنید، بسآید، میو عظمتش، وقتی دهه سوم ماه رمضان می

وقت  ها دیگر وقت خواب نیست، وقت عبادت است، وقت تضرّع است،گستراند؛ یعنی شبنمی

گیرد. یمها را گمان مکن کارهای تصنعی است که انجام است در مقابل پروردگار؛ اینخضوع 

دم چیز یاد خواهد به مرکسی که بگوید امام در دعای ابوحمزه میچقدر ناقص و ناآگاه است آن

جات بندگانِ صالح اطلاع از روح دعا و از کیفیت مناگوید. چقدر ناوارد و بیبدهد و خودش را نمی

آموزش دادن  السلام برایکند آن گریه و ناله و اشکِ امام علیهکسی که خیال میاست، آنباخد

جور میه آنکند و به همین دلیل است کگیرد، درک میفهمد، میاست. ... او این عظمت را می

 ریزد.پیچد و اشک می

ن بیم، آ وترس که یاد خدا به میان بیاید، آن حالت هیبت، آن حالت خشیت، آن احساس وقتی

می حالت رعبی که ناشی از احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست، بر دل مؤمن مسلط

د، نام خدا از صورت آین میچه بیروخدا برای انسان از صورت بازی. «إذِا ذکُرَِ اللهُ وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ» شود،

وان یک جمله عن؛ یا الله، بهنشیندشود. در مجلس یک نفر که مییک ذکر اعتیاد گونه خارج می

یبها که نشانه التحکشد، آخرش لااله الا الله، با خستگی؛ از این آمیز؛ خمیازه که آدم میاحترام

 داست، ازخظمت عاعتنایی و بی ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد خدا و نام خدا و 

ک میاس و عظمت بین، کسی که ادراشود قلب یک انسان خداشنها دیگر خارج میاین صورت

 کند عظمت پروردگار را. ...کند و احساس می

 نی ایمان به هنگام تلاوت قرآنفزو -2

نشانه دیگر مؤمن این است که وقتی آیات خدا بر آنان فرو . «وَ إذِا تلُیِتَْ علَیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إیماناً» 

خواند، ها این آیات را فرو میکس دیگری برای آن خوانند یاشود، یا خودشان میخوانده می

صورت یک آب راکد، در وجود یک مؤمن، ایمان به. ... «زادتَهْمُْ إیماناً »گردد، ایمانشان افزون می

یک اند، براثر شک دوران بلوغ، آنای را در کودکی فراگرفتهکلمهکسانی که یکمعنی ندارد. آن

ها افتاد، کوچک شد، ناقص شد، ناچیز شد، یکت در روح اینکلمه از آن صلابت و از آن عظم

هم براثر پیش آمدن جریانات و حوادث نیمه حقیقتی در روحشان باقی ماند، آننیمه ایمانی، یک

آسانی گرفته گوناگون، مدام کاسته شد و کاسته شد؛ یک چنین ایمانی یک روزی هم از انسان به

جوری نیست. مؤمن راستین، آن مؤمنی است که یت، مؤمن اینشود. ایمان مستودع، ایمان عارمی
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اگر یک کلمه از حقایق و معارف دینی و الهی در دل اوست، آن یک کلمه را با تدبر، با دقت نظر، 

با اندیشیدن، با هر چه نسبت به آن یک کلمه مساعد، ایمان خود را زیادتر کردن، این ایمان را از 

 واقعی این است.زایل شدن نجات بدهد. مؤمن 

و  ؤمن باید زیاد بشود؛مکنیم که با تلاوت قرآن، ایمان انسان از این آیه و از این جمله استفاده می

ه نکنید، معنا نکنید، گویند قرآن را ترجمکسانی که میکنیم، ... و به آناز این جمله اتخاذ سند می

یم بفهمیم، چگونه توانستما قرآن را نمیگوییم اگر ها میرسد، به آنتفسیر نکنید که عقل ما نمی

تابی است که کشود؟ پس پیداست، قرآن کتاب رمز نیست. قرآن ایمان ما با خواندن قرآن زیاد می

 یمان. ...اقصد افزون شدن و نیرومندتر شدن قصد فهمیدن و فهمیدن بهباید آن را خواند به

 توکل بر خداوند -3

اتکا  ار خود توکل وپروردگ که بر ، نشانه دیگر مؤمنین این است«وَ علَی ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ » دنباله آیه

خودش  گویند خداگذارند، میکنند؟ یعنی دست را روی دست میکنند؛ یعنی چه توکل میمی

ابل گذارد در مقکسی که دست روی دست میکند؟ نه، معنای توکل این نیست. آندرست می

عجزه خدایی را که نیروی خود را مسئول بداند، مجای اینها، بهها و تعهدها و مسئولیتفتکلی

صورت ، بهچنین آدمی باید بداند که قرآن این عمل را رد کرده استکند؛ اینمسئول فرض می

تو « عدِوُنَا هاَهنُاَ قاَنَّ إِ کَ فقَاَتلِاَ فاَذهْبَْ أنَتَْ وَ ربَُّ »اسرائیل که به موسی گفتند: مشت محکمی بر دهان بنی

ار بنده کن عبیرتو پروردگارت بروید، مشغول جنگ بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم  به 

. پس  کند...یفی مندیوار، زیر سایه وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. این را قرآن 

ه بشنوند و همه گویم تا همرایج شده دارم می توکل به این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم

د، از بنده خدا گویند: آقا، خدا خودش باید اصلاح بکنبفهمند اینی که رایج میان مردم است؛ می

کن ین بردن و ریشهبآمد، اگر برای از آید؛ این غلط است. اگر از بنده خدا کاری برنمیکاری برنمی

رد. مردم را به پیروی کآمد، خدا انبیا را بسیج نمیآدمی به کار نمیکردن فساد، اراده آدمی و نیروی 

 کرد. ...از انبیا دعوت نمی

وشکافی ست مپس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکا و امیدت به خدا باشد. اگر در

باشد؛ با این ه خدا بکنم: در همه حال اتکا و امیدت بینید با این تعبیری که بنده عرض میکنید، می

امل تحرک، عصورت یک عامل برانگیزاننده و آید، بهچیز مخدر درمیتعبیر، توکل از صورت یک

 کند.جلوه گری می



17 
 

یل ظاهری ها، در آنجایی که از همه وساهای زندگی، در بحرانها در دشواریدیدید بعضی

ند: یا تسلیم دهانجام می کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند کار رادستشان کوتاه است، چه می

ندگی عادی آید چه کنم؟ یا تسلیم مسیر زگوید وقتی یک کاری از من برنمیشود، میدشمن می

 شود. ... راه دیگر این است که به زندگی خودشان خاتمه بدهند. ...می

یگری در، درهای د شود که باز شدن آنها باز میبست... اما برای انسان باخدا در دیگری در بن

 ا. ...بندد. آن در، چه دری است؟ در توکل به خدرا، درهای شرافت کش را به روی او می

ن افتاده، دشمن ها روی زمیکلی بسته، اسلحههای نجات بهبست از جنگ احد بالاتر؟ ... راهبن

پرستان فقط ای است که خدارسد، آن دریچهمجهز، مسلط، مسیطر، آنچه اینجا به داد انسان می

ز اد، خدای پیغمبر که بست کدام است؟ پیغمبر از دنیا رفته باشبستی؟ بندارند؛ اتکای به خدا. چه بن

مثل  کند؟می عمل بین نرفته است. تکلیف که از بین نرفته است. آدم با توکل در اینجا مثل چه کسی

ا توکل بهای ها آدمینادیگر، طالب، مثل ابودجّانه، مثل دو تا، سه تا سرباز امیرالمؤمنین علی بن ابی

 ا هم نگاه نکردند،هایی که از احد تا مدینه، پشت سرشان رها چه کسانی بودند؟ آنبودند. بی توکل

 های شهر. ...دویدند تا خود دروازه

نشستن،  تلاشکسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید آینده مجهول بیلذا آن

ای خط نسخی بر کسی که توکل را به معنکند؛ آنخود سلب کردن، معنا میایمان خود را از نیروی 

، اسلام سرش نمیفهمدچنین آدمی یا توکل را نمیکند؛ اینروی اراده انسان و قدرت او وانمود می

عنا کند تا خواهد عوضی مشود، میفهمد، شرف سرش نمیکند؛ یا نه؛ میشود، توکل را درک نمی

به . «یتَوَکََّلوُنَ بِّهمِْ لی رَعَ وَ » بیایند تا مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این است، مردم بی توکل بار

ی توکل. هر امتی های زندگی، یکی صبر است، یکنظر من دو بال نیرومند برای پرواز انسان در تلاش

ل صبر و بار ابکلی دور خواهد شد؛ های خاکی بهکه این دو بال را داشته باشد، از تیررس دشمن

 این سه تا علامت برای مؤمن. ... «وَ علَی ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ »توکل، 

 اقامه نماز -4

دارند نماز را. آقایان توجه کنید، یک فرقی ها که به پا میآن «الَّذیِنَ یقیِموُنَ الصَّلاةََ»... چهارم، 

گزارند. اگر فقط نماز یصلون، یعنی نماز می. «الَّذیِنَ یقیِموُنَ الصَّلاةََ»الذین یصلون و  است بین تعبیر

 «یقیِموُنَ الصَّلاةََ» گزاردن مطرح بود، فقط این دولا و راست شدن مطرح بود، اینجا لازم نبود که

هایی ین یصلون، آنتوانستند بگویند یصلون، الذبگویند، دو کلمه بیاورند، طول و تفسیر بدهند، می

چیز دارند نماز را، غیر از نمازخواندن یکبه پا می «یقیمون الصلاة» خوانند. پیداست کهکه نماز می
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دیگری است، یک حقیقت برتر و بالاتری است. چیست به نظر شما این حقیقت؟ به پا داشتن نماز 

 یعنی چه؟

که ینات هم درست باشد. یکی شود احتمال داد، ممکن است همه این احتمالاچند جور می

صورت جانبه، بههصورت همصورت کامل، بهبگوییم اقامه نماز، به پا داشتن نماز، یعنی نماز را به

مین معانی قاً به هربی، اتفاع؛ و اقامه در زبان عرب، در اصلاحات «یقیِموُنَ الصَّلاةََ»جا آوردن، تمام به

مه ورت را، هصهمه  «حنَیِفاً فأَقَمِْ وجَهْکََ للِدِّینِ»ام دادن، صورت کامل انجهم هست؛ یعنی کار را به

ست که اگر اصورت کامل. یک احتمال این؛ و واقعش هم همین سوی دین برگردان، بهوجود را به

ن صحیح، با توجه به صورت کامل انجام بدهد، با ارکاکسی نماز را اقامه به این معنا بکند، یعنی به

ستگاری در انتظار جور نماز بخواند، جداً فلاح و رهای نماز، ... اگر کسی اینالهامها و آموزش

 اوست.

بزرگان  خواند، همه مشکلات برایش آسان است. شنیدید که بعضی ازآدمی که نماز خوب می

سول خدا در خواندند؟ شنیدید که رها، دو رکعت نماز میدین، در هنگام توجه شداید و مصیبت

ا را آسوده کن، برو مبلال « ارحنا یا بلال»گفت: کرد به بلال و میها رو میها و شدترانهنگام بح

 ... کن دل ما را ای بلال؛ یعنی اذان بگو.خنک« ابَرِد ابَرِد یا بلال»اذان بگو. 

ر ، یعنی ددارنده پا میماز را بن« الَّذیِنَ یقِیمُونَ الصَّلاَةَ»یک احتمال، احتمال دیگر این است که این

ست که خودشان ها دلشان خوش اکند. بعضیدارند، جامعه را جامعه نمازخوان میجامعه به پا می

یر از نمازهای خوانند، غویک رکعت میروز، پنجاهجای هفده رکعت در شبانهخوانند، بهنماز می

 د، غمشان نیست.ننگردادارند رو برمی گروه از دینمستحبی دیگر. اگر بگویند، بابا، مردم گروه

رببریم خیلی کار دگوید آقا، ما گلیم خودمان را برد ز موج. میگفت: آن گِلیم خویش به در می 

ه ایمان است، اند. آن عملی که نشانجوریرسیم، بعضی ایناست، خیلی هنر است، به دیگران نمی

، این اشدنداشته ب این عمل نیست. هرکسی نماز خوب بخواند، اما خودش بخواند، دیگران کاری

 درست نیست. درست نیست، یعنی کامل نیست ... .

نشانه ایمان چیست؟ اقامه صلاة، نماز را در جامعه به پا داشتن، همگان را نمازخوان کردن، نه به 

که فلانی نمازخوان نیست، نمازخوانش جانبه انجام بدهند، ... نه اینکه یک عبادت همهمعنای این

ای که میای که دائماً به یاد خدا و درراه خداست. جامعهه نمازخوان، یعنی جامعهکنیم؛ یعنی جامع

کند و جز به خدا به هیچجز خدا کسی را عبادت و عبودیت نمی« إیِاکَ نعَبْدُُ وَ إیِاکَ نسَتْعَیِنُ» گوید

ای که هرروز از جوید. جامعه نمازخوان یعنی آن جامعهکس دیگر اتکا و از کسی استعانت نمی
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جوید. نماز تبّری می« ضَّالِّینَ » و از دنباله روان فساد، یعنی از مغضوب علیهم سردمداران فساد، یعنی

 هاست.این

ت تلاشی و های دیگر را نمازخوان کند به این معنا، این در حقیقاگر کسی سعی کند انسان

من و ما، در راه  ، در راه از بین بردنکن کردن فسادکوششی در راه عبودیت مطلق حق، در راه ریشه

 اه انجامین رایجاد وحدت اجتماعی و انسانی میان آحاد امت مسلمان و آحاد بشریت، تلاشی در ا

وبتی ت و هر ننوب داده، اقامه صلاة یعنی این؛ یعنی شما کاری بکنید که همه مردم، در هرروزی پنج

 . «ستْعَیِنُإیِاکَ نعَبْدُُ وَ إیِاکَ نَ »چند بار بگویند 

یر تو. کنیم، نه در مقابل غخدا! فقط در مقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم می

 ودمداران فساد نی از سریع «ینَ ضَّالِّ »و از « مغَضْوُبِ علَیَهمِْ»هرروزی چند نوبت و هر نوبتی چند مرتبه از 

مکان دارد اقامه اای درست کند. از دنباله روان آنان تبری بجوید، بیزاری بجوید، یک چنین جامعه

 صلاة هم به این معنا باشد.

 انفاق -5

ایم، وزی کردهره آنان بزآنچه انشانه دیگر مؤمنان چیست؟ این است که  «و ممَِّا رزَقَنْاَهمُْ ینفْقِوُنَ » 

ئی را که خلا رج کردنیکنند. انفاق یعنی چه؟ ... انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها. آن خانفاق می

 گویند انفاق. ...پر کند، نیازی را برآورده کند، این را می

ها روزی ه ازآنچه ما به آنککسانی هستند ، یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن«و ممَِّا رزَقَنْاَهمُْ ینفْقِوُنَ»

کند، از پولی که میایم؟ نه؛ فرق نها دادههایی که به آنایم، اسم مال در آن نیست؛ از پولکرده

از  ه دادیم،کسمی جدادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان 

از هر  «ناَهمُْ ا رزَقَْممَِّ»زبانی که دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همه امکاناتی که دادیم، فرمود 

 . ...«فقِوُنَ ینْ »کنند؟ ایم، چه میها روزی دادهآنچه ما به آن

ول واستید پگر خ... بعدازاین اگر خواستید وقت صرف کنید، اگر خواستید آبرو مایه بگذارید، ا

د یا خرج بیهوده میکنیخرج بکنید، خوب فکر کنید، ببینید آیا با این مایه گذاشتن، دارید انفاق می

 کنید؟

تبهرنان است برای آ «رجَاَت  عنِدَْ ربَِّهمِْ لهَمُْ دَ»ستین، اند مؤمنان رااینان «أوُلئکَِ همُُ المْؤُمْنِوُنَ حقَاًّ »

یناز آن ا غفران هم «غفْرِةَ وَ مَ»در نزد پروردگارشان،  «عنِدَْ ربَِّهمِْ » هاها، مرتبههایی درجات، رتبه

ت بی سرلت بی عذانه بی و روزی شرافتمندانه و روزی کریم «و مغَفْرِةَ  وَ رزِقْ  کرَیِم »هاست. ...، 

 دهد.ها میچنین روزی خدا به اینسرافکندگی. این
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مه نانش پاکیزه، وقتی لقگویم ... یک جامعه آنهر جا جامعه مؤمنی پیدا کردید، یک فرد را نمی

من باشد و دارای گیرد که مؤوقتی عزیز و شرافتمندانه روزی میتوأم با سربلندی و کرامت است، آن

 د در گوشه وهمه آن شعارهایی که امروز احزاب سیاسی دنیا دارن جوری بوداین صفات. اگر این

مه آن شعارها در ههای عالم، کنند و در میان ملتدروغ مطرح میکنار پشت بلندگوها به راست یا به

 جامعه ایمانی محقق خواهد شد. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث دوم

وازم ایمان، شود، منظور از لبیان میهای ایمان پس از تعریف ایمان، لوازم ایمان و شاخص

 ست.ها، ابزارهای سنجش ایمان اوظایفی است که مؤمن بر عهده دارد و منظور از شاخص
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 سؤالات:

 هبران الهی و غیر الهی چه تفاوتی دارند؟ر -1

 شود؟هایی دارد و چگونه حاصل میگیایمان آگاهانه چه ویژ -2

 چگونه ایمانی است؟ایمان ناآگاهانه -3

 

 سْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِب

ونَ الَّذیِنَ یذْکرُ  <19۰>باَبِ أُوْلِی الألْیاتٍ لِّلآارِ إِنَّ فِی خلَقِْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَ

لًا نَا مَا خلََقْتَ هَذا بَاطِالأَرْضِ رَبَّاوَاتِ وَمَخلَقِْ السَّاللّهَ قِیامًا وَقُعوُدًا وَعَلَی جُنوُبِهِمْ وَیتَفکَرُونَ فِی 

 <191>سُبحَْانکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
 سوره مبارکه آل عمران      

 ایمان، خصلت برجسته رهبران الهی

 باره ایمان به دستکنیم ... دو سه حقیقت دیگر درای که امروز ما تلاوت میبا توجه به چند آیه

ایمان  هاست؛ آید. اولًا ایمان یک خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان و دنباله روان آنمی

هانی در همینمدار جداشتن، باور داشتن به رسالت خود. فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاست

راهی که می، به داردگوید، به گامی که برمیجاست. رهبر الهی مانند راهرو این راه، به آنچه می

اً سخنان زیبایی و مداران عالم، احیانکه سیاستپیماید، به همه وجودش صمیمانه مؤمن است. درحالی

قدر لازم ا ایمان بهگویند، ایمان، یبیانات دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند، اما به آنچه می

 ندارند.

های الحادیشان و شرق با داعیهترین کشورهای بلوک اند از رهبران یکی از بزرگنقل کرده

اند که پس از ها نقل کردهکند، از اینشدت محکوم میبافرهنگ و مکتبی که هر فکر غیرمادی را به

ها توده هندی تازه به استقلال رسیده را به دست بیاورند، که دل میلیوناستقلال هندوستان، برای این
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ها عموماً باکمال تعجب نگاه هندوها و هندیدر سفری که به سرزمین هندوستان انجام دادند، 

کردند، دیدند بر روی پیشانی رهبران این کشور کمونیستی نقش تیلاک هست. تیلاک یا تیلک 

توجه عامه مردم، نقش خواه هندوستان بود که روحانی بود. ... برای جلبیکی از رهبران آزادی

فکریم، یعنی ما هم با شما در این زمینه همشان رسم کردند؛ یعنی ما هم بله، تیلاک روی پیشانی

 کند.کرد و مکتبشان تخطئه میکه ادعاهایشان این سخن را تخطئه میدرحالی

های معنوی وایمانی و الهی همین است؛ اما مدار دور از مسئولیتشأن یک عده رهبر سیاست

به آنچه مردم را به آن دعوت  اند؛اند، با تمام وجودشان مؤمن بودهپیغمبران خدا نه، به آنچه گفته

ترین حادثهترین و خطرناکاند. ... پیغمبر اکرم در مهماند، خود پیش از همه، شتابان رسیدهکرده

خورد، درست است که های صدر اسلام خودش بود. درست است که عبدالله مسعود کتک می

افتاد، اما شکنجه خود پیغمبر از شد، درست است که عمار یاسر زیر شکنجه میشکنجه می 6خَباّب

ها کم نبود و بیشتر بود. وضع پیغمبر را اگر مقایسه کنید با وضع این مسلمانان پاکباز پیرامونش، این

 گام.قدم، پیشفرساتر بوده؛ پیشها بیشتر و طاقتالله از آنبینید که عمل نسبت به خود رسولمی

بول و ر، قن خدا هست و اینجا ایمان یعنی باوایمان ازجمله خصوصیاتی است که در پیامبرا

خود، پیشاپیش  گوید. نشانه باور داشتن هم همین است کهپذیرش با تمام وجود، باور به آنچه می

فرماید: موزد، میآجور میکند؛ لذا آیه قران به ما ایندیگران در آن راه گام بردارد و حرکت می

وی او از سشده است بهلنچه نازآبر به ایمان آورده است پیام« یهِ منِْ ربَِّهِآمنََ الرَّسوُلُ بمِاَ أنُزْلَِ إلَِ »

پیرامون او را گرفتند و  ای کهمؤمنان و گرویدن به او، آن افراد برجسته« وَ المْؤُمْنِوُنَ » پروردگارش،

خدا،  آوردند به ، ایمانهمگی یا هر یک «کلٌُّ آمنََ باِللَّهِ » اند،بلندگوهای دعوت او شدند نیز چنین

سمانی از آغاز اهای تابو ک« هِ وَ کتُبُِ»و فرشتگان خدا  «وَ ملَائَکِتَهِِ» خدا را قبول کردند، باورشان آمد،

چون راه یک ان است،به همگ و همه پیامبران او را. ایمان پیغمبر و یارانش «وَ رسُلُهِِ »تا انجام یکسره، 

 ساربانند دلیل و راهنمای کاروانند.راه است، ـ در این راه انبیا چون 

جا، همه همراه سوی یک هدف، با مردم همهراه، رهبران بهسالار یکهمه ساربان یک قافله، قافله 

این از زبان مؤمنین است  «لَا نفُرَِّقُ بیَنَ أحَدٍَ منِْ رسُلُهِِ »اند. تازیدهسوی یک مقصد پیش میاند و بهبوده

یک از پیغمبرانش. برای ما عیسی محترم است، همچنان که موسی، میان هیچگذاریم ما تفاوت نمی

همچنان که ابراهیم، همچنان که ادریس، همچنان که یعقوب، همچنان که جرجیس، همچنان که 

                                                           
6

 نهروان و نیصفی ها جنگ در. ماند شانیا کنار در ار،یبسی ها شکنجه وجود با و گفت کیلب سلم و آله و هیعل اللهی صل امبریپی ندا به که بودی بردگان از و هینبط اهلی و أرت، بن خبَاّب.   
 .بود السلام هیعل نیرالمومنیام کنار در زین
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نوح، همچنان که تمام پیامبران از آغاز تا انجام؛ همه مأموران خداوند بودند، مأموران یک هدف، 

تفاوت نمی« لَا نفُرَِّقُ بیَنَ أحَدٍَ منِْ رسُلُهِِ » بهشت، همه بر روی یک خط.مبشران یک سعادت و یک 

 یک از پیامبرانش. ...گذاریم میان هیچ

ست. محل شاهدی ا گویم،دقت کنید به این دو سه جمله که برای مطلبی که بعداً می« وَ قاَلوُا» 

مه هاو هم،  ان بهو گرویدگان و پیوستگپس ایمان را پیغمبران دارند، پیغمبر ما هم دارد، مؤمنان 

 که بهنه این ،«سمَعِنْاَ» م، نیوشیدیم،شنیدیم، فهمیدی« سمَعِنْاَ وَ أطَعَنْاَ» و گویند، «وَ قاَلوُا» دارند،ایمان

 گوشمان خورد. 

حه جار شمع، شمع یعنی شنوایی؛ حالت شنوایی، غیر از گوش است، گوش به معنای این عضو

 بینید، فلان کسشود. شمع یعنی شنوایی. شما در فارسی هم میدر عربی تعبیر می خاص، با لفظ اذن

ه مخاطبتان بشنود. شنیدی چه گفتم یا نه؟ کن است، فلان کس حرف را میگوشگویند حرفرا می

ا ده دایت تصگویید، شنیدی چه گفتم؟ خب معلوم است، بین شما نیم متر بیشتر فاصله نبود، می

زت فرورفت؟ خواهی بگویی: فهمیدی چه گفتم؟ به مغآید، معلوم است که شنیده. میمتری هم می

میدیم آنچه را که ، ما با تمام وجود فه«سمَعِنْاَ»گویند ها میبه خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ این

 خداوند برای ما معین کرده و فرستاده بود.

طاعت ما از روی آگاهی ا کورکورانه نبود، و اطاعت کردیم؛ یعنی چه؟ یعنی اطاعت ما «وَ أطَعَنْاَ» 

خواهیم ز تو میاشی که آمرزشت، مغفرتت پروردگار ما. پادا« غفُرْاَنکََ ربََّناَ»و روشنی و سمع بود. 

 . ... .سوی توستبازگشت ما به «وَ إلِیَکَ المْصَیِرُ »خدایا، مغفرت توست نه چیز دیگ، 

 به دعوت ستگاننکته را که ایمان و باور، خاصیت وابتا اینجا چه فهمیدیم از این آیات؟ این 

تیاطاً ها هم احاین هایی که ایمانی ندارند، باوری ندارند، فقط چون دیگران رفتند،اسلام است. آدم

مان م ندارند، ایها در حوزه قلمروی فکر اسلامی داخل نیستند، رودربایستی هروند، ایندارند می

ل یک جاذبه وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، یعنی دنبابه لازم است. ایمان یعنی باور،

ر یعنی اگ اشد؛بحرکت کردن. اگر این جاذبه در مکتب دین و قرآن نباشد و دل تو را تسخیر نکرده 

آن گفت مُسلِم. پس  شود بهمرده است، زنده به نور اسلام نیست، نمیایمان در این دل نباشد، این دل

 ین مطلب اول.ایمان لازم است. ا

 انواع ایمان

 ایمان ناآگاهانه -1
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ه؛ چون پدران و جور ایمان مقلدانه، متعصبانمطلب دوم ... این است که ایمان دو جور است. یک

جور میا، اینمتران باور کرده بودند، ما هم باور کردیم؛ چون در کتاب ما، در حوزه دین بزرگ

 کنیم.قبول نمی دلیلی بیاوری، بیخود آوردی، حرف تو راگوییم ولو تو جور میگویند، ما هم این

ز است. یا و جور ادهم یک نوع ایمان است، اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از روی تعصب، این 

 اسلم حق غمبرروی تقلیداست، مثل عامه مردم؛ از نوع مردم اگر بپرسی آقا، از کجا گفتی که پی

ته، چون مردم دانند! چون پدرها گفتند، چون معلم توی مدرسه گفدانند، هیچ نمیاست؟ هیچ نمی

ست ایمان هم اگوید پیغمبر حق گویند پیغمبر حق است، این هم میدر کوچه و بازار معمولاً می

آن و از روی تقلید و  و ندارد ها؛ یعنی واقعاً باورش آمده که پیغمبر حق است، اما این باور از زبان ای

 آمده است.ستدبسته بهچشم

 به پیغمبرهای دیگر ها حاضرند العیاذ باللهمثل همین ایمان مقلدانه است ایمان متعصبانه؛ که بعضی

م میان پیغمبران هکنند در ملکوت اعلی خوشی پیغمبر ما! خیال میبی احترامی کنند، برای خاطر دل

ت انتظارا نسانطبقاتی که ا تناقض هست و متأسفانه این مخصوص طبقه ناآگاه نیست. گاهی در میان

گونه ناشند، ازایها دارد، انتظار دارد که بیشتر فهمیده باشند، بیشتر درک کرده ببیشتری از آن

دارد که بازگو نایم و لزومی کنار دیدههایش را گاهی گوشهخورد که نمونهاشتباهات به چشم می

چون ادیان  وگوید، این درست است میگویند متعصبانه. چون دین اسلام چنین کنیم. این را می

ست است؛ چون دهیم، این درها انجام میدیگر می گویند، غلط است. چون فلان عمل را ما مسلمان

ه ین ایمان متکی بدهند، این غلط است. یک ایمانی دارد، اما ادیگران فلان عمل دیگر را انجام می

انبداری از جد یعنی جانبداری بدون دلیل، دانیدلیل نیست، فقط از روی تعصب است؛ و تعصب می

 عصبانه است.گویند تعصب. این ایمان مقلّدانه و متروی احساسی، نه از روی منطق، این را می

... آن ایمانی که در اسلام ارزش دارد، ایمان مقلّدانه و متعصبانه نیست؛ یعنی ایمان مقلّدانه و 

یک دلیل این است که ایمان ده دلیل یکی را بگویم و آنخواهید؟ از متعصبانه قیمتی ندارد. دلیل می

آسانی کسب خود ایمان تقلیدی، آسان است. وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائل شدنش هم به

گونه تلاشی، از پدر و مادر یا اولیای طور که بچه، بدون هیچ زحمتی و شاگرد، بدون هیچهمان

همین صورت هم دزدان ایمان، این ایمان را از او مفت میاش یک ایمانی را مفت گرفت، به مدرسه

ها زده، از بین رفته، ایمانها همه غارتایمان، ایمانکنی، یک نسل بیگیرند و ناگهان وقتی نگاه می

شده و به زمین فرورفته. ها مثل برفی در چله تابستان آبهمه پوچ شده؛ در مقابل شعله مادیت، ایمان

گویم؟ خیلی عادی و معمولی است که بگویم نسل جوان لکن باید عرض کنم یچه کسی را دارم م
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های ایمان را نسل جوان است؛ برای خاطر اینکه باز اگر شکوفه ایمان،گویم آن نسل بیکه من نمی

کنیم، کنیم، در نسل جوان داریم مشاهده میای مشاهده میصورت جلوهما داریم از گوشه و کنار، به

به نسل جوان که دنبال ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نخیر،  باز مرحبا

خواهم بگویم، این نسل قبل از جوانِ اجتماع ما، اینهایی که به یکبنده نسل قبل از جوان را می

های بینیها و روشنهایی که از آگاهیهای کوری عقیده دارند ... آنصورت یک ایمانچیزهایی، به

خاصّ نسل جوان امروز مسلمان محروم ماندند، از آن ایمان عمیق راسخ مصون مانده از آسیب زمان 

دو نسل قبل هم، متأسفانه محروم ماندند. نه آن درک و شعور و آگاهی هست که بتواند در سایه آن 

و رفاه و  درک، یک ایمان مستقری در خود به وجود بیاورد و قید پول و مقام و شهرت و محبوبیت

آسودگی را بزند و نه یک صندوقچه محکم و حصار قوی مستحکمی، مثل دو قرن پیش و یک قرن 

 خانه اقلاً حفظ کند، ولو همان ایمان مقلّدانه را.....پیش در اطرافش هست که ایمانش را در صندوق

ی ، از روعورکسانی که ایمان خود را از روی آگاهی، از روی درک، از روی شخوشا به حال آن

گرچه باریک و ابرد، اما آن گیاهی که های تناور را میآید درختکنند. سیل میفهم انتخاب می

ماند. ماند، او میاش زیرزمین است، او همچنان سالم مینازک و لطیف است، اما دو برابر خود، ریشه

 ها.آنچه از بنیان است، زائل شدنی نیست با این حرف

 ایمان آگاهانه -2

 آگاهانه یمانا. این یک حقیقت و یک نکته مسلّم است در اسلام؛ برادران! ایمان ارزشمند، ..

ز ون ترس ا، بداست، ایمان تؤام با درک و شعور است، ایمانی است که از روی بصیرت، با چشم باز

یم نش باید بگویداشتاشکال، به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد، برای نگه

س حرف نزند، سرما و بازار راه نروند، با فلان کروزنامه نخوانند، فلان کتاب را نخوانند، در کوچه

م است که مانی لاز. ایگرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبینند تا بماند؛ این ایمان متأسفانه نخواهد ماند

 الِاَمنَ»ته نشود. او گرف ترین شرایط هم آن ایمان ازشده باشد که در سختچنان آگاهانه انتخابآن

: اگر در زیر شکنجه، برای خاطر گوید، درباره عمّار یاسر، آیه قرآن می«اکُرهَِ وَ قلَبهُُ مطُمئِن باِلایمانِ

نیست که با  ای منصرف کنی، یک جمله گفتی، بگو، ایمان تو ایمانیآنکه دشمن را از خود لحظه

د به گردنش میکننبّاب بن اَرَت دارد، آهن را داغ میشکنجه از قلبت زائل بشود. آن ایمانی که خَ

یکردند و به پوست بدنش مچسبانند، شوخی نیست، آهن گداخته را به بدنش نزدیک می

 ست.اداشت، ایمان این چسبانیدند، این به خاطر آن ایمان آگاهانه عمیقش، دست برنمی
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نجام گرفت، که اهای صحیح وقتیمحاسبهایمان از روی روشنی، از روی درک، از روی فکر، با 

ه بگذاریم خانوقوقت لازم نیست ما این ایمان را در پارچه و در کهنه و در صندوقچه و در صندآن

سد. این ایمانرکه مبادا گرما و سرما و گردوخاک و غبار به آن آسیب برساند؛ آسیبی به آن نمی

ر باشد، ها استوام ایمانبادا، مبادا، مبادا. اگر بخواهیدل دارد، مهای ناشعورانه است که آدم مدام دل

یم به اهی بدهید دائماً آگها زائل نشود، اگر بخواهیم ایمان، ایمان آگاهانه باشد، بااگر بخواهیم ایمان

گوش بسته ماندن  وها واهمه نکنیم، از چشم خواهیم مؤمن باشند. از آگاه شدن اینکسانی که میآن

ه وجود بیاید و با بها و فکرها یم. راهش این است تا خوب مایه آگاهی در مغزها و دلها لذت نبراین

وپ شرپنل توقت با آن آگاهی، یک ایمان صحیح، مستحکم، یک بتن آرمه در دل او بنا بشود، آن

ید باشد. این آیاتی گوید ایمان، آگاهانه باهای قدیمی، زائل شدنی نیست. اسلام میهم به قول جوان

 کند.عمران است، ایمان آگاهانه را به ما معرفی میه در آخر سوره آلک

نا در هما «قِ السمَّاواتِ وَ الارَضِانَِّ فی خلَ» ها مقدمه است،، این«انَِّ فی خلَقِ السمَّاواتِ وَ الارَضِ» 

هایی شانههمانا ن «تِلآیا» ز،آمدورفت شب و رو «وَ اختلَافِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ» ها و زمینآفرینش آسمان

برای « ی الالَبابِلاِوُلِ » اندیشند؟ ابداً!ها؟ برای آنان که نمیهوشها؟ برای بیاست، برای گیج

که فکر صورتیاند، درکه دارای خرد و نیروی فهمیدن است و او همه مردمخردمندان. خردمند، آن

شدند که دا نجبا یک آرم مخصوصی  و هوششان را به کار بیندازند. والا خردمندها از اول ولادت

 وآنها که نیروی فکر  یعنیاولی الالباب  توانیم بشویم ....ها نبودیم و خرمند نمیبگوییم ما جزو آن

 شوند.زنند تا خردمند میاندیشه و خرد را به کار می

را  الباب اولی که؟ ببینید، اینجا یکی از نکات لطیف قرآن است. وقتیاولی الالباب اندچه کسانی

خواهد معرفی بکند، اگر مردم معمولی خواهد بگوید و میمی خواهد بگوید، خردمندان را می

اش پیشرو است، در کسی است که در همه امور زندگیگویند خردمند آنبخواهند معرفی کنند، می

ها و مقابلهها در معارضهبازیها، در سیاستها، در پلتیکرود، در کاسبیهیچ کار سرش کلاه نمی

ها یک از این بازیگریهاست. قرآن چون هیچجا دست او روی دست حریفها، همههای با حریف

داند، خردمند را به این را قبول ندارد، چون ارزش واقعی را برای انسان، اتصال و ارتباط باخدا می

ها را بیش از همهترین ارزشکسی است که این عالیکند؛ خردمند ازنظر قرآن آنصورت معرفی می

کنند اند خردمندان که یاد میکسانیآن «الَّذینَ یذَکرونَ اللهَ»کس موردنظر داشته باشد. چیز و همه

در حال به یک پهلو افتاده؛  «وَ علَی جنُوبهِمِ» در حال نشسته، «وقَعُوداً» در حال ایستاده،« قیِاماً »خدا را، 

دایند؛ اما این به یاد خدا بودن به معنای یک حالت عرفانی یعنی در همه حال، در همه حال به یاد خ
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خلسه آمیز درویش مآبانه نیست که بعضی دلشان خوش باشد که خیلی خب، ما هم همیشه به یاد 

شود. زنیم، نه؛ به یاد خدا بودن فعال، به یاد خدا بودنی که عملی محسوب میخداییم، همیشه هو می

 چطور مگر؟

ها و زمین، در حال سمانآاندیشند در آفرینش و می« فی خلَقِ السَّماوات وَ الارضِ وَ یتَفَکَرَّونَ » 

 وَ یتَفَکَّرون فی خلَقِ» اند که در حال تفکر باشند،کسانیتفکرند. ببیند اولی الالباب، خردمندان آن

و زبان ظاهر چنین ن دل دهند، به زبابعد که این تفکر واندیشمندی را انجام می. «السَّماواتِ وَ الارضِ 

زهی تو از ای، منیافریدهیهوده نن را به بای« ماَ خلَقَتَْ هذاَ باَطلِاً سبُحْاَنکََ»پروردگار ما!  «ربَنَّا»گویند: می

 ژی.ترین نقطه یک ایدئولوترین و اساسیاین کار که به بیهوده بیافرینی؛ یعنی مهم

م. اگر معتقد که من اینجا برای کاری هستاش این است هر ایدئولوژی زندگی ساز، نقطه اساسی

هرحال کاری هبگوید من گوید مرا برای کاری آوردند؛ اگر معتقد به خدا نیست، میبه خداست، می

دی و اجتماعی بخش یک زندگی فرترین نقاط یک فلسفه فکری که الهامدارم اینجا. ببینید اساسی

ید پروردگار ما، گوا میداست؛ لذالهی است، معتقد به خ« باَطلِاًربََّناَ ماَ خلَقَتَْ هذاَ »بشود، همین است: 

تو از این منزه و  «بحْاَنکََ سُ » ای،همه غوغا آر، به بیهوده و پوچی نیافریدهتو این آسمان و زمین را، این

س من در یمایم، پای که کار بیهوده بکنی؛ پس من مسئولیتی دارم، پس من باید راهی را بپپیراسته

یب، یک ای هستم و برای کاری. در این نظم عجآور، یک نقطهل این نظم عجیب و شگفتمقاب

نانی که تو چصورت آنصورت درست و صحیح، آن عمل را بهجایی هم من دارم که اگر آنجا را به

ا شکنجه زپس ما را  «بَ النَّارِسبُحْاَنکََ فقَنِاَ عذَاَ»ام. ای انجام ندهم، این نظم را خراب کردهخواسته

شم و و خ آتش محفوظ و مصون بدار؛ آتش قیامت که باوجوداینکه واقعیتی است، سمبل آتش قهر

 انتقام خدا و تکوین عالم نیز هست.

رست این آیات، د ها همه مقدمه است، برای اینکه ایمان آگاهانه را از تویباید دقت کنید، این

عد یات متصاین آده باشید که چگونه آگاهی از المس کنیم، باید تا حالا خود دوستان توجه پیداکر

گار ما، آن کسی پرورد« خزْیَتهَُقدَْ أَارَ فَ ربََّناَ إنَِّکَ منَْ تدُخْلِِ النَّ»شود، برمی خیزد؛ اما حالا دقت کنید. می

ه کران را و ستمگ «نصْاَرٍنْ أَ و ماَ للِظَّالمِیِنَ مِ »را که تو به آتش وارد کنی، رسوا و خار و زبون کردی، 

 ؛به هیچ صورت تو داخل آتش کردی، هیچ یاور و پشتیبانی نیست، نه از تکوین و نه دستی از غیب،

نند، محکوم به ککسانی که در راه ظلم و ستم، در راه کفر و نفاق، درراه باطل حرکت مییعنی آن

 کند.ها را حمایت نمیچیزی در این عالم آناند، هیچزوال و نیستی
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ن و زمین، این کسانی ، این متفکران در آسماالاالباباولی این خردمندان باهوش، این «ربَّناَ» خب،

ریده نشده است، ادامه اند و این جهان به بیهوده آفاند که در این جهان به بیهوده نیامدهکه فهمیده

م و ما شنیدی «ا سمَعِنْاَنَإنَِّ » ای پروردگار ما «ربنا» گویند:رسیم اینجا به ایمان میدهند میسخن می

دا نبرای ایمان  «إیِماَنِی للِْ یناَدِ» منادی و غریو دهی را که «منُاَدیِاً » فهمیدیم، با گوش تن و با گوش دل،

آن  «فآَمنََّا» ن ایمان بیاورید،گفت به پروردگارتامی «أنَْ آمنِوُا برِبَِّکمُْ » داد،کرد، صلای ایمان میمی

 ید، ایمان آورند؟ نه؛ها؟ یک نفر گفته ایمان بیاوریم. چه جور ایمانی آوردند اینوقت ما ایمان آورد

یغمبری باشد، اما در ظاهر پاند، همان متفکرانند. این منادی ممکن است به اولی الالباب ها هماناین

می واند و دعوتخسوی ایمان خدا فرامیها را بهباطن، پیامبر عقل و تفکر و بینش آنهاست که آن

و  از روی شعور ها از روی بینش، از روی درک،ها گفته ایمان بیاورید، آنکند. پس منادی به آن

. خب، این هم جور ایمانی در اسلام مطلوب است: ایمان آگاهانهآگاهی کامل ایمان آوردند. این

 مطلب دوم.

 تخطئه ایمان ناآگاهانه

ت که کنم؛ ... مطلب سوم این اسیک مطلب سومی هم هست که آن را خیلی مختصر عرض می

ه ر ا قبول ندارد و که خدای متعال ایمان ناآگاهانچون ایمان آگاهانه ازنظر اسلام مطلوب است، چون

دانه متعصبانه که های کورکورانه مقلّ ارج و ارزشی برایش قائل نیست؛ لذا چندین جای قرآن، ایمان

ایی را با شدت توبیخ میهچنین ایمانکوبند، اینمین میها آدم را بامغز به زجور ایمانغالباً هم این

 شود.یقدری مشکل مکند. یک آیه را اینجا نوشتیم که اگر بخواهیم پیدا کنم در قرآن یک

 و چون به صحبت از کافران و مرتجعان است« وَ إذِاَ قیِلَ لهَمُْ تعَاَلوَاْ إلِیَ ماَ أنَزْلََ اللَّهُ وَ إلِیَ الرَّسوُلِ» 

سوی پیامبر. ... خب بیایید سوی آنچه خدا فرستاده است و بیایید بهآنان گفته شود که بیایید به

جای اینکه سعی کنند تا بفهمند جای اینکه فکر کنند، بهجای اینکه بیایند، بهنزدیک بفهمید دیگر، به

راه و رسمی که پدران خور را بر  «حسَبْنُاَ ماَ وجَدَنْاَ علَیَهِ آباَءنَاَ» گویند:« قالوا»و راهشان را انتخاب بکنند، 

رویم. کافر، به گفته یکی از محققین، کفار در های تازه نمیآن یافتیم، ما را بس. ما دنبال این حرف

کر جا پیغمبر، روشنفها و عصرها. همهجا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرنقرآن، همه

کند، اما کافران و مخالفان، متعصبان و سوی نو دعوت میزمان است، حرف نو دارد، راه نو دارد، به

پسندند. حرفشان هم این است که: ره مقلّدان و متحجّران و مرتجعانی هستند که راه نوی او را نمی

یمان را جور دیگری جور ندیدیم، ما پدرهاچنان رو که رهروان رفتند. ما، پدر، مادرهایمان را این

گوید؟ وقت قرآن در جواب چه میخواهیم همان جور بفهمیم، همان جور عمل کنیم. آندیدیم، می



29 
 

ها کار این تقلید از پدران را به آنجا رساندند که: ، این«أَ وَ لوَْ کاَنَ آباَؤهُمُْ لَا یعلْمَوُنَ شیَئاً وَ لَا یهتْدَوُنَ»

گوید: ها مییافتند نیز، ... به هر صورت، قرآن به ایند و راه نمیداشتنهرچند پدرانشان چیزی نمی

توانستند درست خیر و شرّ خودشان یافتند، نمیفهمیدند، هیچ راهی نمیچیز نمیولو پدرهایتان هیچ

 کند. ... .کنید؟ ببینید تقلید را چطور ملامت و شماتت میها تقلید میرا بفهمند، بازهم شما از آن

 

 

 

 

 نگاهی گذرا به مبحث سوم

ه مسیر و راسخ ب اعتقاد ترین شاخصه و تفاوت رهبران الهی و پیروانشان با رهبران غیر الهی، ایمان ومهم

گاهانه تفکر ایمان آ ه اینبهدف است و رهروان این مسیر باید مجهز به ایمانی آگاهانه باشند که مسیر دستیابی 

 است.
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 سؤالات:

 داند؟رآن، ایمان واقعی را چگونه ایمانی میق -1

 یمانی یک مسلمان چیست؟اتعهدات  -2

 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

جَاهِدُوا فِی  ( و77َعلََّکمْ تُفْلِحوُنَ )واْ الْخَیرْلَافْعلَُ مْ وَاسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّکیأَیهَا الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ ارْکعُواْ وَ 

مَّاکمُُ سَأَبِیکُمْ إبِْرَاهِیمَ هوَُ  رَجٍ مِلَّةَ مِنْ حَینِاللَّهِ حقََّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَ مَا جَعَلَ علََیکُمْ فِی الدِّ

الصَّلاَةَ وَ  ءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِیمُواونوُا شُهَدَاوَ تَکُ  کُمْنْ قَبْلُ وَ فِی هذَا لِیکُونَ الرَّسوُلُ شَهِیداً علََیالْمُسْلِمِینَ مِ

 (78 )مَ النَّصِیرُی وَ نِعْوْلَآتوُا الزَّکَاةَ وَ اعْتصَِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَکُمْ فَنِعْمَ الْمَ
 سوره مبارکه حج

 

 تعهدات عملیایمان و 

لبی نیست. درست تردید قرآن، صرفاً یک امر قمسأله این است که ایمان، بر طبق فرهنگ غیرقابل

 وو قبول  یماناست که ایمان یعنی باور و باور مربوط است به دل، اما قرآن هر باوری را، هر ا

ر جوارح و دکه وخالی، ایمانی شناسد. ایمان مجرد، ایمان قلبی خشکپذیرشی را به رسمیت نمی

 اعضای مؤمن شعاعش مشهود نیست؛ این ایمان ازنظر اسلام ارزشمند نیست. 

اول مؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس پیش از آنکه بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان پرناز 

کرد و دلش کانون و افاده آدم به این سرزمین خاکی بیایند، سالیانی خدای متعال را عبادت می
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آیند؛ یعنی در هنگام ها همه آنجا به کار میت خدا بود، اما در آن بزنگاه، در آنجایی که ایمانمعرف

گویم ایمانی که تعیین راه نهایی، این ایمان به کار ابلیس نیامد، این ایمان در همان دل ماند. من می

گیریم، میرا قوی می ماند؛ ما هم شبههخشکد؛ تو بگو نه، باقی میپوسد و میفقط در دل بماند، می

و پا و چشم و گوش و  ماند و به دستماند؛ اما ایمانی که در دل میگوییم ایمان در اعماق دل می

رسد، آن ایمان ازنظر فرهنگ قرآنی های ما نمیمغز و اعضا و جوارح و زندگی و نیروها و انرژی

 ارزشمند نیست. ...

مره با تعهد، زاید، ایمانی های فیاض عمل میایمان زاینده، ایمانی [ است]که مثل سرچشمه 

 گذارد، ایمانی که همراهش عمل است.ایمانی که باری بر دوش مؤمن می

ورد، ها مده ا همین تعبیر،ب. دیدم ن شمردنها را در قرآ« إنَِّ الَّذیِنَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّالحِاَتِ » بنا کردم

ولیتی حساس مسئاآن  ایمان همراه با عمل صالح آمده است. ایمان تنها، ایمان بی تعهد، ایمانی همراه

که  کسانی... آن خورد، این منطق قرآن است.خورد، نه به درد عقبی مینباشد، نه به درد دنیا می

ن عهدات ایمام و تچیزی است برای منطقه قلب آدمی، ولو انسان به لوازکردند ایمان یکفرض می

ؤمن بودنِ فقط، یعنی کردند با مکسانی که خیال میتواند در حوزه مؤمنین باشد؛ آنپایبند نباشد، می

ن نصیب ؤمنیمبا باور داشتن فقط، بدون عمل، بدون تلاش، بدون مجاهدت، نویدهای خدا در مورد 

دون عمل، دهند و ببی میکردند بهشت را به یک امر قلهایی که گمان میگردد؛ آنانسان می

طور ند بهکنکسانی که تصور میدهند نه به عمل؛ آنحکومت روی زمین را به یک امر قلبی می

این آیات و آیات  ها بایستی بهماند؛ اینخلاصه که اگر عمل را حذف کنیم، از ایمان چیزی باقی می

یندیشند تا بسر قرآن با دقت ها مورد دیگر در قرآن و سرادیگری که در تلاوت بعدی هست و ده

 است. هد همراها تعبببینند، آن ایمانی ازنظر اسلام ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف، 

یمانی ای که به تعهدات ااگر تعهدی احساس نکردی، در مؤمن بودن خودت شک کن. جامعه

وَ لَا تهَنِوُا وَ لاَ » د:انقرآن شنیده کسانی که ازگذارد. آنکند، نام خود را جامعه مؤمن نمیعمل نمی

از همه بهترید؛  گر مؤمن باشیدشوید، انمگین سست نشوید، غ« تحَزْنَوُا وَ أنَتْمُُ الأْعَلْوَنَْ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِیِنَ

بینند مؤمنین نند، میکها نگاه میاند، بعد به واقعیتکسانی که این صلای عجیب را از قرآن شنیدهآن

عدة قرآن پس کنند که این وقرآن از همه برتر نیستند، بلکه گروکِش همه هستند و تعجب می به

 مانند.ی علیه مالله کو؟ و اگر زمانی برای انجاز این وعده پیدا نکردند، منتظر ظهور ولی عصر صلوات
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دی ر مهظهو به این عده هم باید خاطر نشان ساخت که بله، وعدة الهی حق است، هم در زمان 

ه با را همرا ن آنموعود صلوات الله علیه و هم هر جایی که ایمان صورت ببندد؛ اما ایمانی که قرآ

 لبی.داند. ایمان، نه فقط یک امر قداند، ایمانی که آن را از تعهد جدا نمیعمل می

ه پیغمبر گویم اول مؤمن باگر فقط تصدیق و پذیرش در صدق کلمه ایمان کافی بود، من می

د که رسول فهمیدنب بود یا ولید بن مغیره مخزومی بود. آن هوشمندان عرب خیلی خوب میابوله

ینکه میاخواهید؟ دلیلش گوید. دلیل میفهمیدند که راست میگوید، خوب میخدا دروغ نمی

بشنویم، ببینیم چه می گفتند برویمگرفتند پیغمبر را رسوا کنند. میشان تصمیم میپیالهنشستند با هم

فتند نه، این گآمدند، مینشستند، فردا شب میرفتند میهایش را بگیریم، بعد که میگوید، عیب

و از سوی کردند که اکردند، تصدیق میکلام بشر نیست، این سخن خدای بشر است. پس قبول می

گویم می . مندانیمیگوید؛ اما جنابعالی بعد از چهارده قرن از آن تاریخ، او را مؤمن نخدا سخن می

ره تناسب هممهای اگر او مؤمن نیست؛ به دلیل اینکه این ایمانش، این قبولش، این تصدیقش با تعهد

د فرماییچه می که تصدیق ما هم با تعهدهای متناسب همراه نیست.نبوده، آیا ما مؤمنیم؟ درحالی

 شما؟

. اشدعالم ب اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود، عمروعاص باید اول شیعه

ند شنیده، من و اعمروعاصی که ماجرای غدیر خم را یا به چشم دیده، یا از کسانی که به چشم دیده

وعاصی که درباره خوانیم. عمرها فقط میشما بعد از سیزده قرن و خر ده ای این ماجرا را در کتاب

ها و ن ساعتتریحساس گوید، عمروعاصی که در دم احتضار، در آنالسلام شعر میامام علی علیه

کند، میی میکند، اظهار پشیمانهایی که برای ذهن یک انسان مطرح است، اظهار ندامت میلحظه

س عمروعاص به پدانستم حق است، جنگیدم. گوید دینم را به دنیای معاویه فروختم، با علی که می

 وین پی برده ل امیرالمؤمنتر از شیعه قرن چهاردهم هجری به ولایت بلافصتر و علمینظرم عمیق

 طر اینکه اعتقاد بهگویید نه. چرا شیعه نیست؟ برای خاتصدیق کرده بود، اما آیا شیعه است؟ شما می

ی سفیان است. آورد. اول تعهدش بیعت نکردن با معاویه بن ابامامت امیرالمؤمنین تعهدهایی می

تشیع، به  نگد؛ یعنی به تعهدهایجشود و با همین علی میعمروعاصی که با معاویه همدست می

 ، شیعه نیست.ماندکند، پایبند نمیهایی که این باور به انسان متوجه میها و تکلیفمسئولیت

توانیم معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟ مگر ما به تعهدهای شیعه بودن ... آیا من و شما می

ابهام است. ... صریحاً نفی تردید و بیشن و بیباره روعاملیم؟ مگر ما پایبندیم؟ و سخن قرآن دراین

طور مطلق پایبند به تعهدات ایمانی خود نیستند؛ بنابراین ایمانی کسانی که بهکند ایمان را از آنمی
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ها از اصول اعتقادی اسلام و تشیع است. ایمان زاینده و تعهد آفرین که در اسلام معتبر است این

هایش هم نباش، تعهدهای عملی همراه باشد، اگر همراه نبود، منتظر نتیجهاست. آن ایمانی که با 

الَّذیِنَ آمنَوُا وَ لمَْ یلبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ أوُلئکَِ لهَمُُ » منتظر نصرت در دنیا نباش، منتظر امنیت در دنیا مباش.

با ستم، با  «وَ لمَْ یلبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ » ی که ایمان آوردند،کسانآن «الَّذیِنَ آمنَوُا» . ...«الأْمَنُْ وَ همُْ مهُتْدَوُنَ

هاست. آن ایمانی که با امنیت برای آن «أوُلئکَِ لهَمُُ الأْمَنُْ » ستمگری، ایمان خود را نیامیختند،

دارد. آن ایمانی که تعهد در کنارش نیست، نصرت به مؤمن نمیستمگری همراه است، امنیت برنمی

کند، یاری خدا و یاری ذرات طبیعت و تکوین را برای او به ارمغان د، پیروزی او را تضمین نمیده

 دهد.کلام، بهشت دنیوی و اخروی را به او نمیآورد، خوشبختی و رستگاری دنیا و خلاصه یکنمی

ن که ست در انسااکند. یک صفتی طلبی ضد این را به ما تلقین میهای بیهوده ناشی از راحتپند

ت. بین دو رود، حالت سهولت طلبی، سهل گرایی در انسان هستر میهمیشه دنبال کارهای راحت

برد، آن را تر است، هر کدام تلاش کمتری، مایه کمتری میکار اگر مخیرش کنید، هرکدام آسان

تلاش ، راه بیتر راخرجتر را بپذیر، راه کمگوید راه آسانکند، این ویژگی به ما میانسان انتخاب می

جای ایی بهگوید بهشتت از دست رفت. برای اینکه هم سهل گرتر را، از طرفی ایمان مذهبی می

 هایی کهرمولمانده باشد، هم بهشت از دست نرفته باشد، مجبوریم بنشینیم فرمول درست کنیم، ف

دهیم تا آخر هم م میه ایستیم، گیرها میدهد رفتن آدم بیکار تنبل را به بهشت. پای فرمولنتیجه می

یم حالا یک گوها غلط بود. من میفهمیم که فرمولفهمیم؛ فقط وقتی به بهشت نرفتیم، مینمی

 ها درست است؟تجدیدنظری بکنیم، ببینیم آیا واقعاً این فرمول

لسلام در اناپذیر ماست و صدها روایت درست، روایت متقن. امام علیهقرآن متن قطعی خلل

له کوشش و جد وسیرسد به شفاعت ما، مگر بهرسد یا نمیاین مضمون ... شفاعت ما نمیحدیثی به 

ی خوردن، غیرتبی ا باو جهد. حالا ما با تنبلی، با زانوی غم به بغل گرفتن و غم گذشته و غم آینده ر

بی لت منفی پستغیرتی همراه نباشد ما با این حاای که با بیخواریخواری خوب است، اما غمغم

فرماید که وایت میالسلام، طبق این رکه خود امام علیهنشینیم به امید شفاعت، درحالیخاصیت، می

آنچه در  رسد که جدوجهد و کوشش داشته باشند، درست نقطه مقابلکسانی میشفاعت ما به آن

 ماشاءالله.مغزهای ماست؛ و از این قبیل روایات الی

شب، در مسجد مشغول عبادت کردن است، مشغول زار زدن مهالسلام در آن نیامام سجاد علیه

اش، یکپارچه تلاش در راه به حکومت رسانیدن است. آن مردی که طبق برداشت صحیح از زندگی

شب هم یکپارچه تلاش در راه عبودیت و خضوع در مقابل خداست؛ حق و حقیقت است، نیمه



34 
 

ت عجیبی که حالا مجال نیست که عرض کنم، کند؛ مناجاکند، مناجات میریزد، گریه میاشک می

گوید: ای پیغمبر! تو چرا؟ تو با آن پدر، با دل میباور سادهبا یک وضع عجیبی. بعد آن مرد خوش

آن مادر، با آن جد که همه بندگان برگزیده خدایند؛ گریه را برای ما بگذار. تو که فرزند پیغمبری، 

اللهوقت امام سجاد صلواتکنی؟ آنزهرا، تو چرا گریه میفرزند علی، فرزند حسین، فرزند فاطمه 

کند؛ تز خضوع و خشوع و گریه و عبادت و دعا در مقابل علیه ضمن آنکه از این تز دفاع می

پروردگار، برای جلا دادن روح، برای هرچه بیشتر مصمم شدن، برای هرچه بیشتر به خدا متکی شدن 

کند، این اشتباه را هم از ذهن این شیعه عامی را تقویت می و نه برای تخدیر؛ ضمن اینکه این تز

بینداز دور صحبت « دع عنی حدیث ابی و امی و جدی»گویی؟ گوید تو چه میآورد، میبیرون می

پدر و مادر و جد را که تو فرزند فلانی، الجنه للمطیعین، بهشت از آن فرمانبران است. این تز اسلامی 

 ایمان و عمل. و تز شیعی است در زمینه

 هاسی قرنبکنم روی این مسأله؟ برای خاطر اینکه سالیان درازی کار شده و چرا تأکید می

ا به آندن لازم نیست تها را قانع کنند به اینکه عمل برای مسلمان بوکارشده روی مغز مسلمانان تا آن

این  به کمک کرده ها بفهمانند که برای مؤمن بودن، یک دل پاک لازم است، به یک عمل پاک.

که مایلیم  های ماهای ما، پرمدعاییانگاریهای ما، سهلطلبیهای خائن و مزدور، راحتدست

ادانیط، نبهشت خدا، به یک کار کوچک به ما داده بشود؛ و کمک کرده است به این دریافت غل

 های غیر مغرضان، غرضی هم نداشتند جز اینکه نادان بودند.

فیان عاویه بن ابی سزمان کوتاهی این فکر به وجود آمد و ترویج شد. مد از مدتاز بعد پیغمبر، بع

سی را سراغ کتر کسی را سراغ داری؟ از معاویه بدتر دینخیلی جالب است. از معاویه دیگر بی

ود سراغ گرفت؟ شها چه کسی را در آن تاریخ و در صدر تاریخ اسلامی میداری؟ دیگر بدتر از این

وتا بسته کند به نزدیکانش که بله، من که مُردم، یکی دند که معاویه وصیت مییک روز دید

گفت یک دانه ها؟ها را از آنجا بیاورید، بگذارید توی کفن من. گفتند چیه اینکوچک هست، این

 اش قسمتی از لباس پیغمبر است. ... 

از آن  چند دانه گرفت،کرد سروصورتش را، یا ناخن مییک روز هم پیغمبر خدا اصلاح می

که خدا مرا  ها را بگذارید توی کفن منذرات مو و ناخن دورافتاده پیغمبر را جمع کردم، این

در راه چه؟ در  کند، اماکند، کار میببخشد. آی زکی! معاویه هم به امید شفاعت پیغمبر حرکت می

 راه به دست آوردن چند دانه موی سبیل و صورت و سر پیغمبر.
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آن هم گوش فرا ای ندارد، به قرمریزاد! تا آنجایی که آسان است تا آنجایی که مایهخب دست 

 گذارد، اما تا آنجایی که برای خودش نافع است.دهد، به قرآن هم احترام میمی

یند اسلام منهای کنند تا بگوبه هر صورت سالیانی است و سالیان دراز، روی مغزها دارند کار می

، سالاثر ل، در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل، حرکت و تلاش وعمل، ایمان بدون عم

و ما » اداب است کهشخواهند بباورانند؛ و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و هاست به ما این را می

اند، مؤمن کسانیرند. آنکسانی که این کارها را ندارند، مؤمن نیستند، ایمان ندا، آن«اولئک بالمومنین

 راه خدا، طبق کسانی مشمول لطف خدا و برادری و مسلمانی هستند که درکسانی با شمایند، آنآن

 ایمان، متعهدانه حرکت کنند، تلاش کنند، کار کنند. این منطق قرآن است.

 های ایمان متعهدانهمؤلفه

 بندگی خدا

ر درکوع کنید، سجود کنید، « جدُوُاارکْعَوُا وَ اسْ »اید، ای کسانی که گرویده «یا أیَهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا» 

 «رَ فعْلَوُا الخْیَوَ ا»، تان راعبودیت کنید و عبادت پروردگار «وَ اعبْدُوُا ربََّکمُْ» مقابل خدا خضوع کنید،

ح و کنید، فلاها را بگر این کارمگر موفق گردید، رستگار شوید. ا« لعَلََّکمُْ تفُلْحِوُنَ» جا آورید،نیکی به

دوُا ربََّکمُْ وَ جدُوُا وَ اعبُْا وَ اسْ کعَوُارْ» بود، «یا أیَهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا»رستگاری و موفقیت و نجاح هست؛ اما اگر 

 نبود، آیا فلاح و رستگاری هست؟ جوابش با شما. «افعْلَوُا الخْیَرَ 

 جهاد

 که شایستهچنانآن« دهِِ  جهِاَحقََّ » ه خدا،مجاهدت کنید در را «وَ جاَهدِوُا فیِ اللَّهِ حقََّ جهِاَدهِِ» 

؟ چقدر کنیدکنید، چقدر تلاش میکار میمجاهدت است. برای یک درآمد آفتاب تا آفتاب چه

خدا  ست، کاراکنید؟ به همین نسبت ببین برای خدا چقدر تلاش کنی. همه کار در متن مجاهدت می

، یاد ن استما این است. همه کارها در متدر حاشیه. وضع زندگی عموی ما، نقشه عمومی زندگی 

ندگی است، دانم ورزش کردن، همه کار متن زدادن، یاد گرفتن، پول گرفتن، زحمت کشیدن، نمی

خدا و  شی که برایهم یا هست یا نیست، کار خدا؛ اما اگر درست نگاه کنید، آن تلاها، آندر حاشیه

تی به نسبت اش، بایسمقش، نستوهی و پایداریدر راه خدا باید انجام بگیرد، حجمش، کیفیتش، ع

 پذیرتر باشد.ناتر، خستگیتر، پایدارتر، نستوهها بزرگبزرگی و عظمت خود خدا، از همه تلاش

 زمامداری بشریت
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! یعنی چه ای ملت اسلام یده استا برگزراوست که شما « وَ جاَهدِوُا فیِ اللَّهِ حقََّ جهِاَدهِِ هوَُ اجتْبَاَکمُْ»

ها تافته جدا بافتهنای گذاشته کنار، گفته ایهای نازپروردهصورت دردانهزیده؟ یعنی شما را بهبرگ

ست؟ هام اینه ناباند، گناه هم کردند، اشتباه هم کردند، بر خلاف فرمان ما هم عمل کردند، بهشت 

ند، هر مُسلمی کردها اشتباه میها هم درباره خودشان مدعی بودند. ایناین حرفی است که یهودی

کردند که یال میخکسانی که ها، آنکند. قرآن در مقابل یهودیجور فکر کند، اشتباه میهم که این

کند که ای اعلام میهآمیز و زننداحبّا و اولیا و دوستان، بلکه فرزندان خدایند، با لحن خیلی ملامت

شمارا برگزیدیم،  مان خدا عمل کنید. مافرهمه، این دوستی، این ولایت، درگرو این است که بهاین

لام بل از اسقرد، اما کاسرائیل را هم قبلاً برگزیده بودیم. خدا امت اسلام را انتخاب درست است. بنی

ن تریمادهآنتخاب اسرائیل را هم انتخاب کرده بود، هر دو انتخاب از یک نوع است؛ به معنای ابنی

 ترین کار.فرد است برای بزرگ

اش تر، رنگ رخسارهادهتر، بدنش آماش مصممیکی قیافهبینید که اینکنید، مینفر شما نگاه می بین ده

ین بارِ سنگین را تو باید اگویید آقا، اش ستبرتر و استوارتر، میتر، بازوان و سینهاش قویتر، پنجهشاداب

ت، اگر توانست این شود. اگر برداشقدم میبرداری، من تو را برای این کار انتخاب کردم، این هم پیش

وقت از اشت، آنا بردکار را بکند؛ یعنی اراده کرد توان که در او بود مسلماً تصمیم گرفت و این بار ر

 نداشت، از دیگرانشود یک فرد زبده برجسته. اگر برنداشت چه؟ اگر بررود، میسطح اقَران بالاتر می

ها هم نگفتیم، اما به ه آنتوانستند، بگویند بیچاره! دیگران نمیمیشود. به او تر میخورتر و بدبختتوسری

اسرائیل در است. بنی اسرائیل، از این قبیلتو گفتیم و تو نکردی. گزینش امت اسلام مثل گزینش امت بنی

ی تحمل بار امانت ها و افراد بودند براترین امتزمان خودشان و مسلمانان در زمان خودشان، شایسته

داشتند، رداشتند یا نه؟ اگر برها این بار امانت داده شد. آیا بم، رهبری و هدایت بشر؛ لذا بود که به ایناسلا

اند، اما اگرنه چطور؟ سلمانمترین ترین و شایستهاین بار امانت را به سرمنزل رساندند، البته بهترین و گزیده

 علَیَهمُِ  وَ ضرُبِتَْ » مانت:و براثر حمل نکردن بار ا اگر برنداشتند، همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند

 هم برای آخرتشان.، آن«جهَنََّمُ  مأَوْاَهمُْ » اشان،، این برای دنی«الذِّلَّةُ وَ المْسَکْنَةَُ وَ باَءوُا بغِضَبٍَ منَِ اللَّهِ

وَ ماَ جعَلََ علَیَکمُْ فیِ » او برگزیده است شما را، انتخاب کرده برای داشتن این بار، «هوَُ اجتْبَاَکمُْ»

قدرها در دین، بر شما سختی و فشار و صعوبتی هم قرار نداده، فشاری نیست. این «الدِّینِ منِْ حرَجٍَ

وَ ماَ جعَلََ »تحمل است. قدرها برداشتنش عذاب و شکنجه ندارد، قابلسنگین نیست این بار، این

 «ملَِّةَ أبَیِکمُْ إبِرْاَهیِمَ » در کار دین حرجی، صعوبتی، فشاری قرار نداده، بر شما «علَیَکمُْ فیِ الدِّینِ منِْ حرَجٍَ

او شما را در گذشته و  «هوَُ سمََّاکمُُ المْسُلْمِیِنَ منِْ قبَلُْ وَ فیِ هذاَ» این همان آیین پدرتان ابراهیم است،
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، این در دعای «ة مسلمة لکو من ذریتنا امّ» در این نوبت، مسلمان و مسلم و تسلیم خدا نامیده است

، این بار را به «هوَُ سمََّاکمُُ المْسُلْمِیِنَ منِْ قبَلُْ وَ فیِ هذاَ» ابراهیم است در سوره بقره، اشاره به آنجاست

شما دادیم، این گزینش را نسبت به شما به عمل آوردیم، برای چه؟ تا چه بشود؟ تا شما چه کنید و 

؛ مسئول مستقیم شما پیغمبر «سوُلُ شهَیِداً علَیَکمُْ وَ تکَوُنوُا شهُدَاَءَ علَیَ النَّاسِلیِکوُنَ الرَّ »به کجا برسید؟ 

است و مسئول همه بشریت شمایید. تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت 

شما دیدبانان این  کنندگان بشریتید،گواه و مراقب و دیدبان باشید. شما زمامداران بشرید، شما اداره

تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و  «لیِکوُنَ الرَّسوُلُ شهَیِداً » سالاران به خواب نمانید.اید. ای قافلهقافله

ها مراقب و و شما بر مردمان و بر بشریت و برخلق ها و توده «و تکَونوا شهُدَاءَ علَیَ النَّاسِ»دیدبان باشد، 

 نگهبان و دیدبان.

 

 از، پرداخت زکات، اعتصام به خدااقامه نم

ردگار به جور است، حال که مسئولیت شما سنگین است، حال که شما از طرف پروحال که این

ز کلیف، بااز را. باز هم تپس به پادارید نم «فاَقَیموُا الصَّلاةَ» شوید،مأموریتی دشوار دارید گسیل می

دهید زکات و ب «کاةَآتوُا الزَّ  و»پس به پادارید نماز را، « فاَقَیموُا الصَّلاةَ»وخالی؟ هم تعهد، ایمان خشک

شوید به خدا و  و متوسل «اللهِبِ وَ اعتصَمِوا » را در یکی از روزهای گذشته معنا کردم «اقَیموا الصَّلاةَ»را. 

چ قدرت دیگر هیکس دیگر، از آیین خدایی، پناهنده باشید به خدا، متکی باشید به خدا، از هیچ

 نهراسید. 

 «موَ موَلاکهُ » گردید.ها بر شما فروبسته ماند، از لطف و مدد و یاوری خدا مأیوس نوقتی که راهآن

 خدا سرپرست و نگهبان و هم جبهه شماست. 

عنی چه؟ ین است، لی مؤمنییعنی چه؟ علی مو «هوَُ موَلاکم» یعنی چه؟ «اللهُ ولَیِ الذَّینَ آمنَوا»... 

رمغز رمعنای پپلمه کمؤمنین باید ولایت علی را داشته باشند، یعنی چه؟ این ولایت، این کلمه، خیلی 

فنَعِمَ الموَلی وَ نعِمَ »م کنشاءالله این را با استفاده از تعبیرات قرآنی معنا میعجیبی است. یک روز ان

 یی است، چه نیکو یاوری است پروردگار.چه نیکو مولا «النَّصیر

 هجرت

یک نوعش که در آن ... تعهدات ایمانی از نوع زکات، از نوع نماز، از نوع اعتصام به خدا، آن

گوشه آیات، آیات آخر سوره حج تکرار شد. یک نوع تعهدات ایمانی از دیدگاه دیگری، از یک
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کسانی که همانا آن «انَِّ الذّینَ آمنَوا» شود.دیگری، نوع دیگری از تعهدات در این آیات مطرح می

و هجرت کردند. هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از مشهد رفتند تهران مثل  «وَ هاجرَوا» ایمان آوردند،

باره از همهماندند؟ از شهری به شهری مهاجرت کردند و بس؟ نه. اول، هجرت کردن به معنای یک

یوستن به جامعه اسلامی، به خاطر قبول تعهد در مجموعه چیز دست شستن به خاطر هدف، به خاطر پ

آمدی، مغازه پر شدی شما بیرون میشود. از مکه که بلند میتشکیلات جامعه اسلامی محسوب می

دار حساسِ مشتری جمع کنِ آبرو آفرینت، دیگر در مکه ها سرقفلیمتاع و پرکالای به قول امروزی

خوار متجاوز مکه، مغازه دو، سه دربندی شما ضبط گران خون برای تو وجود نداشت. به سود چپاول

رفت. اگر از مکه تنها آمده بودی و خانمت مسلمان نشده بود، دیگر شد و اموالتان به تاراج میمی

کندی. اگر کردی، تمام شد، باید دل میخاطرات زناشویی گذشته را، باید همه را بر باد حساب می

صورت دشمن پدرتان یا پسرتان در آنجا مانده بود، عزیزترین عزیزانتان بهآمدید مدینه، از مکه می

کردند، همه این محرومیت ها و کسانی که هجرت میخونین شما درآمده بود؛ هجرت یعنی این. آن

پذیرفتند. از سوی دیگری، هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اسلامی ها را به جان میناکامی

لآن ملاحظه کنید، اینجا بناست ساخته بشود. فرض کنید قراراست که صد قطعه یک خشت بردن. ا

دانه بردارد ای هم یکچوب دیگر، یا هزاران قطعه آجر، اینجا روی همدیگر گذاشته بشود، هر بچه

دانه سنگ بگذارد، یک کاخ باعظمت به وجود میشود. هر انسانی یکبیاید اینجا، اینجا ساخته می

اسلامی که در مدینه به وجود آمده بود، محتاج بود به عناصر مؤمن، فعال، پرتلاش، آید. جامعه 

کسی که هجرت دار، اسلام فهم، محب و معتقد به این راه، با دلی سرشار از ایمان. آنپرتوان، سابقه

آمد به مدینه. از گذشت، میکرد از مکه، ازانس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش میمی

ای، به چنان جامعهبه مدینه، این آدم در حقیقت یک گام بزرگی برداشته بود درراه بنای آن مکه

 گوید؟کننده بود. لذا ببینید این آیات چه میقدر خودش؛ لذا قیمت داشت، تعیینسهم خودش، به

وجَاهدَوا » و هجرت هم کردند، «وَ هاجرَوا»کسانی که ایمان آوردند، همانا آن «انَِّ الَّذینَ آمنَوا»

وَ الَّذینَ » با جان و مال، به جان و مال، درراه خدا مجاهدت نمودند، «باِمَوالهِمِ وَ انَفسُهِمِ فی سبَیلِ الله

و  «وَ نصَرَوا»وطن و آوارگان از خانه به درمانده، کسانی که پناه دادند به این درماندگان بیو آن «آووَا

ها بعضی پیوستگان و به هم این «اوُلئکِ بعَضهُمُ اوَلیاءُ بعَضٍ» هاند، همه اینها را یاری کردآن

ها خشت و آجر یک دیوار و یک ها همه یک عنصرند، اینپیوستگان و هم جبهگان یکدیگرند. این

رهمدیگر رفته، در این آجرها را دیدید چطور د. «مثَلَُ المؤُمنین کمَثَلَ البنُیانِ یشدُُّ بعَضهُُ بعَضاً» اند؛سقف

ها فرورفته و دههای سقف؛ هر آجری یک مؤمن است، هر مؤمنی یک آجراست درهماین ضربی
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داشته است. در یک سقف ضربی، یک دانه آجر را با زحمت بکش پایین، دهتا آجر دیگر را نگه

به سهم خود، داشته بود آن دهتا را، همچنانی که آن دهتاهم یکی نگهریزد، اینآجر از اطرافش می

، «وَ الَّذینَ آمنوا» بعضی به هم پیوستگان بعض دیگرند. «بعَضهُمُ اوَلیاءُ بعَضٍ»  داشته بودیکی را نگهاین

از خانه  «وَ لمَ یهاجرِوا» کسانی که ایمان آوردند، باور قلبی هم هست، امااینجا را دقت کنید، اما آن

هجرت نکردند، ایمان آوردند،  «وَ لمَ یهاجرِوا».. ملکی مشجر راحت، دل نکندند و هجرت ننمودند .

ما لکَم منِ ولَایتهِمِ منشی »فرماید که ها را میها چطورند؟ ایناما به این تعهد ایمانی عمل نکردند، این

ها ولایت و به همها به شما پیوسته نیستند، جزو شما نیستند، میان شما و آناین «حتیّ یهاجرِوا

وخالی در که به تعهد ایمانی عمل کنند. ایمان خشکتا وقتی «حتَّی یهاجرِوا» تا کی؟پیوستگی نیست، 

گیرد، در آخرت که جای خود دهد برادر، در جامعه اسلامی هم منشأ اثر قرار نمیدنیا هم اثر نمی

 «ما لکَم منِ ولِایتهمِ منِ شیَء حتَّی یهاجرٍوا.»دارد. 

ه س.. یکی، دو، .خورد تر میآن جمله به درد ما خیلی بیش ای هست کهجمله... باز در آنجا یک

سانی که ایمان کآن «للهبیلِ اوَ جاهدَوا فی سَ »، ... «وَ الَّذینَ آمنَوا وَ هاجرَوا» آیه بعد می فرماید که

که پناه دادند و  هاییآن «واَلَّذینّ آووَا وَ نصَروا»آوردند، هجرت کردند، مجاهدت کردند درراه خدا، 

ها چه کسانی اند؟ مؤمن نها هستند، غیر ایمؤمن راستین این« اوُلئکِ همُ المؤمنِونَ حقاّ» یاری کردند،

 دروغین. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث چهارم

قرآن افراد  های ایمان تعهدات عملی و انجام وظایف مؤمنانه است وترین شاخصهیکی از مهم

 .ت فرد و جامعه استتلقینِ ایمان بدون تعهد و عمل، از مخدراکند. ایمان تلقی میبدون تعهد را بی

 ازجمله تعهدات ایمانی جهاد، اقامه نماز و هجرت و... است.
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 سؤالات:

 شوند؟تأثیر منافع و شرایط ضعیف وکمرنگ میایمان و تعهدات ایمانی، تحت  آیا -1

 داری در ایمان چیست؟موانع پای -2

 

 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

 یقوُلوُنَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسوُلِ وَ( 46تَقِیمٍ )طٍ مُّسْرَاصِلَّقَدْ أنَزَلْنَا ءَایاتٍ مُّبَینَاتٍ وَ اللَّهُ یهَدِی مَن یشَاءُ إِلی 

( وَ إِذَا دُعُواْ إِلی اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ 47ؤمِْنِینَ )بِالْمُ لَئکأطََعْنَا ثُمَّ یتَوَلی فَریِق  مِّنهْم مِّن بَعْدِ ذَالِک وَ مَا أُوْ وَ

أَ فی قلُُوبهمِ  (49ینَ )مُ الحقُّْ یأْتُواْ إِلَیهِ مُذْعِنِ( وَ إِن یکن له48َّلِیحْکمَ بَینهَمْ إِذَا فَریِق  مِّنهْم مُّعرِْضُونَ )

ا کاَنَ قَوْلَ ( إِنَّم5۰َمُ الظَّالِمُونَ ) أُوْلَئک هُلُهُ بَلْسوُمَّرَض  أَمِ ارْتَابوُاْ أَمْ یخَافُونَ أَن یحَیفَ اللَّهُ علََیهْمْ وَ رَ

حُونَ مُ الْمُفلِْوْلَئک هُأُنَا وَ أطََعْنَا وَ  أَن یقُولُواْ سَمِعََْ بَینَهُمْالْمؤُمِْنِینَ إِذَا دُعوُاْ إِلی اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ لِیحْکمُ

 (52لْفَائزُونَ )هُمُ ا لَئک( وَ مَن یطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ یخَشَ اللَّهَ وَ یتَّقْهِ فَأُو51ْ)

... 

ینَ مِن قَبْلِهِمْ تَخْلَفَ الَّذِمَا اسْضِ کسْتَخلِْفَنَّهُمْ فی الْأَرَْْ وَ عَملِوُاْ الصَّلِحَتِ لَیوَعَدَ اللَّهُ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ مِنکمُ 

 بی شَیئاً وَ نًا یعْبُدُونَنی لَا یشْرکِونَوْفِهِمْ أَمْعْدِ خَن بَوَ لَیمکَننََّ لهَمْ دِینهَمُ الَّذِی ارْتَضی لهَمْ وَ لَیبَدِّلَنهَّم مِّ

 (55منَ کفَرَ بَعْدَ ذَالِک فَأُوْلَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ )
 مبارکه نورسوره 

 پایداری در تعهدات ایمانی

گاهی و دل ای است مهم که تعهدات یک فرد مؤمن، گاهدرزمینه بحث درباره ایمان، مسأله

خواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هر جا که نفع و کسی که میجور نیست آنبخواهی نیست. این

هر جا به نام ایمان و به تظاهر به سود و بهره شخصی تجاوزکارانه خودش ایجاب کرد، مؤمن باشد؛ 

عمل، توانست بر خَرِ مراد سوار شود، اسم از ایمان و عمل بیاورد، اما درآن مواردی که ایمان و عمل 

کند، از نام اسلام و نام ایمان و از عمل به برای او سود شخصی، سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی

های گوناگونی مورد ما این صفت را که در قرآن به صورتتعهدهای ایمانی روگردان باشد. اینجا 
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جورند. همه مردم دنیا نفع تعرض قرارگرفته است به نفع طلبان نسبت دادیم، گفتیم نفع طلبان این

کسانی هستند که برای طلبند، چه کسی است که طالب زیان خود باشد؟ منظور ما از نفع طلبان، آن

 ایی را فدا کنند؛ نفع طلبان متجاوز.نفع شخص خود، حاضرند منافع دنی

به سود شخص  دارند کهها این است که ایمان و عمل را تا آنجایی خواهند و دوست میسیره آن

ونه افراد ازنظر اسلام گای، کامی ببرند. اینتوانند بهرههاست و با نام ایمان و تظاهر به عمل میآن

ن ما در بحث درزمینه ها ایمان ندارند؛ بنابرایکه این کندمؤمن نیستند، آیه قرآن صریحاً اعلام می

 شد و شدرح میترین مباحثی است که در سلسله شناخت فکری اسلام باید مطایمان که یکی از اولی

س دون احساد، ببه این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است، اگر ایمان بدون تعه

ان بر تایج ایمنت و ا و به تعبیر قرآن، بدون عمل صالح، ایمان نیسمسئولیت، بدون انجام دادن تعهده

اید موردنظر گردد؛ علاوه بر این، این حقیقت دیگر هم بایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمی

 باشد که تعهد، همیشگی و همگانی است.

ر مقابل همه دخواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، کسی که مؤمن است و میآن

قد است ایمان به کسی که معتجا باید احساس تعهد کند. آناحکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه

نجا آبشوند و من تا  آورد، آن تعهد این است که همگان، باید بنده خداخدا و ایمان به رسالت تعهدی می

مقر به رسالت پیامبرم، این  که منشهادت به این توانم همه را باید بنده خدا بسازم. ایمان به پیغمبر وکه می

گر این تعهد اعترفم، ر و متعهد را می آورد که دنبال پیامبر و درراه او حرکت بکنم. اگر من به این معنا مق

ه برخلاف مشی کشوم با یک پدیده کوچک وقتی که مواجه میرا قبول دارم، دیگر معنا ندارد که آن 

هایم را کنم، مشتچنان پرهای گردنم را آناه پیامبر خداست، در مقابل آن رگپیامبری است، برخلاف ر

ر دردسرتر که باز در تر، ولی پچنان گره کنم، واقعاً نمایش یک مسلمان، اما وقتی با یک پدیده بزرگآن

 رو شدم، مسئولیتم را فراموش کنم. ...خلف مسیر و جهت نبوت و رسالت است، روبه

سبت به نگاهی نیست تعهد. نسبت به زمانی، نه زمان دیگر نیست؛ د، گاهموسمی نیست تعه

ز یهود جایی و همیشگی است. قرآن کریم اشخصی و به شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و همه

 ست ـ هاگفتند باید برادران ما ـ منظورشان یهودیکسانی که یکجا میآورد، آننام می

شان به کارمی آمد، همین آنجایی که پای منافع شخصی همچون عزیزانی محفوظ بمانند؛ اما

فروختند و پولش را می خوردند. قرآن در گرفتند و میکشتند و اسیر میها میبرادران را در جنگ

 به بعضی از دین ایمان« افَتَؤمنِونَ ببِعَضِ الکتابِ وَ تکَفرُونَ ببعِضٍ» فرماید:اسرائیل میمقام توبیخ بنی

عقیدهایمانید؟ بیدردسر راحتش مؤمنید و متعهد، به بعضی دیگر از دین بینجاهای بیدارید، به آ
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توان تفکیک قائل شد میان دو فرمان که هردو از یک جور چیزی؟ مگر میشود ایناید؟ مگر می

 مبدأ و یک نقطه سرچشمه گرفته است.

 دیث بابه اولین حکحدیث معروفی الشأن ما، امام باقر صلوات الله و سلامه علیه در آن امام عظیم

ب ست، در کتهمعروف و نهی از منکر است در کتاب شریف وافی البته این حدیث در کافی امر به 

یض کاشانی های چهارگانه اصلی ماست، از مرحوم فمعتبره شیعه هست، اما وافی که جامع کتاب

ید، حدیث اولش این آه نظرم چنین میکنید، بمعروف و نهی از منکر را باز میکه کتاب امر به وقتی

 است.

 ها کسانیاین جور مردمی،کند به همینام، تازه مراجعه نکردم؛ اشاره میچند سال پیش دیده 

عروف و نهی از مآورند، به امر به مایه هست رو میدردسر و کمهستند که به نماز و روزه که بی

 کنند.ندارند، اعتنایی نمی منکر که پردردسر و به ظاهر پرضرر است اقبالی

ما گوید فاسقند یا منافقند، ااند یا مؤمن نیستند، نمیها مؤمنگوید اینالسلام دیگر نمیاینجا امام علیه 

، خواهندین را نمیدکسانی که آنجا که پای منافعشان در میان است، گوید، آنآیه قرآن اینجا صریح می

 ها مؤمن نیستند.این

ها بر روی نیزه صورت ورقیشود، حتی قرآن را بهن ابی سفیان آنجایی که لازم می... معاویـه ب

م از قرآن و نماز کند، ددانید. آنجایی که صرفه ایجاب میکند که همه شنیدید و داستانش را میمی

د، دم از سوی خود جلب کنزند. آنجایی که باید دل یک نفر دوست علی را بهو دیانت هم می

ریزد. چقدر می گویند، اشک تمساح همکه از فضائل علی میزند، وقتییرالمؤمنین هم میفضائل ام

د ودند، بعبسته شنیدید شما که معاویه نشسته بود عبدالله بن عباس هم نشسته بود، دیگران هم نش

ا ی بعد بنامانگفت که مثل ای فلان بن فلان از فضیلت علی چه بلدی؟ گفت درامانم؟ گفت بله، در

 زند،می ی همرد گفتن، او هم بناکرده های های گریه کردن. آنجا که لازم است دم از محبت علک

ه خاطر کند، آنجا که مجبور است بآنجا که لازم است خود را بنده خاص خدا هم معرفی می

دار نکند، ها را جریحهها را حفظ بکند، احساسات آنحکومت کردن بر مشتی مسلمان، عواطف آن

 محبوب مردم، یعنی قرآن و اسلام می زند.دم از 

آید، مراعات عدالت اجتماعی، مراعات طبقات مظلوم و محروم، ... آن جا که حساب عدل می

ها بالا آوردن سطح فکر و ها برای دین است، ازاسلام است اینبرابرقراردادن نزدیکان و دوران، این

آید، معاویه ها به میان میهاست؛ وقتی پای اینها و بعثتها و نبوتاندیشه مردم که هدف رسالت

زنم تا امکانی کند. من معاویه را مثال میازدین اطلاعی ندارد، درمقابل دین تعهدی احساس نمی
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باشد که من و شما خودمان را مطرح کنیم در این میدان، با این محک بیازماییم. بگذارکسی را مثال 

 بد بودن او.بزنم که ازنظر همه روشن ومسلم است 

 یگرش راقدار دخواهم بگویم اگر قراراست ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم، یک ممی

م؛ من بدانیا مؤنپذیریم وخودمان را مؤمن بدانیم، اگریک چنین بنایی ست، بگذارید اول معاویه ر

رد. مگر کیمدی چون معاویه هم همین جور بود. نسبت به یک مقداری از دین به شدت اظهار پایبن

خواند، م میخواند، اول وقت هنگفتم مکرر دربحث ها که معاویه نماز می خواند، به جماعت می

آن  ی مأمومین.شد؛ که فضیلت نماز جماعت برای امام جماعت بیشتر است تا براامام جماعت هم می

رند، به دا مومینمقدار اجری که پیش خدا امام جماعت دارد، بیشتراست ازآن مقدار اجری که مأ

 شدند.حسب روایاتی که در این باب هست. ایشان امام جماعت می

رر، ضخب، اینجا دین بسیارخوبی است، دینی ست لذت بخش، دینی ست خوب، دینی ست بی  

ما این ها که خوب است؛ ادینی ست محبت جلب کن، عاطفه جذب کن، مردم را متوجه کن، این

نَ اذِ بعَثََ لمؤُمنیالله علَیَ لقَدَ منَِّ ا»ی تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده، گوید پیغمبرش برادینی که می

یغمبر را خدا برای پ «وَ الحکِمـة للکتِابَ مُ افیهم رسَولًا منِ انَفسُهِمِ یتلوا علَیَهمِ آیاتهِِ وَ یزکَیهمِ وَ یعلَِّمهُُ

ی و رانسان ها قوبینش و خرد را د ها بیاموزد تا بشریت را ترقی بدهد تابشریت فرستاد تا به آن

 . ...کندکند، دین با او مبارزه مینیرومند کند. هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می

های عقل ا گنجینهتگوید: پیغمبران را خدا فرستاد ... امیرالمؤمنین ما، رهبر بزرگ اسلامی، می

 ؛ پس هرچیزی«العقوُلِ  ائنَِ یثیروا لَهُم دَفوَ»وخرد را دردرون مردمان وانسان ها برشورند و برانگیزند، 

 رخروارهاا زییکه این دفینه هارا دفن ترکند، نیروی خرد و فکر انسان ها را زیر خروارها خاک 

ن لی که ایرعامعصبیت یا پندار باطل یا اختناق یا خفقان یا هرچیز دیگر، مخفی وپنهان بکند، ه

شد و در هر خواهد بانبیاست؛ فرقی نمی کند هرچه میجورباشد، درست نقطه مقابل فلسفه بعثت ا

 خواهد باشد. ... .زمانی می

چطورقرآن  گوید: ابن عباس، قرآن نخوان. گفتمعاویه این جوری بود. ... به ابن عباس می

؟ این اویهنخوانم؟ گفت: خب بخوان، تفسیرنکن. گفت چطورمی شود قرآن بخوانم، تفسیرنکنم مع

مود به نها بد می زنی؟ دید مثل این که بدحرفی زده ـ آن روزها این حرفها چیست میحرف

 نظرمردم که قرآن بخوانند، تفسیر نکنند ـ 
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ین مؤمنگفت خیلی خب تفسیر بکن، اما تفسیری که ازطریق خانواده خودت، ازطریق امیرال

د اساً مردم بفهمناس خواهد مردم بفهمند قرآن را و نمی خواهدرسیده، آن تفسیررابه مردم نگو. نمی

 تر می فهمیدند به نفع معاویه بود.هیچ چیزرا. هرچه مردم کم

کنیم، غیر از ظلم ها، غیر از آدم کشی ها، دقت کنید! لذا وقتی که به کارنامه معاویه مراجعه می

رُشید ها و ها، غیر از نابود کردن حُجربن عدیغیر از زنده به گورکردن ها، غیر از در زندان پوساندن

فهمد، هرعوامی به امثال میثم تمارها که همه کس می 7های چارواداریهجری ها، غیر از این جنایت

کند؛ یک جنایت معاویه داردکه جزچشم های دقیق، آن جنایت را نمیفهمند. آن هم درک می

جلو  برد جلو، بیست سالجنایت این است که معاویه باید ... این جامعه اسلامی را بیست سال می

نبرد، به همان حالت که بود نگه نداشت، دویست سال هم عقب برد. ازچه لحاظی عقب برد؟ پولشان 

شان بی ایشد. قلمروشان کم شد؟ کشورشان تجزیه شد؟ عدهکم شد؟ نه؛ ای کاش پولشان کم می

 شد؛ ازلحاظ فکر، ازلحاظ بینش، ازلحاظ اخلاق، مردم راخودی مردند؟ ای کاش این کارها می

عقب برد. این جنایتی بود که به هیچ صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که علاجش با 

ده سال، بیست سال حکومت درست دیگری انجام پذیرنبود. ... وضع را جوری درست کرده که 

شود. مردم نادان، بی هوش، بدون تأمل ودقت درمسائل؛ روید، جزفساد پذیرفته نمیجزفساد نمی

 ا باز، ببینند بلندگوهای معاویه چه می گویند، همان راباورکنند. ...هچشم

ا مرروزگار ان د... پس ایمانی که درطرز فکراسلامی معتبر است، ایمان اینجورآدم ها که نظیرش

همه ، با همه کس، درباشد، بلکه ایمان استوارآن مردانی است که همه جاالی ماشاءالله زیاد است نمی

 تا آخر. «حاتا الصاّلِ ملِوُ انَِّ الذّیَنَ آمنَوا وَ عَ »رت محفوظ است، با تعهدش، با عملش، زمان، به هرصو

یمان. این ا هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده برای آن ایمان است، نه برایوعده

خدا همراه گفتند دست  اند و پیروزند قطعاً! اگراگرگفتند مؤمنین پیروزند، آن چنان مؤمنینی را گفته

کاری و همراهی اند طبیعت با مؤمن هممؤمنان است؛ یعنی همراه آن چنان مؤمنانی است. اگر گفته

ی که از این بحث میاترین فایدهاند، نه با مثل من و شما، پس ما کمکند، به آن جورمؤمنی گفتهمی

بشارت ست،یمانی نیبریم، این است که اگردیدیم ایمان ما دارای آثار و خواص و بشارت های ا

یمانی که آن همه فهمیم که آن اکنیم؛ چون میهایی که قرآن و خدا برای مؤمنین دادند، تعجب نمی

 ها نیست.نویدها برایش داده شده، این

                                                           
7

 .زننده و زشتی لیخ. 
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های تادیم آیها فروفرسهمان« لقَدَ انَزلَنا آیاتٍ مبُیَناتٍ»... حالا این آیات را ترجمه کنم، گوش کنید 

دهند قرآن نمی کسانی که به خودشان اجازههای قرآن، این ها روشنگراست. آنآیه روشنگررا. این

ن دا رهنموخ« راطٍ مسُتقیمصو الُله یهدی منَ یشاءُ الیِ »  ها از این روشنگری محرومندرا بفهمند، بیچاره

 سوی راه راست. هرکه را خدا بخواهد.می شود هرکه را بخواهد به

ها یک بعضی خواهد؟ بانی یک نفر را خد امی خواهد، یک نفر را نمیخواستن خدا یعنی چه؟ یع

ضیه. اراده خدا برد، بعضی هارا پس می زند؟ اینجورنیست قها را می کشاند مینظرخاصی دارد، آن

کند. شما ی نمیهای طبیعی و عادی جلوه گرو مشیت خدا ـ درموارد معمولی البته ـ جزدرقالب علت

 دایت، تصمیم گرفتید، پای یک سخن هدایت گر و روشنگر نشستید و هاگرچنان چه خواستید

گرراه اید، شدید، خدا خواسته بود که هدایت بشوید. همین شما اگرتنبلی کردید، اگرسستی کرد

ناست ه این معدا بفهمیدن راروی خودتان بستید، خدا اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده کردن خ

ن جام گرفتای انپیش آمده یا نیامده؛ اگروسایل و علل عادی پیش آمده برکه وسایل و اسباب عادی 

ست ید، پیداواستاین معلول، با اراده شما، باخواست شما، این جا خداخواسته، اگرچنان چه شما نخ

 اده کردنر ارکه خدا نخواسته؛ نه این که نخواستن خدا موجب بشود شمااراده نکنید، نه، شما د

 سته یعنی علت لازم مترتب نشده، این معنی خدا نخواسته.آزادید. خدا نخوا

ینکه به گوییم علت لازم مترتب نشده، می گوییم خدا نخواسته؟ برای خاطراخب، چرا نمی

 ای قرآن ازجها درهمه  «منَ یشاء» ها وخاصیت بخش علت ها خدا بود ..... اینوجودآورنده علت

ای ک اشارهیهای دیگری، حال هم این قبیل است و مفصل توضیح دادم درموارد دیگری به مناسبت

 کردم.

 جلوه عملی ایمان غیر متعهدانه

و فرمان برده «وَ اطَعَنا»ایم به خدا و به پیامبر، می گویند ایمان آورده «ویَق ولوُنَ آمَّنا باِلله وَ باِلرسوُلِ»

پس از  «ثمَُّ یتوَلَی فرَیق  منِهمُ منِ بعدِ ذلکِ»یم. این ادعاها را می کنند که ادعا کردنش آسان است، اما ا

این ادعا، گروهی ازآنان رو برمی گردانند، وقتی که روبرگرداندند، صحبت ازکفار نیست، صحبت 

وند؛ نه، صحبت ازهمین رشوند، میاز مرتدین نیست که یکهو قهرمی کنند، از عالم اسلام خارج می

و ما اوُلئِک »فرماید: ها میهای اسلامی بعددرباره اینهاست، جامعهمؤمنین معمولی داخل جامعه

وَ اذِا دعَوا اِلی الله ورَسَوُلهَُ لیِحکمَ »نیستند اینان مؤمنان، مؤمن نیستند. حال روشن تر از این،  «باِلمؤُمنین

اذِا »وی خدا و رسولش تا پیامبرحکم کند و قضاوت کند میان آنان، سچون فراخوانده شوند به «بیَنهَمُ

بینی که گروهی ازآنان روی گردانند. حاضرنیستند بروند از ناگهان می« فرَیق  منِهمُ معُرضِوُن
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پیغمبرحکم را بشنوند. آیه به حسب ظاهردرباره قضاوت است، تعبیرحکومت در قرآن، غالباً، نمی

قضاوت کردن است، همان چیزی که ما داوری و قضاوت به آن می گوییم،  گویم همیشه، به معنای

اما مضمون مفادآیه عام است، چنین نیست که این درباره کسانی است که تن به قضاوت پیغمبرفقط 

اند دهند، مشمول آیهکسانی که تن به فرمان پیغمبردرغیرموارد قضاوت هم نمیدهند، نه، آننمی

، گروهی ازآنان روی «واِذِا دعَوُا الِی الِله وَ رسَوُلهِ لیِحکمَ بیَنهَمُ اذِا فرَیق  منِهمُ معُرضِوُن» واین روشن است

سوی ها باشد، بیایند بهاگرحق به جانب آن« و انِ یکن لهَمُ الحقَُّ یأتوا الِیهِ مذُعنِین» گردانند، معرضند

ها باشد، درمقابل دین تسلیمند؛ حکم به نفع آنپیامبراطاعت کنندگان، با اذعان. آن جایی که بناست 

ها رابه استیضاح هاست، دین را قبول ندارند. این جا قرآن اینآن جایی که احتمالاً حکم به زیان آن

 می کشددرحقیقت.

 موانع پایداری در ایمان 

فی اَ »ست، اکنید؟ یکی ازسه چیز چرا آن جایی که به سود شخصیتان نیست، دین را قبول نمی

غرور؟ ی جهل وبیمار آیا دردل آنان بیماریست؟ بیماری نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ «قلُوُبهِمِ مرَضَ 

 یااصلا «مِ ارتابوااَ»پذیرند حکم را؟ یا بالاتر از این است؟ هاست که نمیاین بیماری ها دردل آن

 ت به دین،تی نسبها؟ اگرشک دردین نداری، اگر مردد نیستی، در ریب نیسدردین شک کردند این

ی، بزن چرا آن جایی که به سودت نیست، آن جایی که برایت زحمت دارد، آن جا حاضری زیرش

نَ اِ خافوُنَ امَ ی» اصل دین را منکر بشوی، یعنی آن حکم را منکر بشوی؟ یا از این هم بالاتراست:

که این ازآن شک کردن  کنند؛ ترسند خدا وپیامبربه آنان ظلمشاید می «یحیفَ اللهُ علَیهمٍ وَ رسَولهُُ 

انسان  کم ها بهردرحبالاتر است، این عین کفراست. این قدرآدم نداند و معتقد نباشد که خدا و پیامب

ر ظلم ا پیامبیکنند! آن کسی که چنین ترسی داشته باشد، بترسد که خدا ظلم کند به او ظلم نمی

 «ولئکِ همُُ الظاّلموِنبلَ اُ »  اسد و قبول نداردشنبکند، این آدم پیداست که خدا و پیامبر را اصل نمی

ود و ستم میکنند به خها هستند که ستم میکند، اینخودشان ظالمند. خدا که به کسی ظلم نمی

 مردم؛ اگررتبه بالاتر کنند به خود و به حقیقت و بهکنند به حقیقت. اگر مقام بالاتری دارند، ستم می

 ها ظالم و ستمگرند. است بربشریت به طورمطلق، این

 جلوه عملی ایمان راستین

، اما مؤمنین چه جورند؟ مؤمنین این جورنیستند. ببینید فرهنگ قرآنی این «انَِّما کانَ قوَلَ المؤُمنِین»

است. قرآن لغت معنی دارد، فرهنگ اختصاصی دارد. مؤمن دراصطلاح قرآن به این معناست که 
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 «اذِا دعَوُا الِی اللهِ وَ رسَولهِِ» همانا بود سخن مؤمنان، «کانَ قوَلَ المؤُمنین انَِّما» کند:دارد این جا بیان می

تا خدا و پیامبر میان آنان قضاوت بکند،  «لیِحکمَ بیَنهَمُ»سوی خدا و پیامبرش، چون فراخوانده شدند به

ردیم؛ که عرض کردم، شنیدیم و فرمان ب« سمَعِنا وَ اطَعَنا»که گفتند،  «انَ یقولوا»سخنشان این بود، 

اوَ الَقَی السَّمعَ وَ »شنیدیم یعنی فهمیدیم، نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم یعنی نیوشیدیم، اصطلاح سمع، 

، سمع و شنوایی درقرآن، درموارد بسیارش که دیشب اتفاقاً درحین مطالعه قرآن، بنده به «هوَُ شهَید

ن زیاد است به معنای فهمیدن است، نه به مورد دیگری برخورد کردم و البته یادداشت نکردم، چو

ها می گویند ما معنای شنیدن با گوش، با این جارحه و عضو خاص، بلکه به معنای فهمیدن است. این

فهمیدیم؛ یعنی آگاهانه مؤمن شدیم. همان بحثی که در دوره قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه 

 باشد.

ولئکِ همُُ وَ اُ » .زیدیمآوردیم آگاهانه، آن وقت اطاعت هم ور پس ازآن که ایمان «سمَعِنا وَ اطَعَنا»

به هدف و  هایند به مطلوب دست یافتگان. فلاح یعنی موفقیت، پیروزشدن واین «المفُلحِونَ

که  لبا فلاحماغامقصودست یافتن، البته به معنای رستگاری یعنی رستن هم دربعضی از لغات آمده، ا

ر تت، متناسبین معنایی که ما عرض کردیم که معنای معمولی لغت اسآید، با همبرای مؤمنین می

وَ  وَ منَ یطعِِ اللهَ» افتندکسانی که به هدف و مقصود دست یآنانند آن «و اوُلئِکَ همُُ المفُلحِونَ»است. 

و از او  «تَّقهِیوَ »، یم بردو از خدا ب «وَ یخشَ اللهَ» آن کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را، «رسَولهَُ 

 ت.هم به همین معناس «فوز» .هایند به منظور و مقصود دستیافتگانآن «فاَولُئکِ همُُ الفائزِونَ»پروا کند، 

 های خداوند به مؤمنین متعهدوعده

وعَدََ اللهُ الَّذینَ » خواهم برسیم به آیه بعدش.دوآیه بعدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد، می

ه بین آیه ی در اهم وعده خداست، بازبرای مؤمن و مؤمن متعهد. دقت کنید، وعده اله، این «آمنَوا

و  وآیین گوید: ما به مؤمنین وعده کردیم که حکومت روی زمین برای شماست، ایدهصراحت می

شد،  واهدفکر و مکتب شما برجهان خیمه خواهد زد، ترس و بیمناکی شما بدل به امن وامان خ

واهید خویش جرکشیدید، جور بردید، بعد از این به راحتی، بی دغدغه، بی تشاگردرطول تاریخ ز

 ده خدایین وعزیست و خدا را عبادت خواهید کرد و رقبای خدا را از زمین برخواهید انداخت. ای

و  به مؤمنین است ای خدا به مسلمانان داده است، این وعده مربوطاست در این آیه. اگر چنین وعده

 .مؤمنین متعهد

عصرصلوات الله کنند، می گویند مخصوص زمان ولیشوند، جمود میبعضی خیلی وسواسی می

وسلامه علیه است. شکی نداریم ما در اینان ظهور که امام زمان صلوات الله وسلامه علیه مصداق 
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کامل این آیه است، در این تردیدی نیست؛ اما کجای این آیه نوشته که مخصوص آن زمان است؟ 

کنید؟ مگرخدا ببینیم! کدام روایت دارد که مخصوص آن زمان است؟ چرا آیه را محدود می بگویید

کردند لااله هایی که ازترس کفارقریش جرأت نمیبا مومنین صدراسلام این وعده آوردند. بلال

سرودند. الاالله را به زبان هم حتی بگویند، بر روی مأذنه ها به صدای بلند تکبیر گفتند و لااله الالله 

هایی که مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیرانسانی و چندین بت انسانی و بتی ازنفس خود و آن

های خود و تمایلات نفسانی خود، هرروز وهر شب سجده کنند وعبودیت و اطاعت مطلق؛ شهوت

ن ها آمدند درآن سرزمین امن و امان جامعه بریاین همه شریک برای خدا قرارداده بودند، این

ای داشته باشند. شریکی برای خدا ترین دغدغهاسلامی مشغول زندگی شدند، بدون این که کم

قرارندادند، ازکوچک وبزرگ، از بی جان وباجان، ازخود وازدیگران. این آیه ما یک بارآن جا 

عمل شده، هزار باردیگرهم قابل عمل شدن است، اما شرطش چیست؟ شرطش این است که این 

الّذین »وعده کرده است خدا، به چه کسانی؟  «وعَدََ الله» فرماید،یه محقق بشود که میجملات اول آ

کسانی از شماها که ایمان بیاورند و عمل شایسته و صالح کنند؛ به آن« آمَنوا منکِم وَ عَملِوا الصّالحِات

که آنان را  «م فیِ الارضِلیَستخَلفِنََّهُ»ها وعده داده که یعنی طبق تعهدات این ایمان عمل کنند. به این

 درزمین جانشین سازد.

 خلَفَ الَّذینَ کماَ استَ »مین، زکه جانشینشان سازد بر روی  «لیَستخَلفِنََّهمُ فیِ الارَضِ»... به هرصورت، 

م مؤمنین هرجا بودند از کنیهم چنانی که مؤمنان پیشین راجانشین ساخته است. ما خیال می «منِ قبَلهِمِِ

این است که  هااند، اصل تاریخ دانی و جهان بینی عامه مسلمانهمیشه توسری خوردهاول عالم، 

جرکشیدن زبا  ایمان یعنی ملازمت با کتک خوری؛ مسلم بودن، مؤمن بودن، درراه خدا بودن، ملزم

ما یک  خواهد بگوید.است و شکنجه شدن و شکست خوردن. درست نقطه مقابل آنی که قرآن می

ش پیشرفت امههیم این را ... که چطوردین از اولی که به وجود آمده تا امروز، وقتی تشریح کرد

که  شته. آنیندا داشته، یک قدم عقب نشینی نداشته. یک قدم، به عقیدة ما، دین تا حال عقب نشینی

 کنند عقب نشینی است، آن پیشرفت است در واقع.خیال می

دردست شما، هم چنانی که دردست به هرصورت، روی زمین ازآن شماست و حکومت آن  

، مستقر خواهد ساخت دین «وَ لیَمکَننََّ لهَمُ دینهَمُُ » های قبلپیشینیان شما بود؛ یعنی مؤمنان دوران

برای آنان پسندیده است، آن « الَّذی ارتضَی لهَمُ»وآیین ومسلک و مرامشان را، آن دین وآیینی که 

ین اسلام که دنیا و آخرت را شامل است وحال وآینده را ها بوده؛ یعنی همین ددینی که شایستة آن

 «و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» وجسم و روح را و خلاصه همه جانبه است، برای همه نیازها کافیست
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تبدیل خواهیم ساخت پس از خوف و ترس و بیم آنان، امنیت و امان را. تا چه بشود؟ درسایه این 

نیت بنشینند، چایی عصر تابستان را کنار باغچه، با قوری چینی و امنیت چه کار کنند؟ درسایه ام

هاست؟ امنیت داشته باشند تا بتوانند راحت لم بدهند و سماور ورشو بخورند؟ مسأله امنیت برای این

لشی کنند و بی عاری کنند؟ نه. آن امنیت برای این است که بتوانند در سایه آن، یک گام و ده گام 

هایی انسان، یعنی تکامل، نزدیک بشوند. بتوانند بنده خدا باشند، بندگی بندگان سوی سرمنزل نبه

ها ازسرآن ها برداشته بشود، مطیع و خاضع خدا باشند واز این راه بتوانند متعالی و متکامل بشوند. این

شرک نورزند. البته مراعبودیت کنند و به من  «یعبْدُوُننَیِ لَا یشرْکِوُنَ بیِ شیَئاً » اش بحثی داردهر کلمه

دهد که اگر بعد ازآنی که ایمان آوردند، شرک ورزیدند؛ این جا درآخر آیه این را هم تذکر می

 فاسق خواهند بود. فاسق یعنی ازدین به درآمده، خارج شده. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث پنجم

شرایط سست  وزمان های ایمان واقعی این است که آن ایمان تحت تأثیر یکی از مهمترین ویژگی

 اند.شود. حاکمان جور پیوسته درصدد سست کردن ایمان مردم بودهنمی

 .بیماری دل، شک در دین و ترس از ظلم خدا و رسول، از موانع ایمان راستین است
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 سؤالات:

 های خداوند به مومنان چیست؟ها و بشارتوعده       1

 انسان چیست؟های سعادت هر مؤلفه -2

 شود؟ونه حاصل میسعادت انسان چگ -3

 

 بِسم اللهِ الرّحمنِ الرّحیم

تِ النَّعِیمِ حَتهِمُ الْأَنْهَرُ فی جَنَّاتتَجْرِی مِن  مَانهِمْإیِبِإِنَّ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَملِوُاْ الصَّالِحاَتِ یهَدِیهِمْ رَبهُّم 

(9) 
 سوره مبارکه یونس 

 

االَّذینَ آمَنوُابِالِله وَاعتَصَمُوابِه ( فاََم174َّ) مُبیناًوراًنُیآایَُّهَاالنَّاسُ قَدجَآءَکُمْ بُرهَان  مِن ربَّکُم وَاَنزَلنَااِلَیکُم 

 (175) یمًافَسَیُدخلُِهُم فی رَحمَةٍ مِنهُ وَفَضلٍ وَیَهدیهِک اِلَیهِ صِرَاطاًمُستَق
 سوره مبارکه نساء 

 (69نینَ )لْمُحْسِعَ ااهَدوُا فینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبلَُنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَوَ الَّذینَ ج
 سوره مبارکه عنکبوت 

لِیاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ کفرَُواْ أَوْ لَّذیِنَلنُّورِ وَ اََُّ الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ یخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلی االلَّهُ وَلی

 (257خَالِدُونَ )  فِیهَاهمُْ ورِ إِلی الظُّلُمَاتِ أُوْلَئک أَصْحَبُ النَّارِیخْرجُِونَهُم مِّنَ النُّ
 سوره مبارکه بقره 

ی یصَلَّی عَلَیکمْ وَ ( هوَُ الَّذ42ِبِّحُوهُ بُکرَةً وَ أَصِیلاً )( وَ س41َیأیَهُّا الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ اذْکرُواْ اللَّهَ ذِکرًا کثِیرًا )

 (43یمًا )ینَ رَحِمِنِجکَمُ مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلی النُّورِ وَ کانَ بِالْمؤُْملََائکتُهُ لِیخْرِ
 سوره مبارکه نساء 

واْ ( الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَمل28ُِلْقلُوُبُ )اََُّ کرِ اللَّهِ تَطْمَئنََُِّ قلُوُبُهُم بِذِکرِ اللَّهِ أَلَا بِذِالَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئنِ

 (29الصَّالِحاَتِ طوُبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَابٍ )
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 سوره مبارکه رعد 

ا یکمْ شَهِیدًا وَ مَا جَعلَْنَلرَّسوُلُ عَلَا یکونَ سِ وَوَ کذَالِک جَعلَْنَاکمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتکَونوُاْ شهُدَاءَ علَی النَّا

رَةً إِلَّا عَلی قِبَیهِ وَ إِن کاَنَتْ لَکبِیلِبُ عَلی عَمَّن ینقَ مِعُ الرَّسوُلَالْقِبلَْةَ الَّتی کنتَ علََیهْا إِلَّا لِنَعلَْمَ منَ یتَّبِ

 (143ف  رَّحِیم  )اسِ لَرءَُوهَ بِالنَّللَّالَّذیِنَ هَدَی اللَّهُ وَ مَا کاَنَ اللَّهُ لِیضِیعَ إِیمَانَکمْ إِنَّ ا
 سوره مبارکه بقره 
 

شناخت  وکه فهمیدن دین اتی ست. ما برای اینبحث درباره ایمان در حقیقت یک بحث مقدم

فهم دین و  صورت جدی دنبالکه بهطوریاصول اساسی اعتقادی دین، در ما شوقی برانگیزد، به

ت ایمان را که قیمت ایمان و کیفیشناخت دین حرکت کنیم، برای این کار محتاج هستیم به این

 خاطر بود. ...جهت و بدین بدانیم. بحث ما درباره ایمان، ازاین

نویدهایی  ها واز مژده که ما ارزش ایمان را و نتیجه ایمان را بدانیم، لازم است... حالا برای این

نش و ابل ایمار مقدکه خدا به مؤمنین داده است، آگاهی پیدا کنیم، ببینیم خدای متعال برای مؤمن، 

نسانی که عادت به کند. ارا تعهد میاش و انجام تعهداتش، متقابلاً چه چیزی در مقابل عمل شایسته

ه چه بباخدا،  ه اوداد و ستد کرده است، با مبادله زندگی را گذرانیده است دوست دارد ببیند مبادل

ارد بداند خدا چه شود، متقابلاً دوست دآورد و براثر آن ایمان متعهد میصورت است. او ایمان می

ای است یک مسألهدهد. اینای و چه نویدی به او میهگیرد، چه مژدتعهدی در مقابل او بر عهده می

توار باشد، قدم و راسخ و اسخواهد در وادی ایمان، ثابتکه ازنظر مؤمن و ازنظر کسی که می

 داشتنی ست، امیدبخش به مؤمن است.موضوع جالب، شیرین، خواستنی و دوست

مترتب  یماناال در قرآن، بر ... به نظر من، شاید در حدود سی، چهل مطلب هست که خدای متع

، وضوعمکرده. مؤمن از این سی، چهل امتیاز بزرگ برخوردارمی شود. یکی از این سی، چهل 

 «لانَهارُاتحَتهِمُِ  جنَاّتُ عدَنٍ تجَری منِ» اش آن است. یکی از این نویدهابهشت اخروی است، یکی

 است. ...

 های سعادتمؤلفه

جانبه و کامل، آدمی به چه چیزهایی محتاج است؟ انسان سعادت همهمند شدن از ... برای بهره

برای اینکه سعادتمند باشد چه چیزهایی احتیاج دارد؟ آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا 

گیریم شده. ... نتیجه میجانبه باشد، تماماً به مؤمن و بر ایمان نوید دادهطور کامل و همهسعادتمند به
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کند، مساوی ست با تمام شرایط که فرهنگ قرآنی معین میچنانر توأم با عمل، آنکه ایمان، باو

 خوشبختی و سعادت، ازنظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند.

ها شرایط مینهگرا هم داری نیست، ... برای یک مادیمسأله، مسأله تعصب از برای مذهب و دین

ته ها را داشانچه اینخوانیم، ببینیم که آیا یک مادی، اگر چندانه می دانهسعادتمند شدن است. حالا

مند شدن است، ها شرایط سعادتکند یا نه؟ و بعد که معلوم شد که اینباشد، احساس خوشبختی می

ها را به مام اینبینیم تدهیم، مینواز قرآن گوش فرا میگردیم به قرآن، به سخن دلوقت برمیآن

دهد نمی عده دروغو «وصَدَقََ اللهُ» عده داده، به مؤمن نوید داده، برای مؤمن به ارمغان آوردهمؤمن و

 .ستیمهخدا؛ که البته این قسمتش مربوط به طرز تفکر خاص مذهبی ماست که معتقد به خدا 

 شناخت هدف )هدایت( -1

ا دت ربه چه چیزهایی محتاج است انسان؟ یک، محتاج است به اینکه هدف و سرمنزل سعا 

قطه اتمام و پایان خواهد تلاش بکند، نبشناسد. بداند به کجا خواهد برسد، بداند برای چه هدفی می

مد، بداند فهشناسد و میداند و میراه را از آغاز ببیند و راه آن را بداند. علاوه بر اینکه هدف را می

شناخت  ید. آیاسوی این هدف، از کدام راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید و تحقیقاً رسکه به

ر اولی و شود، عنصهدف، شناخت پایان، شناخت سرمنزل و شناخت راهی که به سرمنزل منتهی می

ذیرد، قبول پمی اصلی سعادت انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست، مادی هم این را

 کند. ... .کند، احساس میمی

 خروج از ظلمت )نور( -2

ی و را در حجابهای جهل و غرور و پندار و هرآن چیزی که گوهر بینش و خرد ادو و اینکه پرده

گذارد که زها نمیگیرد، زائل گردد. خیلی چیپیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او میظلمانی می

ند و بفهمد، پندارها و گذارند انسان ببیگذارد انسان بفهمد، جهالت نمیانسان نمیانسان بفهمد. غرور 

ائرانه نمیهای جگذارند یک انسان یا یک ملت، حقیقت را درک کند و بفهمد، نظامخرافات نمی

 ها بفهمند و بدانند. گذارند که انسان

که انسان، گوهر عقل و شوند از اینهای گوناگون، از درون و از برون، مانع میها و مانعحجاب

دارند، انسان را در زندانی از خرد خداداد را به کار بیندازد و بداند و بفهمد؛ او را در ظلمت نگه می

دارند. یکی از ارکان نشانند، او را از نور، از فروغ درک و فهم صحیح دورنگه میها میتاریکی

ها، از هرآن چه برای او است که انسان از این ظلمت خوشبختی انسان و ازعناصرسعادت انسان، این

آفریند، نجات پیدا کند و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کند و شعاعی از نور حقیقت ظلمت می
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شده، دوم نور لازم است به بردل او بتابد. ... پس اول هدایت لازم است به آن معنایی که توضیح داده

 ها دو چیزند.شده؛ و ایناین معنایی که باز توضیح داده

 ها )اطمینان و امن(رهایی از وسوسه -3

طرف آن هکند بسوی سعادت، در این راهی که دارد طی میاش بهسه و اینکه درراه طولانی

های بازدارنده ملفرساتر از عاهای درونی ... که توانها و وسوسهسرمنزل و پایان راه، از دغدغه

یم ازاینجا عبور گذارگویند آقا، ما نمیگیرند، میوقت جلوی راه شمارا میبرونی است، برهد. یک

، در ا بگیرندوی رکنید. تجربه نشان داده، تاریخ صریحاً به ما گفته که وقتی جلوی راه کسی، راهر

 ود.شورترمی ترمی گردد، آتش اشتیاقش شعلهترمی شود، شوقش بیشپیمودن این راه حریص

. این عامل ذارم بروی، بیش ترانسان فشارمی آورد تا برود تا عبور کندگاگر بگویند نمی 

که از درون  وقت هستبازدارنده برونی است. خارج از وجود انسان است این عامل بازدارنده. یک

ازاست، اما توان رفتن، ببندند، راه کنند، جلوی راه را نمیانسان رامی پوسانند. در او تردید ایجاد می

روی؟ چه می گیرند، این بدتر است. چراتن، تصمیم حرکت. امکان تلاش را ازانسان میاراده رف

وی؟ روزی میای دارد؟ شاید نرسیدی، شاید درراه دزدی رسید، شاید گرگی آمد، به چه مجفایده

ن یاین مانع، ا است.نمی خواهد بروی. خیلی خونسرد و دلسوزانه و پیرمردانه و استادانه، راه هم باز

گویند نمیبمراتب توان فرساتراست از آن چوبی که وسط راه بگذارند، وسه، این دغدغه، بهوس

 گذاریم بروی.

ه. چقدر به های سعادت در طول تاریخ بوداین دغدغه برای غالب راهروها، غالب رهروان راه

در قرآن  اشد.بشده ترسیم خلاف گفته باشی، خلاف به تو وعده دادهکردند که میموسی التماس می

 «متَی نصَرُالله» شدند کهقدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل میگوید که فشار و فقر، آنمی

های دغدغه وها لغزاند این تردیدها و تزلزلپس کی؟ پس کو؟ چه شد؟ ببینید، حتی خواص را می

یک شرطش هم  درونی. انسان اگر بخواهد سعادتمند باشد و به سرمنزل و پایان راه سعادت برسد،

ن و نداشت رامشاین است که از این دغدغه، از این اضطراب، از این ناایمنی روحی، از این عدم آ

 اطمینان برهد، بتواند براین دغدغه و اضطراب و وسوسه درونی غالب بیاید. 

سوی اش بهکه در راه طولانیرساند؛ ایناز چیزهایی است که انسان را به سعادت میاین هم یکی 

های بازدارنده برونی فرساتر از عاملهای درونی که توانها و وسوسهها، وسوسهسعادت، از دغدغه

نتخاب کند. امن را ما اجای امن، بگذارید ایمنی، فرق نمیتوانید بهست برهد: ... اطمینان و امن. می

کردیم چون عین تعبیر قرآنی بود. بد نیست این جمله را اینجا تذکر بدهیم. شاید چند بار دیگر هم 
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قَوِّعلَی خِدمَتِکَ »؛ پروردگار من! «یاربِّ، یاربِّ، یاربِّ»خوانیم گفته باشم؛ در دعای کمیل می

دل مرا بر « زیمَةِ جَوانِحِیوَاشُددعَلی العَ»جوارح و اعضای مرا در خدمتت نیرومند کن، « جَوارِحِی

ها، دغدغه ها، وسوسهها، تردیدها، شکتصمیم قادر کن. بتوانم تصمیم بگیرم، بتوانم بر ضعف

 دارد.نشاند و از پیمودن راه بازمیهاغالب و فائق آیم، این انسان را زیاد درراه می

 

 ثمربخش دانستن تلاش -4

کسانی د. آنرسجایی میامیدوار باشدکه تلاش بهچهار و اینکه تلاش خود را ثمربخش بداند، 

ه سرمنزل بای منتهی خواهد شد، مسلّم که امیدوار نیستند که تلاششان و حرکتشان به نتیجه

ه میکرسند. مطمئن باشدکه تلاشش ثمربخش است، بداند هر کاری خوشبختی و رستگاری نمی

 دارد.برمیکند، یک اثرمثبتی به جامی گذارد، بداند هر گامی که 

یطرف است. منشود. دریک بیابانی، اگر شما بدانیدکه منزل از ایقدم به مقصد نزدیک مییک 

، ر، محکماندید؛ استواروید؛ اگرچه دیر شده، اگرچه تنها ماندید، از قافله عقب مدانید کجا دارید می

د دانیم کردید، نمیراه را گزنید، به جلومی روید؛ اما اگر کنید، قدم میبا تلاش، باشور، حرکت می

بینید دارید، میرمیبافتید، قدم طرف باید رفت؛ به هر طرف که راه میطرف باید رفت یا از آناز این

 سُستید، چرا؟ 

قدم م، یکقددهید که همین یکدانید که این تلاش ثمربخش خواهد بود. احتمال میچون نمی

طرف، بازمی روید نروید از آطرف، باز میگردید از اینیشمار را از منزل دورمی کند؛ لذا باز برم

و، آن آدم تلاشکه انسان به سعادت بتواند برسد، آن آدم راهرطرف. پس یکی از شرایط ایناز آن

 گر، آن آدم کوشش گر، شرطش این است که تلاش و کوشش خود را ثمربخش بداند.

 هاجبران لغزش -5

 یلی مهم است.خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد، این هم خها و که لغزشپنج؛ و این

داد، به نجاماانسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی دارد، خطاهایی دارد، اگر هر خطایی که 

 انسان همیشه صورت یک عمل غیرقابل جبرانی بماند.صورت یک جراحت غیرقابل الیتامی بماند. به

بیندازد از  تر مرا دورز یک خطای دیگر بکنم و این خطای دیگر. بیشدر دغدغه است که نکند با

 کنار بیندازد.هدف؛ و از راه 
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و اخطاهای  د کههمیشه مأیوس است از گذشته و همیشه بدبین است نسبت به آینده؛ اما اگر بدان 

خود  کهر اینکه خودش صد درصد جبران باشد، قابل جبران است؛ اشتباهات او مشروط بشرط آنبه

د او، شوق او، امی ها را بداند،نظر شدن است؛ اگر ایناو از آن اشتباهات پشیمان باشد، قابل صرف

 نشاط او و شور او چند برابر خواهد شد. ... [ همان]مغفرت و رحمت.

 گاه مطمئنبرخورداری از تکیه -6

جا و داند همهبر باشد. گاهی مورداطمینان برخورداکه در همه حال، از دستاویز تکیهشش و این

دمی که نقشه تواند از او استفاده کند. عیناً مثل آکاری هست که میدر تمام شرایط، یک کمک

کند البته، اه هم نمیرود، اشتبها دارد میجامع راه را در جیبش گذاشته، وارد راه شده، در این جاده

ی گم کرد و رفت، این یکجایی. راه را اشتباهوقتی، داند که اگر احیاناً یکاما دغدغه هم ندارد. می

ا یک مستمسک و جکند. همهکند، از این نقشه استفاده میآورد نگاه مینقشه در بغلش است، درمی

 تواند به او دست بزند، چنگ بزند، از او استفاده کند.مستعصمی وجود داردکه می

 هیبرخورداری از نصرت ال -7

گردد؛ این هم  ها از نصرت و مدد خدا برخوردارها و دشمنیشمنکه در مواجهه با دهفت و این

ا مادی بما  یک شرط دیگر سعادت خوشبختی و کامیابی ست. البته مادی به خدا معتقد نیست، اما

تان، در این ماعیتان، در این تلاش اجتگوییم آقا شما در این تلاش مادیآوریم، میاسم خدا نمی

ست اده و طبیعت هدهید، اگر بدانید یک نیرویی فرضاً ماورای نیروی ممیجهادتان که دارید انجام 

ان کمک ک چنو آن نیرو با شما همراه است، این چطور است؟ یک چنین چیزی داشته باشید شما، ی

پرد، میبینید برق از چشمش میو یاور و مددکاری برای خود فرض کنید، این چطور است؟ می

 گوید بسیار خوب است.

 باشد که اشتهدر جالب است که انسان نیرویی ماورای نیروی ماده و مادیات، پشتیبان خود چقد 

شود، رو میوبههایشان رهایشان، جلادیهایشان، دسیسههایشان، توطئهها و دشمنیوقتی با دشمن

بلد اسم خدا را  کار و حامی اوست. منتها مادیمعتقد باشد و بداندکه آن نیروی ماورای ماده کمک

ه وجود ن دارد بیقی نیست، اعتقادی به خدا ندارد، اگرچه یقین هم به نبودن خدا ندارد؛ اما الهی که

ید چقدر درراه ها و متکی به اوست، ببینچنان قدرت مسلط و مسیطری، ماورای تمام این پدیدهآن

 کند.تر حرکت میسعادت تندروتر و جالب
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 برتری بر جبهه مخالفان -8

که بالاخره های مخالف برتری و رجحان داشته باشد، بداندها و صفکه بر جبهههشتم و این

تواند انسان که ببرتری و رجحان و ارجحیت برای اوست. این هم خودش تأثیر عجیبی دارد در این

 تری طی کند.این راه با سهولت بیش

 پیروزی بر دشمنان -9

ز گردد. آدم همه کننده تلاش اویند، پیرونثیکه بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خنهم و این

ترین ز مهمارسد. پس یکی که به سعادت نمیها را بکند، بعد هم شکست بخورد؟! ایناین تلاش

کتبگر ممعناصر سعادتمندی یک انسان این است که آخرش پیروز بشود، غیر از این است مگر؟ 

ی، اجتماعی و و عوامل سعادت انسانی، فرد کوبند؟ پس یکی از عناصرهای دنیا برای پیروزی نمی

 ها پیروز بشود.ها. بالاخره بر آنگروهی، این است که در مواجهه با دشمن

 رسیدن به هدف -1۰

مقصود و منظور  ها و فشارها و بندها و حصارها، رسته و بهکه عاقبت، از همه سختیدهم و این

 فلاح، همین تعبیرات قرآنی.خود نائل گردد. برسد به آن سرمنزل: ... فوز و 

 

 مندی از نعمات الهیبهره -11

ز امنزل هدف، که در همه حال، درراه و در منزل، هم درراه هدف، هم در خود سریازدهم و این

رکات آسمان و بمند و برخوردار گردد. هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته، بهرهذخیره

های کوهمعدن ها وگلقطره باران آسمان و ذخایر دریاها و ذخایر جن بر او ببارد، گندم زمین وزمین 

و  وش و درکهعدن ها و همه مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همه، منبع و م

ند. این هم یکی از ها استفاده کخرد و استعداد و ابتکار آدمی، بر روی او گشوده بشود، از همه این

رای بنسان اکه در سعادت انسان دخیل است؛ و از این قبیل چیزهایی که ممکن است چیزهایی ست 

 سعادتمند شدن خودش دخیل بداند.

 پاداش اخروی -12

پیوندد، بعد هم ها در دوران زندگی و تلاش و بیداری انسان به وقوع میو بالاخره بعد از تمام این

ظاهر، با جمادی برابر شد؛ تازه رشته که بهکه مرُد، بعد هم که این چراغ خاموش شد، بعد هم 
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اش خاتمه نپذیرد، اول استراحتش باشد، اول پاداش گیری و اجر بردنش باشد، اول نقطه و استفاده

های خود، اول قدم راحتی و عیشش محسوب بشود. یک مادی بعد از آنی که مرُد، برای تمام تلاش

جایی ندارد. به همان هم بگویند آقا، بعدازآنی که د بهفقط نتیجه دنیایی قائل است، بعد از دنیا امی

تان بشود، این چطور شما مرُدید، رفتید، فرض محال که محال نیست؛ تازه اول مرُدن شما، اول راحتی

که پس از سپری شدن دوران ترین رکن سعادت است؛ و بالاخره اینبینید که این بزرگاست؟ می

رو ببیند و در بهشت نعمت و ها، خود را با پاداشی شایسته روبهزندگی و پایان یافتن همه تلاش

 رضوان بیارَمَد.

ا یانسان  ها شرایط سعادت است. برای سعادتمند بودن یک انسان. برای خوشبخت شدن یکاین

ه دارنده ایمان، بهمه را ها لازم است. اکنون به گفتار قرآن گوش فرا دهید که اینیک جامعه، این

یی که عناصر و دهد. چطور است؟ قرآن تمام آن چیزهاهد آمیز و توأم با عمل، نوید میایمانی تع

های ا را به آدمهها چیز غیراز اینها و دهشوند، اینعوامل سازنده سعادت و خوشبختی محسوب می

 دهد،ا نوید میدهد، نور رها برای شماست. هدایت را نوید میگوید اینباایمان نویدمی دهد. می

 ها راشن تلاایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نویدمی دهد. ثمربخش بودن و ضایع نبود

ی هادر واقعیت همه را ما اگر بادیده روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم،دهد؛ و ایننوید می

 تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنت خدا هم همیشه یکسان است.

 نقش ایمان در سعادت

 هدایت -1

آیات امروز را حالا موردتوجه و دقت قرار بدهید. ... اولین آیه مربوط به سوره یونس است. 

انَِّ الَّذینَ آمنَواوعَمَلِوُاالصاّلحِاتِ یهدْیِهمِْ »آیات امروز متفرق است، از یکجا نیست، از چندین جاست. 

صالح کردند، ... عمل صالح یعنی تعهد متناسب با  کسانی که ایمان آوردند و عملآن« ربَُّهمُْ بإِیِماَنهِمِْ

گذارد، انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد، آن ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی می

کسانی که ایمان بیاورند، آن باور را پیدا کنند، بعد هم بر طبق تعهداتش عمل عمل صالح است. آن

ها را هدایت خواهد کرد. پروردگارشان، به سبب ایمانشان آن «یماَنهِمِْیهدْیِهمِْ ربَُّهمُْ بإِِ » نمایند،

ها به ها راه پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف، هم به راهشود که آنخودِایمان موجب می

کاوی این توانیم به آن سرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی میگویند آقا، ما چگونه میها. بعضی میوسیله

بینی ایمان به قدم اول در دلش نیست؛ اگر ایمان باشد، عمل همراهش نیست. اگر عمل را، می حرف

بکند، روشنی و هدایت نصیبش خواهد شد، قدم دوم را هم پیدا خواهد کرد. خود راه بگویدت که 
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خود، چون باید رفت. وقتی انسان ایمان به هدف و راه آورد و دنبال ایمان حرکت کرد، راه خودبه

ها هدایت خواهد کرد، راهوسیله ایمان، پروردگار آنبه« یهدْیِهمِْ ربَُّهمُْ بإِیِماَنهِمِْ» دهد.خود را نشان می

 کند.ها باز میها را در مقابل این

د قدم دهم چیست؟ دانستنیک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله روان، نمیدر قدم اول هیچ

بیشتر، طول و عرض  ها کیلومتر یاگویم در یک بیابانی که فرض کنید دهمیزنم، بنده گاهی مثال می

روید، ارید تنها راه میای، جنابعالی دشب تاریک و مُظلَم، نه ماهی، نه ستارهاین بیابان است، در یک

 قوه کوچک، یک لامپ نمره پنج کوچک، یک شمع کوچک هم در دستت است.یک دانه چراغ

، میگویی آقا این کنیبا این شمع باید تا آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می به شما بگویند آقا،

همین یک شمع  کند، من همه این ده کیلومتر را باتر روشن نمیشمع من تا شعاع یک متر را بیش

طقی است که کند، من ده کیلومتر بروم؟ این یک منبروم؟ این شمع من فقط یک متر را روشن می

منطق کور  تجربه، ناوارد. ممکن است داشته باشد، جوابش چیست؟ جواب اینع، بیاطلاآدم بی

ست هوشن رچیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف، این نیست که آقای محترم، یک متر اطرافت 

تری که مقدم بگذار جلو، یک متر دیگر روشن خواهد شد، اگر نشد نرو. همین یک یا نه؟ یک

قدم اگر یک گذاری بردار،توانی برداری و میدانی کجا میقدمی که میکروشن هست برو، همین ی

وشن دریجاً رتان، دیگر در مقابلت روشن نشد، نرو، اگر شد، بازهم برو. خواهی دید که تا آخر بیاب

یرازاین یا غآخواهد شد و تو این راه را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید؛ غیرازاین است؟ 

یمان موجب آن اد، خود واهد کرخدا با ایمانشان آنان را هدایت خ« مْ ربَُّهمُْ بإِیِماَنهِمِْیهدْیِهِ » است؟

 ها را پیدا کند.است که انسان راه

فرماید که ای ...میدر چندین آیه دیگر قرآن هم به این مطلب اشاره هست. یکجا در یک آیه

گویند: ها میلدها و مریض فقان و بددلای نازل بشود، کفار و مخالفان و مناای، آیهوقتی سوره

گوید در جواب می شود؟ بعد قرآنچه کسی از این آیه، ایمانش زیادتر می« ایکم زادته هذه ایمانا»

ه و نشانه، ایمانشان راستی، با این آیاند بهکسانی که گرویدهکسانی که مؤمن هستند، آنکه بگو آن

یت، هدایت شود از این مایه هداهاست که موجب میاینشود. خود همان ایمان قلبی بیشتر می

 بگیرند. ... .

هان ای مردمان، از سوی « یا أیَهاَ النَّاسُ قدَْ جاَءکَمُْ برُهْاَن  منِْ ربَِّکمُْ وَ أنَزْلَنْاَ إلِیَکمُْ نوُراً مبُیِناً»آیه بعدی 

وَ أنَزْلَنْاَ إلِیَکمُْ »ت و ثابت کننده، پروردگارتان برای شما برهانی آمد، دلیلی قاطع و روشن، حجتی ثاب

سوی شما نوری آشکارا. منظور از این برهان و نور، قرآن است و حقایق و فرستادیم به «نوُراً مبُیِناً
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ی فأَمََّا الَّذیِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اعتْصَمَوُا بهِِ فسَیَدخْلِهُمُْ فِ» اش است،قرآنی. شاهد سخن ما در این آیه بعدی

کسانی که به خدا ایمان بیاورند و به او پس آن «رحَمْةٍَ منِهُْ وَ فضَلٍْ وَ یهدْیِهمِْ إلِیَهِ صرِاَطاً مسُتْقَیِماً

مستمسک و متکی گردند، فقط ایمان قلبی هم کافی نیست، باید به خدا، به دامن خدا، یعنی به دامن 

چنگ  «مَّا الَّذیِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اعتْصَمَوُا بهِِفأََ »آئین خدا و راه خدایی چنگ بزنید، مستمسک بشوید. 

خدا آنان را در رحمت و  «فسَیَدخْلِهُمُْ فیِ رحَمْةٍَ منِهُْ وَ فضَلْ»جور شد، زدند، مستمسک شدند؛ اگر این

خود رهنمون  سویها را بهآن «وَ یهدْیِهمِْ إلِیَهِ صرِاَطاً مسُتْقَیِماً» فضل خویش داخل خواهد کرد. دنبالش

کند، این هدایت مخصوص مؤمنین کند؛ از راه راست و نزدیکی هم هدایت میشود، هدایت میمی

است. اگر ایمان نداشته باشید؛ اگر ایمان داشته باشید، اعتصام نداشته باشید، تعهدات خودتان را در 

افکند، ل شما فروغ نمییابید، آن روشنایی هدایت در دسوی خدا راه نمیمقابل خدا عمل نکنید؛ به

 .175این مخصوص مؤمنین است. سوره نساء آیه 

وَ الَّذیِنَ » زیاد است، هابان، این آیه معروفی است که بر سر ز«وَ الَّذیِنَ جاَهدَوُا فیِناَ» آیه دیگر،

گوید، راه خدا انی که در راه ما خدا میسک، آن«نَ سنِیِجاَهدَوُا فیِناَ لنَهَدْیِنَّهمُْ سبُلُنَاَ وَ إنَِّ اللَّهَ لمَعََ المْحُْ

، مجاهدت های الهی، اهداف الهی، هر هدفی که خدا دارد در این عالمچیست؟ و به خاطر هدف

د ، به رشهای خدایی چیست؟ عدالت است، امنیت است بندگی بندگان در مقابل اوستکنند، هدف

معمور  هاست،د شدن دل انسانرسیدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن روی زمین است، آبا

خواسته هانشدن دنیا و آخرت آدمیان است، به خط و ریل تکامل افتادن تمام موجودات است؛ ای

 بودننهای خداست. نبودن ظن است، نبودن شرک است، نبودن کفر است، نبودن ناامنی است، 

 الَّذیِنَ وَ»های خداست. ها خواستهددخویی و ددمنشی است، نبودن سرکشی و طغیان است؛ این

 های خدایی،واستههای ما، خها و خواستهکسانی که مجاهدت کنند در راه هدفآن «جاَهدَوُا فیِناَ

گذاریم، دهیم، گیجشان نمین میها نشاهایمان را به آنتردید، راهگمان و بیبی «لنَهَدْیِنَّهمُْ سبُلُنَاَ»

 ندم مناسب اینجاست،گذاریم، آن شعری که خواگمراهشان نمی

 تو پای به راه درنه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت

جور است. در رشته فهم دین، در رشته درک ها ایندر همه رشته. «وَ الَّذیِنَ جاَهدَوُا فیِناَ لنَهَدْیِنَّهمُْ سبُلُنَاَ» 

ها، هرکسی وارد هانی، در همه رشتهدین، در رشته تحقیق مسائل دین، در مسائل اجتماعی، در مسائل ج

کسانی که های الهی شد، قدم گذاشت، هر قدمی که پیش رفت، قدم بعد برایش روشن است. آنهدف

های سعادت و تکامل انسان های خود که راههای الهی مجاهدت کنند، به راهدر راه ما و به خاطر هدف
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گمان خدا با نیکوکاران است. سوره عنکبوت و بی «لمَعََ المْحُسْنِیِنَوَ إنَِّ اللَّهَ »کنیم. شان میاست، رهبری

 69آیه 

یگر هست ات داین آیاتی بود که در زمینه هدایت، آن موضوع اول، در قرآن هست؛ و فراوان آی

رباره ار روز دخواستم همه آیات را جمع کنم، اینجا بنویسم و بخوانم، اقلاً سه، چهکه اگر می

 کردم.ید صحبت میهدایت فقط با

 

 نور-2

یحی که توض گفتیم نور یکی از چیزهایی است که برای سعادتمند شدن انسان لازم است، با آن

نَ جهُمُْ مِ لیِ الَّذیِنَ آمنَوُا یخرِْاللَّهُ وَ» شده.درباره نور در آن صفحه قبلی دادیم. به مؤمنین نور وعده داده

سطح ، هم، پیوستهم جبههسرپرست و هم جبهه مؤمنان است. ولی را من، هخدا « الظُّلمُاَتِ إلِیَ النُّورِ

ون دهم. چیکنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که معمول است، ترجیح ممعنا می

گویند ن میشوند، به ایولایت به معنای پیوستگی است، دو چیز که به همدیگر پیوسته بسته می

عنی ن است؟ یؤمنیست، یعنی پیوسته با مؤمنین است، یعنی چه پیوسته با مولایت. خدا ولی مؤمنین ا

ر ا. ولی هل خدخدا و مؤمنین در یک صفند. دشمنان خدا در صف دیگر، در مقابل مؤمنین و در مقاب

ظرتان نعناست؛ م، به این و تعبیراتی که در قرآن هست «اولیاءالله»یا  «و الله ولی المومنین» جا که هست،

 این.باشد 

آن «یخرْجِهُمُْ منَِ الظُّلمُاَتِ إلِیَ النُّورِ» خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است، «اللَّهُ ولَیِ الَّذیِنَ آمنَوُا»

رساند. اینجا را یک توضیحی دادیم که این توضیح هم سوی نور میرهاند و بهها میها را از ظلمت

های های جهل، خرافه، غرور، نظامها، ظلمتظلمتبد نیست برای فهمیدن معنای ظلمات. آنان را از 

چالی آمیز و ضد انسانی، همه آن چیزهایی که برای بشر و برای گوهر بینش بشر، زندان و سیاهتحکم

رهاند و به نور، چه نوری؟ نور معرفت، دانش و ارزشها میشود، آنان را از این ظلمتمحسوب می

ایمان را، شک و کند. هرگز غیر مؤمن را، بیاین کار را میرساند. خدا با مؤمن های انسانی می

رساند؛ لذا مشرک همیشه مضطرب است، مشرک همیشه تردید گرا را، کافر ناسپاس را به نور نمی

اش زندگی توأم با اضطراب است، برایش نورانیت نیست، دغدغه دارد، مشرک همیشه زندگی

، اما کفار چطور؟ کفار یعنی «الَّذیِنَ کفَرَوُا» ا برسد.معرفت واقعی نیست، شناخت درست نیست، به ج

کسانی که عقیده دینی و مکتب دین را ناسپاسی کردند، این ارمغان هدیه الهی را با ناسپاسی رد آن

دهد که ها نشان میکنم، اینکردند، کافر نعمتان. دقت کنید در این تعبیرات فارسی که عرض می
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کسی نیست که دین کاررفته. کافر آنشده که این کلمه به این معنا بهریشه لغت کجاست و چگونه 

گویند کافر؟ خب، این دین را قبول نکرده، کافر یعنی پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت، چرا به این می

ای بود از سوی خدا را قبول نکرده، کافر چرا؟ به خاطر اینکه این دین ارمغان خدا بود، این هدیه

نشناس، این کافر نعمت؛ لذا به او ها؛ این را رد کرد، این ناسپاس نمکاو و همه انسانبرای سعادت 

سرپرستان و هم  «أوَلْیِاؤهُمُُ الطَّاغوُت»ها که کفر و انکار ورزیدند، آن «و الَّذیِنَ کفَرَوُا» گویند کافر.می

رپرستان و اربابانشان، ها و متجاوزانند؛ و آنان که کفر و انکار ورزیدند، سجبهگانشان طاغوت

آنان را از نور معرفت دور « یخرْجِوُنهَمُْ منَِ النُّورِ إلِیَ الظُّلمُاَتِ» ها و سرکشان و تجاوز کارانند.طاغوت

ها آن «ونَ خاَلدُِ  فیِهاَ همُْ  النَّارِ  أصَحْاَبُ  ئکَِ ٰ أوُل»کشانند. ها میها و تاریکیساخته، به زندان ظلمت

 .257اند. سوره بقره آیه و در آن جاودانههمگی مصاحبان آتش 

 سیار یادخدا را ب «اللَّهَ ذکِرْاً کثَیِراً اذکْرُوُا» اید،ای کسانی که ایمان آورده «یا أیَهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا»... 

گر چه د. ماکی بستاییتگی و په پیراسبو در هر بامداد و شامگاه، او را  «وَ سبَِّحوُهُ بکُرْةًَ وَ أصَیِلاً»کنید، 

د و فرشتگانش نیز. چرا؟ فرستیماوست که بر شما درود  «هوَُ الَّذیِ یصلَِّی علَیَکمُْ وَ ملَائَکِتَهُُ» شده؟

به نور و روشنی رهنمون گردد. این  وها برهاند تا شمارا از ظلمت «لیِخرْجِکَمُْ منَِ الظُّلمُاَتِ إلِیَ النُّورِ »

 .. .قرآن است و این نوید قرآن است. .

رآن قدر  ... مثلاً یکی از آن موضوعات، پاداش اخروی است؛ یکی از آن نویدها. خود شما

گان و دارند منیننظرتان باشد، ببینید که در چند جا در کجاها، قرآن نوید پاداش اخروی را به مؤ

 .. ..ها مثلًا برتری و غلبه بر دشمن است. دهد. یا یکی از آنایمان و عمل صالح می

یک آیه است؛ که اگر چنانچه  ، بله، این«نیِنَمؤُمِْ  تمُْوَ لاَ تهَنِوُا وَ لَا تحَزْنَوُا وَ أنَتْمُُ الأْعَلْوَنَْ إنِْ کنُْ» ...

یهآنانتان. دشم شما مؤمن باشید؛ برترید، دست بالاتر، دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به

صفوف  دهد به مؤمنین که بر دشمنان ومیدهد و مژده های متعدد دیگری هست که وعده می

. « الغْاَلبِوُنَندْنَاَ لهَمُُ جُ وَ إنَِّ »، «أنَاَ وَ رسُلُیِ کتَبََ اللَّهُ لأَغَلْبِنََّ »کنند. مخالف خودشان اساساً غلبه قاطع پیدا می

یممطالعه  کنید،ه میها را در نظر داشته باشید، قرآن را که نگااز این قبیل آیات فراوان است. این

ین باشد اتان نید، سعیتان این باشد که جزء را تمام کنید یا سوره را تمام ککنید، به جای اینکه سعی

بر خدا )ص( که همت السلام است یا از پیغمکه قرآن را بفهمید. همچنانی که در روایت از امام علیه

م خواهد تمامی را تمام کنید. شما در حین تلاوت قرآن این نباشد که سوره را تمام کنید یا جزء

 خواهد نشود، یک آیه بخوانید؛ با تدبر، با دقت. ... .بشود، می
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کنند این انس  دان هستند، سعیهایی که عربی... خودتان باید با قرآن انس داشته باشید. آن

سعی  من اینکهدانند، ضهایی که عربی نمیخودشان و رفاقت خودشان را با قرآن مستحکم کنند. آن

ند م نگذارهآن را کنند عربی یاد بگیرند، با زبان قرآن آشنا بشوند، قرآن خواندن و فهمیدن قرمی

ای خوبی از قرآن پیدا هبرای بعد از آنی که عربی یاد گرفتند، الآن هم قرآن را بخوانند؛ منتها ترجمه

 .معانی آیات بکنید... تدبر در ها داشته باشید و دقت وخوانید توجه به آن ترجمهکنید ... قرآن که می

 اطمینان و امن -3

معنا  ه چهب... اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل. حالت آرامش روح و قلب؛ یعنی چه آرامش؟ 

لاشی نداشته گونه تحرکی و تآرامش در اینجا موردنظر ماست؟ آیا به این معنا که روح ما هیچ

، بلکه آرامش در اب و نیمه بیهوشی باشد دل ما؟ نهخوباشد؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه

 مقابل دغدغه و اضطراب، آرامش و اطمینان در مقابل تشویش.

وع روحیه، یکی به شوند، دارای دو ن... دو نفر سرباز را در نظر بگیرید که وارد میدان جنگ می

ه ضعف نیروی رانش، باش، به تدبیر و کاردانی رؤسا و رهبخوبی فرماندهیاش، بهسازوبرگ جنگی

های امدادی داند نیروعلاوه میصفانش معتقد است. بهدشمن، به کارآمدی خودش و دوستان و هم

مک یند و کطرف، در پشت جبهه، منتظرند که در فرصت لازم، با یک اشاره به میدان بیادر آن

ارایی ک، به شود. آن انسانی که به تجهیزات جنگی خودشجور وارد میدان جنگ میکنند، یک

شمن را بزرگ دبیند، گونه اعتمادی ندارد، خود را کوچک میاش، هیچدوستانش، به کاربرد اسلحه

این  بیند،سلاح می بیند، دشمن را تا زیر چشم و تا دندان غرق در زره وبیند، خود را عریان میمی

 شود.یک جور دیگر وارد میدان جنگ می

خواهم اطمینان نفس، درست برای شما روشن بشود اطمینان. میای است برای ها یک نمونهاین

که یعنی چه؛ مطمئن بودن نفس یعنی چه؛ دل دارای آرامش باشد، به چه معنا. آن سرباز اولی دارای 

هایش را اطمینان است، دلش آرام است. دل آرام بودن به این معنا نیست که در میدان جنگ کفش

رود، نه؛ اطمینان به این خوابد و خروپفش به آسمان میکشد و میگذارد زیر سرش و دراز میمی

گوید حالا یک سیگاری بکشیم، معنا نیست. اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ می

ها را بکنیم، خاطرجمع باشد، نه، نه خیر. به این معنا نیست که ای مثلاً تماشای منظرهیک خرده

پوشیده بماند. اطمینان به این معناست که مضطرب نیست، مشوش کمترین حرکت دشمن ازنظرش 

هراسد. این دل و این داند که او پیش خواهد برد، لذا نمینیست، آینده برایش روشن است، می

ای که با وزن زیاد، با تجهیزات زیاد، روی دریای آرامی در روح، آرام است؛ مثل یک کشتی
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پارهو غیرمطمئن مثل آن قایق کوچکی است، مثل آن تخته گوید اطمینان؛حرکت است، این را می

کند. دائماً ای است که روی یک اقیانوس متلاطمی، روی رودخانه متلاطمی دارد حرکت می

 رود. این دو جور روحیه است.رود، پیش میمضطرب، دائماً از این راه، از آن راه، پس می

ارد کند، دیرکت محکه سر به راهی گذاشته و دارد یک مثال دیگر برای اطمینان بزنم. ... انسانی 

ه و تعقیب این ها انگیزه ممکن است او را از پیمودن این رارود، دهسوی مقصود و مقصدی میبه

ست این راه را اهاست؛ رعب، بیم، هراس. از ترس ممکن هدف باز بدارند. ترس، یکی از این انگیزه

ی ادرنده گرگ ی بین راه، ترس از دزد میان راه، ترس ازادامه ندهد. ترس از چه؟ ترس از گرسنگ

ز نرسیدن. این اهای این راه و بالاخره ترس خوابیها و بیکه در راه کمین کرده، ترس از زحمت

 ند و پیش برود.کشود از اینکه این راه رو، راه خود را تعقیب یک مقوله از چیزهایی که مانع می

م، پیمایچه؟ طمع به زندگی راحت؛ که اگر من این راه را نطمع یکی دیگرش است. طمع به 

هلوی فرزندان ونرم خانه خودم بخوابم، پدنبال این مقصود حرکت نکنم و نروم، در رختخواب گرم

انسان  یک چیزی است که برای یک انسان معمولی، برای یک و زن محبوبم به سر ببرم؛ این

 محبوب است، مطلوب است، برایش خودکُشانکوچک، برای یک روح ضعیف، ایده آل است، 

، طمع به پول آسانی از دست بدهد. طمع به زندگی راحتکند، پیداست که حاضر نیست آن را بهمی

ایی که اگر هه مقامگوید اگر این راه را نرفتی، این کیسه پول برای تو، طمع رسیدن بکسی که میآن

ایی است که انسان را هها انگیزهانتظار توست. طمع! این ها دردری را قبول نکردی، آن مقاماین دربه

شوند؛ مقوله پیدا می هاها را که بشکافیم، دهها؛ ترسها و طمعدارد، ترساز پیمودن این راه بازمی

ها، طلبیها، فرصتلبیطها، عافیتطلبیشوند، راحتها مقوله دیگر پیدا میها را که بشکافیم، دهطمع

 و از این قبیل. هانفع طلبی

ها، پا در این خب، حالا یک راه روی را در نظر بگیرید که بالاخره ریسک کرده به قول امروزی

ها تمام شدند. آیا اینی که در این راه رود، اما آیا این انگیزهکند و میراه گذاشته، دارد حرکت می

بشود، از میان رفتند؟ نه، از میان  گذاشتند وارد این راههایی که نمیکند، آن مزاحمدارد حرکت می

گذاشتند وارد این راه دورودراز بشود؛ حالا هم ها اول هم نمینرفتند. درست توجه کنید! این مزاحم

رود، قدم که میگذارند آسوده و آرام این راه را طی کند. هر یککه وارد این راه شده است، نمی

گیرند پای او را، دامن لباس او را، دست او را میمثل یک خاری، مثل یک قلابی، مثل یک زنجیری 

طرف، هی افتد آنطرف، هی میافتد ایندارند. این هی میکشند و از پیمودن راه، او را بازمیو می

سوی خود کشد، هی عشق به فرزند او را بهگیرد، هی آن زنجیر پایش را میاین خار دامنش را می
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طرف، انگیزهطرف از آنکشاند. ازیکسوی خود میاو را بهکند، هی یاد زندگی راحت جذب می

شود متزلزل؛ مثل همان زورق، برند، این آدم میهای مختلف میهای گوناگون این انسان را به جانب

 طرف، گاهی به آن طرف، این انسان نامطمئن است.مثل همان قایق، گاهی به این

ای، یک یزهاین راه رسید، برای خود یک انگ که وارد شد، وقتی بهیک انسان هم هست، وقتی

د. یک جاذبه و کنهای کوچک غافل میآورد که او را از تمام این انگیزهعامل توجهی به وجود می

ه زندگی، های کوچک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبکشاند که این جاذبهکششی دل او را می

ثر نابودند، مؤ تر پوچند، هیچند،جاذبه بزرگ جاذبه پول، جاذبه مقام، جاذبه جان، در مقابل آن

ک آهنیکنند، اما طرف جذب میطرف و آنربا یک جسم کوچک را به اینها آهننیستند. ده

طرف کشد بهیماش این آهن کوچک را، این براده را چنان جاذبهتر وقتی پیدا شد، آنربای قوی

 رباهای دیگر اصلاً اثرشان خنثی است.خود که آهن

راه  پیمودن آن که با این جاذبه قوی، با این روحیه قوی وارد راهی شد و مشغولاین آدم وقتی

ها و عیش و لذت ها وها و خوشیها و راحتیشد، دیگر جاذبه زن و فرزند و چیزهای دیگر و زیبایی

ی ارجْعِیِ إلَِ  *نَّةُ لمْطُمْئَِفسُْ ایا أیَتهُاَ النَّ »گذارند. این آدم کیست؟ آدم مطمئن، ها در او اثری نمینوش

قصود سرمنزل و هدف منظور و م تواند راه خدا را تا آخر بپیماید، بهکسی میآن. «ربَِّکِ راَضیِةً مرَضْیِةً

ای ذبهیعنی جا است؛نائل آید که مطمئن باشد حالت اطمینان و سکون در او باشد. اطمینان به این معن

او را مجذوب کند و  چنانذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، آناو را بکشاند. جاذبه ایمان، جا

 هیچ و پوچ و های دیگر برای او هیچ و پوچ و مسخره بیایند،سوی خود بکشاند که همه جاذبهبه

 مسخره. ... .

سوی و را بهچنان اای قوی عمل کرد، آنوقتی ایمان به خدا در روح یک انسان، همچون جاذبه

ایمان بزرگ یهایی که برای افراد بهای کوچک، این جاذبهکشاند که جاذبهایمانی میمقصدهای 

. هی وسوسه میگذاردها دیگر در او اثری نمیآیند، ولی در مقابل ایمان کوچکند، این جاذبهمی

نم بیما میا، اکند دل آدم که از شواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسلام هست، مطرح کنیم اینج

 ی را کشاندند.های عجیبی که افرادگذرد شواهد هم بگردید خودتان پیدا کنید. آن جاذبهوقت می

خواهم این دو، سه لغت را معنا کنم. اطمینان؛ پس اطمینان یعنی چه؟ خلاصه کلام من فقط می

باشد؟ این شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان، دل آرام باشد؛ یعنی چه آرام 

های گوناگون او را تحرک باشد، نه اینکه پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد؛ یعنی جاذبهنه اینکه بی

ها، هرکدامی بر ها و مهرها و هواها و هوسسو نکشاند، اسباب زحمت او نشود. عشقسو و آنبه این
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سوی تر بهتمامهرچه او حکومت نکند، بلکه براثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن، اما با سرعت

 مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کند، این است معنای اطمینان.

کینه بر خدا س «سوُلهِِرَ علَیَ نتَهَُثمَُّ أنَزْلََ اللَّهُ سکَیِ» بعد، ... سکون است. سکون هم به همین معناست.

ی است که ین آیاتاش جزو همپیغمبر نازل کرد، در پنج، شش جای قرآن این تعبیر هست که یکی

 کنم حالا خواهیم خواند. ... .گمان می

لًا یکی ؛ مثباری؛ پنج، شش آیه در قرآن وجود دارد که در زمینه سکینه است در مواقع حساس

، به خاطر جایدر جنگ حنین. در جنگ حنین، بعد از آنی که لشکریان پیغمبر، به خاطر یک غرور ب

 طبق سنت وفت؛ ر کردند امروز کسی بر آنان غلبه نخواهد یامغرور شدن به نیروی خود و اینکه فک

 وردضربه بخ ود وخدا که آدم مغرور باید با مغز بخورد به زمین و هر گروه مغرور بایستی غافل بش

رمود: مؤمنین فیرالدائماً هوشیاری و حساسیت برای هر انسانی و هر امتی و هر ملتی لازم است که ام

و الله لا »ه است، البلاغنگ نیستم که بخوابم با لالایی و خوابم ببرد، نهجمن مثل آن حیوان گیج گ

غلش لالایی میروند دم آها، مثل کفتار؛ می، با لالایی گفتن«اکون کالضبع تنام علی طول الدم

لایی خوابم ببرد، جوری نیستم که با لاگوید من آنگیرندش. میبرد، بعد میگویند، این خوابش می

ا ببیند ربت رضبشوم، دائماً حساسم و سنت خداست که آدمی که دائماً حساس نباشد، بایستی غافل 

 اد بودند و این، زی«مْ  کثَرْتَکُُإذِْ أعَجْبَتَکْمُْ » ها غافل شدند در میدان جنگ، حق هم داشتند،و بخورد. این

فلَمَْ » ه جمعیتیم ما؟هماین ها را به شگفتی آورد. عجب!ها را به اعجاب آورد، آنزیاد بودن عده، آن

د از دید. بعت خورهمین غرور شما موجب شد که در جنگ غافل ماندید و شکس. «تغُنِْ عنَکْمُْ شیَئاً 

خب  وآنی که شکست خوردند از دشمن، منتها نه شکست قاطع و نهایی، یک شکستگی خوردند 

ی مؤمن، داران پایدار جدای از سرای از سربازان خوب، عدهفوراً به خود آمدند. یک عده

دم میشتند منهه داامیرالمؤمنین و چند نفر دیگر، با هر تلاش و کوششی بود، بالاخره لشکریان را ک

ا آرامش و خد «ولهِِ کیِنتَهَُ علَیَ رسَُ ثمَُّ أنَزْلََ اللَّهُ سَ »گوید: وقت آنجا پروردگار میشدند، برگرداندند، آن

 ؛ آرامش، سکینه.سکینه روح را به شما برگردانید

 شدن ... پس سکینه، آرامش، سکون نفس، باز به معنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل

 نیست.

و جمله آخر و کلمه آخر؛ امن. البته پیداست که اینجا مراد، امن روحی است، نه امن اجتماعی. امنیت 

برخوردار باشند تا هرکسی بتواند اجتماعی البته به معنای آن است که همه افراد از یک آرامشی در اجتماع 

های اجباری غیر از امنیت است، امنیت عبارت است از اینکه همه حق خودش را ببرد؛ و سکوت، سکوت
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های مشروع خودشان نائل بیایند. این امنی که در اینجا میمردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق و خواسته

مسائل اجتماعی و امن اجتماعی مطرح است. این امن یعنی امن  گوییم، غیر از آن امنیتی است که در زمینه

روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن بیم، هراسمند و هراسناک نبودن، این سه جمله است. حالا 

، 29و  28کند. ... سوره رعد آیه در آیات قرآن ببینید که راجع به مؤمنین در زمینه این سه صفت چه بیان می

کسانی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دلآن. ... «الَّذیِنَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قلُوُبهُمُْ بذِکِرِْ اللَّهِ»کوتاه؛  دو آیه

به یاد خدا. ببینید، این یاد خدا همان جاذبه قوی است. همان جاذبه قوی که گفتم جاذبه «بذِکِرِْ اللَّهِ » های آنان

 کند، همین ذکر الله است. اثرشان را خنثی میکند، های کوچک را محو می

شود؟ یگر قبول نمیقدر اهتمام کردند؟ چرا گفتند اگر نماز قبول نشد، کارهای دچرا به نماز این

اند برای موردی تهبار، زکات را گفاند سالی یکبار، روزه را گفتهاند عمری یکچرا مکه را گفته

نج هم روزی پآن اند هرروز،طور، اما نماز را گفتهرا همین طور، بقیه عباداتخاص، خمس را همین

کر خداست. سرتاپای ذاند؟ برای خاطر اینکه ... نماز کپسول بار و اگر زیادتر کردی بهتر؛ چرا گفته

 وَ فحَشْاَءِ صَّلاةََ تنَهْیَ عنَِ الْإنَِّ ال» فرماید:نماز ذکر الله است. لذاست که خود قرآن هم بعد از آنی که می

 ، یاد خدا بالاتر است.«المْنُکْرَِ

ن ترین خاصیت نماز ایتر است که یاد خداست، این بالاتر است، بزرگاین جنبه و این بعد از نماز مهم 

دانستن،  ، با خودناختناست؛ و ذکر الله خاصیتش این است؛ یاد خدا، توجه به خدا، همواره خدا را دیدن، ش

های ، از جاذبههاها، از دغدغهها، از وسوسهکه این دل را از اضطرابیکی از خواص مهمش این است 

ای که بر روی زنهوکند. مثل دارد. این دل آرامش پیدا میگوناگون، در همه کاری، در همه راهی بازمی

تحرک و  قدری ازکند، یکقدری سنگین میچنانی قرار داده بشود و این آن را یکیک قایق آن

 کند. ذکر الله این است.می اضطراب آن کم

اد خدا ثبات و اطمینان یافت ... بهیهایشان با کسانی که ... آنان که ایمان آوردند و دل، آن«الَّذیِنَ آمنَوُا» 

ل تباط دارد و در آیه قبآیه به آیه قبل ار« ... شوندسوی خدا هدایت میبه»شوند. این سوی خدا هدایت می

 خر آیه. ... .آالی« ینَ آمنَوُایهدْیِ إلِیَهِ منَْ أنَاَبَ * الَّذِ » سوی خدا،وند بهششده که هدایت میگفته

گیرد. یاد خدا این ها طمأنینه و ثبات میوسیله یاد خدا، دلهمانا به «ألَاَ بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِّ القْلُوُبُ » 

ثبات برای موفقیت یک انسان چقدر بینید که طمأنینه و سکون و خاصیت عجیب را دارد و شما می

الَّذیِنَ »اش مؤثر است؛ مؤمن این امتیاز را دارد، از این امکان عجیب روحی برخوردار است. دنباله

کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند، آن «آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّالحِاَتِ طوُبیَ لهَمُْ وَ حسُنُْ مآَبٍ
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عمل شایسته، یعنی آن  آنان که ایمان آوردند و عمل شایسته کردند. ... «نُ مآَبٍطوُبیَ لهَمُْ وَ حسُْ »

 شان.فرخنده باد امروزشان و نیکو باد آینده تعهدات لازم متناسب با ایمان را انجام دادند

، «مآَبٍسنُْ مْ وَ حُی لهَُ طوُبَ »بنده گرفتم.  «طوُبیَ لهَمُْ وَ حسُنُْ مآَبٍ »این یک محصلی است که از  

وب. خگیری این است: حالایشان خوب، فردایشان هم طور خلاصه و محصلاش ... بهترجمه

که به تعهدات  هم مؤمنیدنیایشان نیکو، آخرتشان هم نیکو. واقعش هم همین است. جامعه مؤمن، آن

، آخرتش کند، دنیایش هم آباد است، آخرتش هم آباد، دنیایش هم بهشت استایمانمی عمل می

 م بهشت است. این یک آیه.ه

خود  ود و قومدم خ... ابراهیم خلیل الرحمان و منادی توحید در روزگاران قدیم و باستان، با مر

های پاسخ به حرف کرد وها بحث میکردند و او با آنها با او بحث میکرد. آنمجادله و محاجه می

 «وَ قدَْ هدَاَنِ » ؟کنیدمی رباره خدا مجادلهدآیا با من  «فیِ اللَّهِ أَ تحُاَجُّونِّی »گفت،      «قاَلَ»داد ... ها میآن

ترسید. من از آنبگوید چطور، من بترسم؟! شما باید آنکه خدا مرا هدایت کرده است. ... میو حال

و امر  دلیل، شریک خدا و رقیب خدا در ملک و حکومت و فرماندهی و خلقکسانی که شما بی

ا از اینکه که خدا مرا هدایت کرده، برایم مطلب روشن است؛ و شمدرحالیقراردادید، بترسم، 

اشد، شریک و بجهت، بدون اینکه هیچ موجب عقلایی وجود داشته منطق، بیدلیل، بیکسانی را بی

 حقَُّ یقیَنِ أَلفْرَِ افأَیَ » ... اید، نترسید؟ شما باید بترسید، نه من.رقیب و همگام پروردگار عالم قرار داده

پرست به ایمنی ا شمای بتییک از ما دو گروه، من ابراهیم ، کدام«باِلأْمَنِْ إنِْ کنُتْمُْ تعَلْمَوُنَ

، یا شما امیافتهو راهگفت ...: من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی بدسزاوارتریم؟ ابراهیم می

الَّذیِنَ آمنَوُا وَ » ید کهفرماو در آخر میدانستید! ... که بر پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید. اگر می

اند و ایمان خود را به ظلم ا که ایمان آوردههآن. «نَ تدَوُلمَْ یلبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ أوُلئکَِ لهَمُُ الأْمَنُْ وَ همُْ مهُْ

 من.رباره اهایند هدایت یافتگان. این دها را است ایمنی و آناند، فقط آنو ستم نیالوده

 ثمربخش دانستن ایمان -4

یعنی چه؟ یعنی یکی از چیزهایی که راه رو راه هدف و مقصود، اگر داشته « ثمربخش بودن»

تواند حرکت کند و بیشتر احتمال رسیدنش هست، اگر نداشته باشد، کندتر حرکت باشد، بهتر می

بداند یا نداند. اگر  کند و احتمال نرسیدنش هم زیاد است، این است که کار خود را ثمربخشمی

ثمربخش دانست این راه را؛ حرکت خود و کار خود و گام خود را، احساس کرد که این از بین 

شود، هر حرکت شود، بر این حرکت، بر این گام، یک اثری مترتب میرود، عملش ضایع نمینمی

تر پیش معتقد بود، سریع رساند؛ اگر این راکند که او را بیشتر به منزل میاو یک موجی را ایجاد می
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کند. اگر این را معتقد نبود، تر حرکت میاش کمتر است، راحتکند، خستگیرود، بهتر کار میمی

داند و قرآن به او این را آموخته جور است، مؤمن کار خودش را ثمربخش میواویلا! مؤمن این

، از «أجَرَْ منَْ أحَسْنََ عمَلَاً»، « یضیِعُ أجَرَْ المْحُسْنِیِنَفإَنَِّ اللَّهَ لاَ »است. آیه قرآن، البته موارد فراوانی دارد؛ 

ام از اول قرآن که دم دستم بوده از سوره اول تا آخر قران الی ماشاءالله. من یک موردش را آورده

 بقره، ده مورد، پانزده مورد دیگرش را هم شما پیدا کنید. ... .

ها در مکه سلمانکه مبله را در چند کلمه عرض کنم. وقتیآیه درباره قبله است. قبلاً تاریخچه ق

. وقتی ، رو به خانه کعبهخواندند. قبل از هجرت، برای نماز، برای عبادتبودند، رو به خانه کعبه نماز می

تور پروردگار البته. همان خواندند؛ به دسالمقدس نماز میآمدند به مدینه، اول ورود به مدینه، رو به بیت

کردند، می المقدس عبادتکردند. همان وقت یهود مدینه هم رو به بیتها هم میکه یهودیکاری 

رگرد طرف ب« فول وجهک شطر المسجد الحرام»جور. چندی گذشت، آیه نازل شد: مسلمین هم همین

ر دن. ماجرای قبله دطرف نمازخوانها بنا کردند به آنخانه خدا، طرف کعبه، مسجدالحرام و باز مسلمان

ل سوره بله، در اوایتفصیل آمده، آیات متعددی، شاید هفت، هشت، ده آیه درباره قاوایل سوره بقره به

ومی ندارد که دهد، خودش مفصل است و فعلاً لزبقره هست که بعدهای مختلف این ماجرا را شرح می

 بیان کنیم.

اینکه ما، وقتی  ید؛ که علتگوگوید، به پیغمبر مییکی از این آیات، این است؛ که به مؤمنین می

سلمان بشوید، در مکه المقدس مطرف بیتشما از مکه آمده بودید، در اول ورود به مدینه، قبله شمارا به

عد هم ودید، بائل بقکه بودید، پیش از مسلمان شدن حتی، برای خانه کعبه احترام قائل بودید، قداستی 

ه، ما خواستیم یکهو اید مدینبود در مکه، حالا که آمدهطرف خانه کعبه که مسلمان شدید، نماز شما به

زیر پا  ها راتدا سنخیک سنت آبا و اجدادی را موقتاً از شما بگیریم؛ ببینیم چقدر حاضرید برای خاطر 

 بگذارید.

. سیار مهمی استای است. ارتباط به بحث ما ندارد، اما نکته بخیلی مهم است، این خودش نکته 

ا که به ریزی تید، آیا برای خاطر خدا حاضر هستید یک سنت آبا و اجدادی را، چشما که مؤمن هس

د یال کنیخه؟ نه اینکه نمند شدید، احترام برایش قائلید، یکهو زیر پا بگذارید یا آن دل بستید، علاقه

به هیچ ن نمازها را ما المقدس خواندید، اینمازهایی که در مدتی که در مدینه بودید، اوایل رو به بیت

 المقدس قبله باطلی بود؛ نه، نه خیر.گیریم، قبولشان نداریم، قبله بیتمی

های شما های شما و سعیاش در همه مراتب موردقبول است. تلاشکارهایی که کردید، همه 

طورکلی، مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست؛ اما مؤمنان، هم در مورد قبله و هم به
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ای که انجام گرفت برای این بود که ما امتحان کنیم. آیه در این مقوله است. حالا ببینید ما این فاصله

 خواهیم استفاده کنیم.از کجای آیه می

ر آن بودی یعنی بیتای را که ببلهر، آن قپیغمب قرار ندادیم ما ای «وَ ماَ جعَلَنْاَ القْبِلْةََ الَّتیِ کنُتَْ علَیَهاَ» 

سوی کعبه ، بهالمقدس به کعبه برگشته بودندوقتی که از بیتکی نازل شده؟ آن المقدس، پس آیه

المقدس را ی بیتکردی، یعنسوی آن رو میای که قبلًا بهگوید آن قبلهخواندند. خدا مینماز می

ای را که بر قبله مقرر نکردیما، مندادیم  قرار «اوَ ماَ جعَلَنْاَ القْبِلْةََ الَّتیِ کنُتَْ علَیَهَ» برای چه ما قراردادیم؟

آنان که  «علَیَ عقَبِیَهِ  نْ ینقْلَبُِولَ ممَِّ الرَّسُ  منَْ یتَّبعُِ» مگر برای اینکه معلوم شود «إلِاَّ لنِعَلْمََ » آن بودی سابقاً

گردند به رمیسوی گذشتگانشان گرایش و تمایل دارند و بکنند از آنان که بهپیروی پیغمبر می

 مشخص و مجزا شوند، معلوم بشوند. گذشته، از هم

 «هدَیَ اللَّهُ لَّذیِنَ إلِاَّ علَیَ اوَ إنِْ کاَنتَْ لکَبَیِرةًَ» آورده. ....پس این یک آزمایشی از شما به عمل 

هایی که ننمود مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است. آهرچند که بسی بزرگ و مهم می

نند، هدایت توانستند هضمش کبرایشان عادی بوده، معمولی بوده، میشده این کار دلشان هدایت

 نشدگان، نه.

دا هرگز خستناد ماست؛ و ادلال و رد است؛ این جمله مو«وَ ماَ کاَنَ اللَّهُ لیِضیِعَ إیِماَنکَمُْ»بعد، جمله بعدی: 

بماند.  اثراطل و بیبو  کرد. چنین نبود که ایمان شما و عمل شما و کار شما ضایعایمان شمارا ضایع نمی

شمارا  هر قدم شما، برای یک مدتی از زمان در جا بزنید یا پیش نروید. نه! هر گام شما، هر حرکت شما،

 یم و به هدفسوی مقصود نزدیک کرده. همان نسبت هم که ما در راه تکامل دیدقدم بهیک گام، یک

بان و بر مردمان مهر مانا خداه «یم باِلنَّاسِ لرَءَوُف  رحَِإنَِّ اللَّهَ »نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. 

 دارای رحمت است.

طلب مید این ین نوخب، توجه بکنید، هم این آیه، هم چند آیه یا چندین آیه دیگر در قرآن به مؤمن

نیست؛ ثر نیست، خنثی اگردد، بیتان، عملتان ضایع نمیدهد که شما کارهایتان، ایمانتان، عقیدهرا می

هری ن و قیعنی چیست؟ ثمربخش است؛ و این حالت اگر چنانچه در مؤمنین پیدا بکند، خیلی روش

 شود. ... .تر میتر و آساناست که پیمودن راه کمال برای او سهل

 

 نگاهی گذرا به مبحث ششم

متعهد )مؤمنان  هایی است که به مؤمنان واقعیهای الهی، وعدهسیماترین نعمتزیباترین و خوش

 ها سعادت است.شده و با ارزشمندترین آنو استوار در مسیر( داده
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 سؤالات

جوئیِ برخی افراد، گروه ها و کشورهای ر بینش توحیدی افتخارطلبی و برترید -1

 شود؟ مستکبر نسبت به سایرین چگونه تجزیه و تحلیل می

فکر، هوش، قدرت تصمیم،امکانات مادی و...  های هر شخص مانندتوجه به توانایی -2

  در بینش توحیدی چگونه قابل تحلیل است؟

نه ها چگوگاه انسان موحّد به جهان، انسان و سایر موجودات و نیز آفرینندۀ آنن -3

 باید باشد؟

 الرهحیمِ  الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 فی ماا وا  اتِالسهمااوا فی اما لههُ مٌناوْ  لَا وا سِناةٌ تاأْخُذُهُ لَا الْقایومُ الْحای هُوا إِلَه  إِلَاها لَا اللَّهُ»

 یحِیطُونا  لَا  وا خالْفاهُمْ ماا وا دِیهِمْأای اَباینْ  اما یعْلامُ بِإِذْنِهِ  إِلَه عِنداهُ یشْفاعُ الهذِی ذاا مان الْاْرْضِ

 وا مااحِفْظُهُ ؤودُهُیا لَا وا الْاْرْضا وا تِالسهمااواا کرْسِیهُ واسِعا شااءا بِماا إِلَه  عِلْمِهِ مِّنْ  َْءٍبِشی

َُالْعالی هُوا  (255) «الْعاظِیمُ َ 

 سوره مبارکه بقره

 مِنْهُ یتافاطهرْنا اتُالسهمااوا تاکادُ( 89) إِدًّا اشایْئً  جِئْتُمْ لهقادْ( 88) والادًا الرهحْماانُ اتخهذا قاالُواْ وا»

 غِیینبا ماا وا( 91) والادًا رهحْماانِلِل داعاوْاْ أان( 90) هادًّا الجْباالُ تخارُّ وا  الْاْرْضُ تانشاقُّ وا

 حْماانِالره  ءااتی إِلَه الْاْرْضِ وا السهمااوااتِ فی مان کلُّ إِن( 92) والادًا یتهخِذا أان لِلرهحْماانِ

 (93) «عابْدًا

 سوره مبارکه مریم

 

 خلاصه مباحث بخش ایمان

... گفتیم باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی، اولًا 

آگاهانه باشد، از روی فهم و شعور و آگاهی باشد، نه کورکورانه؛ ثانیاً ایمان همراه 
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ًٰ آن چیزی است که در  باشد با تعهّد. آنچه که ما باید به آن ایمان پیدا بکنیم، حتماً

عمل فردی و چه عمل اجتماعی، چه مربوط به شخص زندگی ما، در عمل ما، چه 

خود، چه مربوط به جامعه خود، چه مربوط به بشریّت و چه مربوط به آینده تاریخ، 

ًٰ یک تعهّدی را بر دوش ما می  گذارد. حتماً

 

 توحید

یک بحث  شویم، قهراً این بحث برای مابا این مقدمه، وقتی ما وارد بحث توحید می

ه توحید بکنیم که اولًا  آگاهانه چنان بررسی میتوحید را ما آنتعهّدآور است، و 

قط آیا توحید ف ها چیست.گذارد، آنبرسیم، ثانیاً ببینیم تعهّداتی که توحید بر دوش ما می

نکه این تعهّد است؟ آیا دانستن یک حقیقتی است، بدون آمسئولیت و بییک فهمیدن بی

ه به ست کر کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی ادانستن بر دوش ما یک تکلیفی را با

 د. ... .شونها به انسان متوجه میها، مسئولیتها، وظیفهدنبال این دانستن، تکلیف

و دا از م... بنابراین آیات مورد نظر ما امروز درباره توحید است. ... توحید را 

رد نظر قرار بینی اسلام مودیدگاه مورد نظر قرار دادیم ... : اولًا توحید را در جهان

یست و به بینی اسلام چبینی اسلام هست. توحید در جهاندادیم. مسلّم، توحید در جهان

ینی بچه معناست، و آیه قرآن و زبانِ رسا و گویای قرآن، توحیدی را که در جهان

ر جور گفتیم: توحید دکند؟ بحث دوم را ایناسلام مطرح است، چگونه تشریح می

 وژی اسلام. ... .ایدئول

نمایاند ها، توحید در هر یک از مقررات فرعی اسلام، خودش را میعلاوه بر این

دهد. و هر جایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری را به نام و نشان می

زند، ضد توحید در آن وجود دارد و دین مشاهده کردید که در آن توحید لنگ می

توحید مثل روحی در کالبد  که این از اسلام نیست؛ چون توحید در آن نیست، بدانید

مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و  تمام مقررات اسلامی هست.

ای در ای که نامش اسلام است، هست. مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازهپیکره

ها مه مویرگسراسر این کالبد و پیکری که نامش اسلام و دین است، هست؛ در ه

توانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از حتی هست، یک دانه حکم را در اسلام شما نمی

 توحید در آن نباشد. ... .
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 بینیتعریف جهان

الم، ع... شما وقتی که به عنوان یک انسان، به فکر خودتان، به درک خودتان از 

ما به شکنید. ممکن است کنید، یک تصوّراتی پیدا میاز انسان، از جهان مراجعه می

شد، اندیاین فکر نبودید، اما آن کسی که به این فکر است، وقتی دربارۀ جهان می

یزی اندیشد، دربارۀ چاندیشد، دربارۀ رابطۀ جهان و انسان میدربارۀ انسان می

اری اندیشد، یک سلسله تصوّراتی و افکماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان می

 بینی. ... .گویند جهاناین را میکند، پیدا می

بینی یعنی جهانشود تعریف کرد؛ بینی را این جوری میبه طور خلاصه جهان

هان برداشت یک انسان از جهان، تلقّی یک انسان از جهان، دریافت یک انسان از ج

ذارید توانید شما به جای یک انسان، بگیا از انسان. گفتیم برداشت یک انسان؛ می

، یک آیین، یک رویه اجتماعی برداشتی از جهان دارد، این مکتب، یک مسلکیک 

 بینی است.برداشت اسمش جهان

 بینی اسلامتوحید در جهان

م معتقد ای دارد، اسلام یک برداشتی از جهان دارد. ... اسلابینیاسلام یک جهان 

ت از موجوداای که نامش جهان است، از بالا تا پایین، است که همه این مجموعه

تا  جان،ترین جاندار یا بیگیر؛ از پستناچیز و حقیر، تا موجودات بزرگ و چشم

ه و ترین موجودات جاندار و دارای خِرَد، یعنی انسان، همترین و پر قدرتشریف

ست. اظیم عهمه، همه جای این عالم، بنده، بَرده، آفریده و وابسته به یک قدرت بسیار 

انش بینیم، ماورای آنچه که عینکِ تیزبینِ دمن و شما می ماورای این ظاهری که

ک های قابل حس و قابل لمس، یتواند به او برسد، ماورای همه پدیدهتجربی می

های یدهتر، عزیزتر و همه این پدها برتر، والاتر، شریفحقیقتی هست از همه حقیقت

ی میقدرت بالاتر نامعالم، ساخته و پرداخته و درست شده دست قدرت اوست. به آن 

دهیم، اسمش خداست، اسمش }الله{ است. پس جهان یک حقیقتی است که به خودی 

 خود استقلال ندارد؛ خودش خودش را به وجود نیاورده. ... .

... آن خدایی که بالاتر از جهان و جهانیان است، آن دست قدرتی که همه 

ها را پاینده داشته؛ این دست دم آنبهگرداند، او ساخته و او دمموجودات عالم را او می
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به تمام صفات نیک و نیکی آفرین به  -که نامش }الله{ است، نامش خداست -قدرتمند

طور اصیل، به طور ذاتی، متّصف است؛ یعنی دارای دانش است، دارای قدرت 

است، دارای حیات است، دارای اراده و تصمیم است و هر آنچه که از این صفات 

گیرد. زندگی او از کسی گرفته نشده است، دانش او از جایی اخذ مایه میسرچشمه و 

اند؟ و کسب نشده است و از این قبیل. او صاحب اختیار عالم است. عالمیان چه کسانی

ذرّات عالم در مقابل او چه هستند؟ آیا ذرّات عالم وقتی که ساخته و پرداخته او شدند، 

جوری اصلًا قضیّه این ، دیگر جدا شدند؟ نهشودمثل فرزندی که از مادر جدا می

ای، برای ماندن و بودن، محتاج او هستند، محتاج قدرت او ها در هر لحظهنیست. این

و ارادۀ او؛ و همه بندگان اویند. همه موجودات بندگان و بردگان و مصنوعات و 

ده، همه را با تواند تصرّف کند، همه را با نظم خاصی آفریمخلوقان اویند. در همه می

ها را امروز علم دارد های منظم و دقیقی به وجود آورده. این قانونها و قانونسنّت

کند، که البته بحث من در این زمینۀ کار، دیگر نیست؛ یعنی استدلال بر کشف می

وجود خدا و اثبات صانع در بحث من نیست، در این زمینه کتاب فراوان است، بروید 

 بخوانید.

ک روح توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده، و به تعبیری دارای ی... 

 وای دارد و همه اجزای این عالم، بندگان جهان پدیدآورنده پاک و لطیف است.

د شوند. توحیبردگان و موجودات تحت اختیار آن خدا و آن پدیدآورنده محسوب می

الم ه این عیعنی وقتی که یک مسلمان، از دیدگاه اسلام ب بینی اسلام این است؛در جهان

یند ببیند، بلکه یک موجودی میکند، این عالم را یک موجود مستقلی نمینگاه می

دارد؛ در  ای دارد؟ عجیب تأثیریوابستۀ به یک قدرت بالاتر. چه اثری دارد؟ چه فایده

، این شود که این بینشمی کنیم، آن وقت معلومهای بعدی که دربارۀ توحید میبحث

نیان، بینی مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم، این تلقّی از جهان و جهاجهان

 چه تأثیری دارد در سازندگیِ زندگی.

 بینی اسلامتبیین قرآنی توحید در جهان
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آنی، بینیم عیناً همین مطلب را در آیات قرکنیم، میبه آیات قرآن مراجعه می

ه تیم کذکر کرده. عرض کردم از دو جای قرآن آیاتی را ما در نظر گرفپرودگار عالم 

 امروز تلاوت بشود و ترجمه بشود.

 

 «الله»الوهیت تنها شایسته 

الکرسی. قسمت اول ای که معروف است به آیةاول از سورۀ بقره است، آیه 

یم در کنکنیم و تدبر میآیةالکرسی در این زمینه است، که حالا تلاوت و ترجمه می

 تبیین و معادلی به صورت این نامی که اللَّ،«  هُوا إِلَه  إِلَاها لَا اللَّهُ »  است. 255آن، آیه 

 شود پیدا کرد؛ چیست }الله{؟ خداست. خدا کیست؟ آن موجودیتشریح برایش نمی

 ید. الهبود معنا کنهیچ معبودی به جز او نیست. اله را مع « هُوا  إِلَه  إِلَاها  لَا »  است که

 یعنی هر آن موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به صورت تعظیم و

ه اش را بدهد، سررشتۀ زندگیکند، اختیار خودش را دست او میتکریم، خضوع می

را در  دهد، اینمیالعنان، در زندگی خود قرار سپرد، او را دست باز و مطلقاو می

د میدار زندگی خوگویند اله. آن کسانی که هوای نفس را سررشتهاصطلاح قرآنی می

 کنند، الهشان هوای نفسشان است. آن کسانی که یک انسان سرکشِ متجاوز را در

ی که گذارند، الهشان همان شیطان است. آن کسانامور زندگی خود، دستش را باز می

همان سنّت  شوند، الهشانقید و شرط تسلیم میطور بیهای پوچ، بهها و عقیدهبه سنّت

ستش هر چه در وجود انسان و در زندگی انسان، بی قید و شرط د و عقیدۀ پوچ است.

 باز باشد و حکومت و تحکّم بکند، او اله است.

هیچ الهی، هیچ معبودی به جز او نیست. یعنی چه  « هُوا إِلَه إلها لَا» گوید که جا میاین

نیست؟ یعنی در دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در دنیا. سیصدوشصت تا در خودِ خانۀ 

کعبه آویزان و قرار داده شده بود، سیصدوشصت تا عروسک. همین قدر هم عروسک

پس اینی که میکردند،؛ چطور الهی نیست! های جاندار در دنیا، داشتند فرمانروایی می

جز او الهی نیست؛ یعنی اله واقعی نیست، اله قانونی نیست، اله «  هُوا إِلَه إلها لَا» گوید 

به  -به آن معنایی که گفتم -حقیقی نیست؛ یعنی هر کس دیگر را غیر از }الله{ به الوهیت
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هیچ کس  جز }الله{ معبودیت پذیرفتید، گناه کردید، برخلاف حق، عملی انجام دادید؛ چون

 شایستۀ معبود بودن و الوهیت نیست.

 «الله»خصوصیات 

ت؟ و یگانه چیس خصوصیّت این }الله{، این اله یکتا«  هُوا إِلَه إِلَاها لَا اللَّهُ» 

اند، دیگران زنده است؛ همه مرده« الْحَی»شمرد: خصوصیّاتش را مقداری می

اند. م مُردهها هکه پیداست، با جانها جانموجودات مرده و مُردارند، او زنده است، بی

ر اً دبا جانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود، جانداری که جانش دائم

هی اش با حرکت یک مو، با جنبش یک مغز گاای که زندگیتهدید است، موجود زنده

یل، ده اصست؟ زنده جاودان، زنایشود، این چه جور زندگیتهدید به فنا و نابودی می

به  ست که حیات برای اوست و هدیه و عطیّه و موهبت اوستزنده حقیقی، آن کسی ا

 همه جانداران، و او خداست.

 وو دائمی آن پایدار و پاینده. آن کسی که زندگی ا «ومُیالْقا»آن زنده،  «یالْحا» 

 باشد،ناند و اگر او آن کسی که زندگان به زندگی او زنده جاودانه و همیشگی است.

واهد ی نخاگر او نخواهد، اگر او اراده نکند، یک زنده و یک جلوۀ زندگی در جهان باق

 «.ومُیالْقا»  بود،

واب سبک، چه برسد رباید؛ خچُرت و خواب او را نمی « ناوْمٌ لَا وا سِناةٌ  تاأْخُذُهُ  لَا » 

ای بیلحظهای غفلت، گیرد، یعنی چه؟ یعنی لحظهبه خواب سنگین. او را از خود نمی

موجودات دیگر، خداوندگاران  توجّهی، در وجود او و در حیات او راه ندارد.

بضۀ قکنند از خودشان، از مردم تحت اختیارشان، از جهانی که در دروغین غفلت می

و اطلاع می جایی که ادعای آگاهیاند، آناند، دائماً در غفلتها هست، سراپا غفلتآن

انی ناد ووغین است. آنچه بر آنان غلبه دارد، غفلت است کنند، آگاهی و اطّلاعشان در

 است. ... .

 تاأْخُذُهُ  لَا» گیرد، حاکم واقعی این جهان است؛ یعنی }الله{. آن که او را غفلت نمی

یعنی چُرت، خواب سبک و نَوم، یعنی خواب  سِناة، به نظرتان نیاید که « ناوْمٌ لَا وا سِناةٌ

جا؟ معمولی یا سنگین را از خدا برداشتن و نفی کردن، چه لزومی داشت حالا این

ای در ای در توحید، هر نکتههای بعدی خواهیم دید. چون هر اشارهچرا؛ در بحث
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باره توحید، اشاره به نفی الوهیت غیر خداست و اشاره به نقایص غیر خدا. هر چه در

شود. آنچه در شود، آن چیزهایی است که درباره مدّعیان الوهیت نفی میخدا اثبات می

شود، آن چیزهایی است که در زندگی عملی موحّدان و خداپرستان باید توحید گفته می

هایش منعکس بشود. تمام خصوصیّات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحّد نمونه

 .وجود داشته باشد. ... 

ر آنچه ه ز آن اوستا «الْاْرْضِی ف اما وا السهمااوااتِی ف ماا لههُ  ناوْمٌ لَا  وا  سِناةٌ تاأْخُذُهُ  لَا » 

ی لهذِا ذاا مان» هاست و هر آنچه در زمین است؛ مِلک اوست، بندۀ اوست.  در آسمان

او.  به اذن طت کند، جزکیست که در مقابل او شفاعت کند، وسا « بِإِذْنِهِ  إِلَه عِنداهُ  یشْفاعُ 

ابل ر مقهیچ قدرت دیگری سراغ نداریم ما که حتی به اندازۀ قدرت یک شفیع، بتواند د

 کند.کند، باز به اذن خدا میاگر کسی شفاعت از دیگران میخدا عرض اندام بکند. 

عت میو مؤمنین و شهدا که شفاکنند، اولیا و ائمه و صلحا پیغمبران که شفاعت می

 کنند؛کنند پیش خدا، جز به اذن خدا نمی

ابل خدا هایی در مقهایی در مقابل قدرت خدا، یک دکانها هم یک قدرتبنابراین آن

دستگاه خدا  ای در مقابل دم وها هم یک دم و دستگاه جداگانهنیستند. چنین نیست که آن

 منتها بندگان مورد لطف و محبّت خدا. ... .باشند، نه؛ بندگان خدا هستند، 

ها، ه هست و پشت سر آنچها هر پیش روی آن«  خالْفاهُمْ ماا وا هِمْیدِیأا اَنْ یبا ماا عْلامُی» 

 َْءٍ یبِش وناطُیحِی لَا  وا » هاست و موجودات، محیطِ به تمام زندگی انسان داند؛ یعنیمی

نش ه چیزی از دابگسترده نیست دانششان احاطه ندارند،  « شااءا  بِماا إِلَه عِلْمِهِ  مِّنْ

 پروردگار، مگر آنچه خود او بخواهد.

کند. یک صف، صفِ خدا؛ یک ببینید چطور تمام عالم را به دو صف تقسیم می

صف، صفِ موجودات دیگر. در این صفِ دیگر، همه ذرّات عالم، بندگانِ خدایند در 

لحاظ بندگیِ خدا، بین دو موجود عالم هیچ امتیازی خواهم بگویم از حدّ واحد. می

نیست. از این جهت که بندۀ خدا هستند، از این جهت که تحت قدرت و در قبضۀ 

ترین موجودِ عالم، عزیزترین و اند، همه! حتی بزرگخدایند، همه یکسان

(، ارزشمندترین انسان تاریخ؛ یعنی وجود مقدس نبی اکرم )صلی الله علیه وآله وسلّم

از لحاظ بندۀ خدا بودن، تحت اختیار خدا بودن، عبد خدا بودن، مثل همۀ ذرّات دیگر 

ها تحت اختیار خدایند، همان اندازه هم پیغمبر تحت ای که آنوجود است. همان اندازه
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ۀ خدا ، بند«راسُولُهُ وا  عابْدُهُ  مُحامهدًا اانا   ااشْهادُ »  خوانیداختیار خداست. ... در تشهّد نماز می

دهم که محمّد عبد او، بندۀ او و پیامبر اوست. آورید، شهادت میبودن را جلوتر می

 کنید.اول بنده بودن را ذکر می

زمین  وها را سمانگسترده است تخت قدرت او آ «الْاْرْضا وا  السهمااوااتِ  هُیکرْسِ واسِعا» 

 هُوا وا »  شوار نیست،زمین بر او گران و دها و نگاهداری آسمان « حِفْظُهُماا یودُهُ  لَا  وا »  را

َُ یالْعال  اوست برتر و بلندقدر، اوست بزرگ و پرشکوه. ... « مُ یالْعاظِ َ 

و  آورید و آن چیست؟از مجموع، بینش اسلام را در مورد خدا، خوب به دست می

 آن این است که در همۀ منطقۀ وجود، یک قدرت به نام خداست، یک مرکزِ قدرت،

ا رو به هکانونِ دانش و حیات و نیرو، به نام خدا. و در طرف مقابل، تمام پدیدهیک 

؛ همه وآن قدرت عظیم و جلیل، با حال مسکنت، با حال عبودیّت، با حال بندگی، همه 

. یک های عالم، از جهت عبودیّت در مقابل آن مرکز قدرت نیستفرقی هم بین پدیده

انسان مؤمن یا یک انسان کافر، یک موجود ذرۀ کوچک تا یک کهکشان عظیم، یک 

عبد،  بسته، تسلیم،ارزش یا یک انسان باارزش، همگان در مقابل آن موجود، دستبی

 خواهید بکنید.اند؛ هر تعبیری که میبنده، برده

 البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری است در شناخت ایدئولوژی اسلام، در

ا حالا رتوانم این جامعه. به طور نمونه، مثلًا می های عملی اسلام برایشناخت طرح

کنیم. وقتی خواهیم ببافی نمیاشاره کنم که در ذهنتان یک برقی بزند، بدانید که فلسفه

لی السوائند، الجمله در مقابل این قدرت و این مرکز نیرو عها فیدانستیم که همه انسان

اش جسمهملًا، در حال غرور و تکبّر دیگر معنی ندارد که امپراتور روم، والِریَن مث

 ای، یک غلامی روی پایش افتاده. ... .جا بسازند که یک بردهرا آن

بینی، این بینش، این برداشت از جهان نباشد، امپراتورهای اگر این جهان ببینید

عالم، قلدرهای تاریخ، مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشراف عظیمی که در طول 

ها بنده و برده و اسیرِ قدرت و مطیع امر و فرمان هزاران و میلیونتاریخ بودند، که 

من غیر از آن ای هستم. توانستند بگویند آقا، من تافتۀ جدابافتهها میداشتند؛ این

هستم، او باید بیفتد روی پای من، من باید پایم را بگذارم روی سر او؛ من برای 

ن آفریده شده؛ من برای آقا زیستن آفریده فرمان دادن آفریده شدم، او برای فرمان برد
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شدم، او برای بدبخت بودن ساخته شده؛ من بنده خدایی هستم که آن خدا قدرتش بیشتر 

 اش کمتر است. ... .است، او بنده یک خدایی است که آن خدا عرضه

ه کسی در چتر است؟ دیکچه کسی به او نز«  بِإِذْنِهِ إِلَه عِنداهُ شْفاعُی الهذِی ذاا مان» 

»  اشد؟ بلهبتواند در مقابل من او، منیّتی داشته مقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسی می

رگز به جباران اذن هتوانند شفاعت کنند، اما به اذن خود او. او کسانی می « بِإِذْنِهِ إِلَه 

کی و دهد. او هرگز به مفسدان اذن نزدیدهد، به امامان اذن شفاعت میشفاعت نمی

 عالیدهد. به انبیا، به اولیا، به صلحا، به شهدا، به خاکسارانِرخصت شفاعت نمی

ن نیرومند ها تلخ و زهرآگین گذشت، اما روحشامقام، آن بندگانی که زندگی دنیا بر آن

شد؛ در راه وظیفه حرکت کردند، بر خودشان دشوار و سخت گرفتند تا به سوی 

دا شفاعت ختوانند نزد ها میتوانند، آنها میآنتر شده باشند؛ وظیفه یک قدم نزدیک

بندگیِ خدا  توانند شفاعت کنند، این است که بیشترها هم علّت اینکه میکنند. تازه آن

-ه ن آیکردند؛ چون تحت قدرت خدا بیشتر خودشان را قرار دادند. ... از وضع کلی ای

الم، آن قدرت مطلق؛ در ید که پروردگار عآاین معنا بر می-است  الکرسیکه آیه

سلیم؛ بسته و تمقابلش تمام موجودات، تمام تکوینات، همۀ عالم، عبد و مطیع و دست

 .تر بشود باید بیشتر عبد او باشد. این یک آیهخواهد به او نزدیکهر که می

 عبودیت غیر خدا، رهاورد اعتقاد به فرزند داشتن خدا

 وا »  به بعد ۸۸مریم انتخاب کردیم. آیه آیه دیگر، در سوره مریم است، از سوره 

گفتند که خدای رحمان فرزندی گزیده است. کفّار به صورت « والادًا الرهحْماانُ اتخهذا  قاالُواْ 

ها یک جور، مشرکین ها یک جور، یهودیاند؛ مسیحیهای گوناگون این حرف را زده

ر. بعضی میقریش و مشرکین عربستان یک جور، مشرکان جاهای دیگر یک جو

گفتند دختر و پسر دارد، گفتند پسر دارد، بعضی میگفتند خدا دختر دارد، بعضی می

مند است! به هر نهایت دارد، عائلهگفتند بیگفتند یکی دارد، بعضی میبعضی می

خدا فرزند دارد. فرزند دارد را، از چه باب می «والادًا الرهحْماانُ اتخهذا » صورت گفتند: 

گفتند؟ این نکته را دقت کنید که فرزند داشتن خدا، که مورد ادعای یک عده مشرک یا 

مسیحی یا یهودی بود، به این معنا بود که در میان مخلوقات عالم، در میان موجودات، 
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نسبت فرزند -دقّت کنید -یک نفری هست که نسبتش با خدا، نسبت بنده بودن نیست 

 م؛ اگرچه آقا نیست.بودن است. آقازاده است، نه غلا

خواستند ت، میالله، یعنی عُزَیرِ پیغمبر فرزند خداسگفتند عُزَیرٌبنها که مییهودی

خارج  قولهبگویند که اگر همه موجودات عالم بنده و بردۀ خدا هستند، عُزَیر از این م

هم  هااست، او دیگر بندۀ خدا نیست، او آقازادۀ خداست، نور چشمی خداست. مسیحی

زّی میزدند، کفّار هم که درباره لات و مَنات و عُدرباره مسیح این حرف را میکه 

ا، خدازاده ها هم برای خدها دختران خدا هستند، مشرکان یونان و روم که آنگفتند این

 ین دو صفیهای فراوانی قائل بودند، همه نظرشان این بود. یعنی در حقیقت او آقازاده

ه ی صفِ خدا و یکی صفِ همۀ بندگان و موجودات که همکه ما در نظر گرفتیم، یک

دا، گفتند بله، خکردند. میاند، این دو صف را، سه صفش میدر مقابل خدا خاضع

این مطلب  ای، چیزی. آیات سوره مریمای، خدازادهبندگان، زبدگان؛ فرزندی، آقا زاده

 کند. تا آخر آیات درست دقّت کنید.را نفی می

رفته رده و گدی انتخاب کگفتند که خدای رحمان فرزن « والادًا الرهحْماانُ اتخهذا  قاالُواْ  وا» 

سنگین. ببینید تعبیر خدا  واید سخنی سهمگین هر آینه آورده «إِدًّا ئًایْشا جِئْتُمْ  لهقادْ »  است؛

 قادْ له»  چیست؛ حرف گرانی، حرف سهمگینی، عقیدۀ بسیار خطرناکی را ارائه دادید.

 وا  مِنْهُ طهرْنا تافای تُ سهمااوااال تاکادُ »حقاً سخنی گران و سهمگین ارائه دادید. «  إِدًّا اً یشا جِئْتُمْ

ز یکدیگر بپاشد، بشکافد، و اها کم مانده بود که آسمان« هادًّا الْجِبالُ  واتاخِرُّ  الْاْرْضُ تانشاقُّ 

ی خدایِ که برا « والادًا لِلرهحْماانِ عاوْاْدا  أان»  ها در هم فرو ریزد.زمین از هم بِدَرد و کوه

 رحمان فرزندی خواندند و معتقد شدند.

جور نیست که یک فُحشی، یک حرف بدی، پیداست مسئله خیلی مهم است. خدا آن

به او بَر بخورد؛ احساساتی که نیست پروردگار عالم. آنچه که به عنوان عقیده به 

های الهی دخالت دارد. آنچه هم که به تأمین هدفدهد، آن چیزی است که در مردم می

کند، آن چیزی است که اعتقاد به آن، در تأمین فساد جامعه عنوان عقیدۀ فاسد نفی می

 دخالت دارد. نفی عقیدۀ فاسد به معنای نفی یک رگۀ فساد است در جامعۀ بشری. و

دارد، اعتقاد به حد اعتقاد به اینکه خدا ولد دارد، خدازاده و آقازاده دارد، فرزند 

واسط بین خدا و بشر، حد فاصل، این اعتقاد، مفاسدی دارد در جامعه... . این در 
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شوند، بندۀ یکی ای است برای اینکه بندگان، غیر اینکه بندۀ خدا میحقیقت بهانه

 دیگر هم بشوند.

»  رد،زندی بگیکه فر ن راشایسته نیست رحما «والادًا تهخِذا ی أان لِلرهحْماانِی نباغِ ی ماا وا» 

سمان و که در آ همۀ آنچه «دًاعابْ الرهحْماانِ ی ءاات إِلَه الْاْرْضِ وا  السهمااوااتِی ف مان کلُّ إِن

ه گی، هماند، نیستند مگر فراهم آمدگان در مقابل خدا، به عنوان عبودیت و بندزمین

ا را احصا کرده هآن« دًّاعا  عاداُّهمْ وا أاحْصااهُمْ  لهقادْ»عبدِ خدا هستند، همه بندگان خدایند. 

 است، قبضه کرده است و شمرده است شمردنی. این هم این آیه دیگر که در سورۀ

 مریم بود.

 خُب، پس به طور خلاصه، بحثی که امروز داشتیم، حاصل به این صورت بود که

واد مبینی اسلام یعنی چه و چیست؟ بررسی توحید به عنوان یکی از توحید در جهان

ز مواد رسیم انشاءالله به بررسی توحید، به عنوان یکی ابینی. فردا میاصول جهان

ست، این ها فرق دارند، این مقدمۀ اواصول ایدئولوژی اسلام. ببینید با همدیگر این

یور مجزمینۀ اوست. بینش اسلامی این است؛ دنیا را، جهان را، عالم وجود را، این 

چه نقشه دهد به ما؟ چه خطِ سیری، چه طرحی،ش چه الهام میبیند. خُب، حالا این بین

ر جا چه کاره هست؟ توحید ددهد؟ آن چیست؟ توحید آنای برای زندگی ارائه می

 ایدئولوژی اسلامی.

 

 هفتم مبحث به گذرا نگاهی

بینش توحیدی، افزون بر این که ماهیّتی نظری دارد، دارای ابعاد و جلوه 

فردی و اجتماعی است. با نگاه توحیدی، انسان و تمامی های عملی در زندگی 

در این  ها عبد و بندۀ او هستند واجزای هستی، مخلوقِ خالقی توانا بوده و همه آن

 بندگی نیز هیچ استثنایی وجود ندارد.
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 سؤالات

گرایی چه تأثیری مل ما در انجام تکالیف اسلامی در گرایش دیگران به مادیع -1

 دارد؟ 

 گونه می توان پیامبران راستین را از مدعیان دروغین بازشناخت؟ چ -2

 ر چه صورت موحّد بودن برای یک فرد یا جامعه مفید و موثر خواهد بود؟  د -3

وحیدی متعهّدانه و غیرمتعهّدانه در زندگی فردی و اجتماعی تتفاوت نگاه  -4

 چیست؟

 الرهحیمِ  الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وا للَِّّهِ حُبًّا أاشادُّ ءاامانُواْ الهذِینا وا  اللَّهِ َِکحُب  یحُبُّونهامْ أانداادًا اللَّهِ دُونِ مِن یتهخِذُ مان النهاسِ  مِنا وا»

 إِذْ ( 165) الْعاذاابِ دُ شادِی اللَّها نه أا وا عًاجامِی للَّهِِ الْقُوهةا أانه الْعاذاابا یراوْنا إِذْ ظالامُواْ الهذِینا یرای لاوْ

 الهذِینا قاالا وا ( 166) سْباابُالْاْ بِهِمُ عاتْتاقاطه  وا لْعاذااباا راأاوُاْ  وا اتهباعُواْ  الهذِینا مِنا  اتُّبِعُواْ الهذِینا تابارهأا 

 ماا وا  عالایهْمْ حاسارااتٍ عْماالاهُمْأا  اللَّهُ رِیهِمُی ذالِكا کا مِنها واْتابارهءُ  کماا مِنهْمْ فاناتابارهأا  کرهةً لاناا أانه لاوْ اتهباعُواْ 

 (167) «النهارِ مِنا بِخاارِجِینا هُم

 سوره مبارکه بقره

 

 

 درباره هستی« مادی»و « الهی»عقیده 

تر از آنچه بینیم، حقیقتی است برتر و عظیمگوید ماورای آنچه ما میمی« الهی»

مادی میگرفت. ها صورت نمیبود، این پدیدهو اگر آن حقیقت نمی کنیممشاهده می

در  توانیم شد.بینیم، به چیزی معتقد و پایبند نمیآنچه که میگوید نه؛ ما غیر از 

گویید ها هم هر چه که گشتیم، از این موجودی که شما میلابراتورها و آزمایشگاه
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هایی که ها و بحثاثری و خبری ندیدیم. دعوای مادی و الهی بماند برای کتاب

 مخصوص این جهت هستند.

اگر معتقد  گوید خدا نیست،مادّیون روزگار ما ... اگر میمان این است که ما عقیده

است که ماورای این عالم، حقیقت دیگری وجود ندارد، در حقیقت چون از مکتب 

زند. او چون الهی سرخوردگی فکری و سرخوردگی روحی دارد، این حرف را می

 اشتنها و استقرار عدل و بردمعتقد است که بنای امروزی جهان و اداره انسان

ز ظر اتبعیض، جز در سایۀ یک طرز فکر مادی و ماتریالیستی امکان ندارد، از این ن

ضی گرداند. اگر چنانچه در وضع فکری آن کسانی که به بعمکتب الهیّون رو برمی

ت اند، درسهای زمان ما، از پنجاه، شصت سال پیش به این طرف، گرویدهاز ایسم

ردیم. کیابیم که مطلب همینی است که ما عرض میای بکنیم، دقّت بکنیم، یک مطالعه

ر بکری نه از باب این است که با خدا یک لجی دارند، یا چون استدلال قانع کننده ف

فکری بر آن  اند. غالباً استدلالاند یا قبول نکردهوجود خدا ندارند، خدا را رد کرده

ر دنه حالا و نه  طرف قضیه هم نیست، بر نفی خدا اصلًا استدلالی وجود ندارد،

ن دلیل، یک گویم خدا نیست به ایکنید که بگوید من میگذشته. یک نفر را شما پیدا نمی

ن موید نفر! در میان تمام مادّیون عالم، از روز اول تا حالا، یک نفر نیست که بگ

ید من گوکنم خدا نیست به این دلیل. کسی که در این زمینه سخنی دارد، میثابت می

 م بههابت نشده که هست، نفهمیدم، قبول نکردم استدلال بودنش را. و قرآن برایم ث

اند، و ندار و گمانپها فقط دنبال این « ظُنهونیا إِلَ   هُم إِن»  کند:همین حقیقت اشاره می

 توانند بکنند خدا را با دلیل.اِلّا نفی نمی

یک فلسفه خردپسند در پس بر اثر نداشتن یک فلسفه خِرَدپسند نیست، بر اثر داشتن 

گری هم نیست، آنچه که هست، این است در مورد مادی روزگار ما، و طرف مادی

گوید، این است علّت گرایشش به چیزی که به آن مکتب مادی می ای است.این نکته

گوید می تواند دنیا را اداره کند.کند، امروز این مکتب مادی، بهتر میکه خیال می

تواند تبعیض و نابرابری را نابود کند، بهتر ظلم را از بین ببرد، بهتر میتواند بهتر می

گوید دین این کارها را کن و زایل و فانی کند. میتواند ظلم و خودکامگی را ریشهمی

تواند این کارها را بکند؟ برای خاطر اینکه از گوید دین نمیچرا میتواند بکند. نمی

داند، جز آنچه که در دست مردم کوچه ین، چیزی نمیدین، از مفهوم شایع و رایج د



83 
 

؛ خلاصه از دین خبری ندارد، و بازار، به صورت سنّتی و تقلیدی مشاهده کرده

آورد، اطلاعی ندارد. اگر از او بپرسند دین چیست؛ یک سلسله مظاهری را اسم می

برابر با ظلم ها برادر و ها مخدر است، چون اینها دین است؛ و چون اینگوید اینمی

 ای از کار فروبسته مردم بگشاید، پس رها کن.تواند گرهها نمیو ظالم است، چون این

 شود، بهترین پاسخ ورو میپیداست که وقتی با یک چنین منطقی انسان روبه

ستبد م، با ترین پاسخ این است که بله؛ اگر دینی را پیدا کردید که با ظالم ساختدرست

مظلوم یک لحظه کنار نیامد، یک گره از کار فرو بسته مردم همکاری کرد، با 

ز انگشود، برای امروز و فردای مردم، خشخاشی، ذرۀ مثقالی، سود نداشت؛ تو هم 

ه لحظ طرف ما وکیل، اگر چنین دینی را پیدا کردی، هرجا پیدا کردی، رَدّش کن، یک

. این جوری نیست این دین را نپذیر. برای خاطر اینکه دین اگر از سوی خداست،

ستاندارد فرستد اَلَکی که نیست، نشانه دارد، خصوصیّت دارد، مُهر ادینی که خدا می

یم، اگر کندارد، اگر این مُهر استاندارد با یک دینی تطبیق کرد، آن را ما قبول می

 کنیم. ... .تطبیق نکرد، قبول نمی

ای هبرهان ران خود را بافرستادیم پیامب « ناتیِِّبِالبا رُسُلانا أارسالنا لاقاد» گوید قرآن می

وسایل عملی را،  وها مجموعۀ فکری با آن « زانایواالم الكِتابا ماعاهُمُ  واأانزالنا»  روشن،

دم ف مروسایلی که بتواند میان مردم، در اختلافاتشان حکم کند و قضاوت کند، به طر

نه  موسی، ط یک پیغمبر، نه فقطنه فق« رُسُلَنا»فرستادیم. چرا این کارها را کردیم؟ 

ین منظور و با اهمۀ پیمغمبرها با « أَرسَلنا رُسُلَنا»فقط پیغمبر خاتم، نه فقط عیسی، 

تا انسان «القِسطِبِ النُّاس قومایالِ» این ایده و با این هدف فرستاده شدند. چیست آن هدف؟

ر داگر دینی دیدی که ها براساس قسط و عدل و داد زندگی بکنند. دین این است. 

ر کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند. اگجهت عکس فلسفۀ ادیان حرکت می

ند، کدیدید برخلاف فلسفه و جهت مشی پیغمبران الهی و رسولان الهی دارد مشی می

 .بدان که مسلم زاییدۀ وحیِ پروردگاری و پیغمبران نیست. این خیلی روشن است

گویی من دین را دیدم که از ادارۀ اجتماعات بشری که می... ای مادی! ای کسی 

پرسیم کدام دین را؟ دین اسلام را؟ اسلام راستین را؟ وحی محمدی ناتوان است؛ می

ها مغایرت ها را دیدی با ادارۀ امور انسانرا؟ شیوۀ زندگی حاکمانۀ علوی را؟ این

دارد، ید تبعیض را برمیآدارد؟ بیا ثابت کن، کجایش مغایرت دارد؟ اسلامی که می
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های تقسیم کند، ثروتاختلاف طبقاتی را در بحبوحۀ اختلاف طبقاتی جهان نفی می

ها و امکانات برابر کند، فرصتریزد و سرانه تقسیم میشدۀ به ناحق را روی هم می

گیرد و به دست قانون دهد، حکومت را از دست طواغیت بشری میبه بشر می

گیر و بردهخور را، انسان بردهسپارد، انسان پَست را، انسان توسریعادلانۀ خدا می

شو را، انسانی را که برای خاطر یک کلمه حرف، برای خاطر یک آفرین، برای 

زد، این انسان پست و ذلیل و ها میترین جنایتخاطر یک فلز پول، دست به پست

را با فضائل اخلاقی و انسانی کند، او آورد، عزیز میکند، بالا میخوار را تکریم می

 کند.آراید. و این همه را، در سایۀ یک نظام عادلانه و متقن تأمین میمی

تربیت فردی هم نیست تربیت پیغمبر؛ دست یکی یکی را بگیر و ببر گوشۀ 

 ن جوریخانه بنشان، به گوششان ورد بخوان تا درست بشوند، تا آدم بشوند، ایصندوق

ین هم نیست که پیغمبر بنشیند به مردم موعظه کند؛ مردم اگری هم نیست؛ موعظه

ثل مجوری بد است، آن جوری کنید؛ نظام اجتماعی است. شالودۀ اجتماع اسلامی را 

د . بعپولادی مستحکم، با شکل و قالبی معیّن ریخت پیغمبر، در فضای جاهلی آن روز

جرا. و در سیر و در این مها را آورد در این مها را آورد در این قالب، انسانانسان

 گویی دیناین مسیر آوردن همان بود و آدم شدن و انسان شدن همان. پس اگر می

با  گویی کهجور میاسلامی که دین واقعی اسلام است، با این خصوصیّات است، این

دیگر هما همترقّی انسان و با عدالت و با استقرار امنیّت و با تأمین نیازهای بشری، ب

 ست. ... .اانصافی انصافی است، این بییستند، نه؛ این را قبول نداریم، این بیتراز ن

 توحید در ایدئولوژی اسلام

کنید، به صورت یک پاسخ خب، نکتۀ بسیار مهم، ... توحید را که مطرح می

ای خشکِ ساده به یک سؤال علمی و مغزی مطرح نکنید؛ بلکه به صورت یک مسئله

الا جور مطرح کنید. حکننده است، آنش حیاتی است، تعیینکه دانستنش و ندانستن

 دهم.توضیح می

روید؛ با یک رفیقی، با یک همسفر و یک وقت شما در این راهی دارید می

افتد. روید، با همدیگر بحثتان میکنید و میهمگامی، در یک راهی دارید حرکت می

زار است، اصلًا نظر من شورههای دو طرف این جاده به گویید که آقا، زمینشما می
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های دو طرف این جاده گوید نه آقا، زمینآید. او میجا محصولی به دست نمیدر این

گوید؛ شما دلیل گویید، او میاتفاقاً آمادگی کاملی دارد برای کشت فلان چیز. شما می

یگر. روید دآورد؛ خب، این بحث چقدر اهمیّت دارد؟ دارید میآورید، او دلیل میمی

شود. نه الآن بناست اتومبیل آقایان با سرعت صدوبیست دارد از این جاده رد می

ها را بخرید تا جا خاکش را آزمایش کنید، نه بناست یک تکه از این زمینبنشینید آن

جا چغندرکاری کنید، نه بناست استشهاد و استعلامی را که دربارۀ این بعد بیایید این

دهید، هیچ اثری برای شما ندارد این سؤال و جواب. همین شود جواب بها میزمین

است در مقابل یک مطلبی که مطرح شده  است به یک سؤال، جوابی اندازه پاسخی

است و بس، هیچ چیز دیگری نیست. ... اگر شما غالب بشوید و ثابت کنید حرفتان را، 

شما، در این سفری او غالب بشود و ثابت کند حرفش را، هیچ گونه تأثیری در حرکت 

روید، در آینده شما، در رفاقت شما، در هیچی ندارد. این یک جور بحث، که دارید می

 یک جور سؤال، یک جور پاسخ به یک سؤال.

یک وقت هست که شما دو نفر، در ماشین نشستید، همین ماشین با همین سرعت 

ای ادهنظر من این جگوید که به کند، یکهو رفیقتان میدر همین جاده دارد حرکت می

می رسد به شمال، در حالی که هدف شما جنوب است. شمارویم، میکه ما داریم می

گوید نه، یرسد به جنوب. او مرویم، میای که ما داریم میگویید نخیر آقا، این جاده

رفش را، گیرد. اگر او ثابت کند حگویید نه؛ این بحث بین شما دو نفر در میشما می

گر اماشین را باید برگرداند، از این طرف باید رفت، این طرف کاری نداشتی. سر 

، ندترشما ثابت کنید حرفتان را، با همین رویه، با همین روش، بلکه یک خرده هم ت

ه به کانی بایستی راهتان را بگیرید و پیش بروید. الآن همین دودلی میان شما و دو زب

لش شرود روی ترمز، یک خرده راننده پایش میوجود آمد، اولین اثرش این است که 

ین را میارسیم. رسیم یا نمیرویم، بالاخره به مقصد میکند، ببینیم حالا کجا میمی

ست. کننده اگویند سؤال و جوابی و بحثی که پاسخ آن بحث و نتیجه آن بحث، تعیین

 بحث توحید این جوری است.

کاران اجتماعی و افراد غیرمسئول و آن جوری که مردم عادی و معمولی، یا بی

کنند، فرق دارد با آن جوری که یک آدم متعهّد باید غیرمتعهّد، توحید را مطرح می

مسئله توحید برایش مطرح بشود. یک آدم غیرمتعهّد و غیرمسئول توحید را این 
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کند؛ آیا خدایی هست یا نیست؟ خب، حالا هست، چه کار کنیم؟ جوری مطرح می

کار کنیم؟ در وضع زندگی چه تأثیری، در نظام اجتماعی چه تغییر و نیست، چه 

داری فلان قدرت بزرگ یا کند؟ اگر خدا بود، وضع سیستم سرمایهتبدیلی ایجاد می

جمهوری که سر کار آمد در فلان کشور، شود؟ رییسفلان ابرقدرت چه جوری می

بود خدا نیست، چه  کند؟ اگر معتقداگر معتقد بود خدا هست، چه جوری عمل می

 کند؟کند؟ آیا هیچ فرقی میجوری عمل می

 هاای که قبول کردن یک طرف در او، در سرنوشت کارتلخداشناسی و خداپرستی

رستی، آن ها، تفاوتی و اثری نگذارد؛ آن خداپها و تبعیضداریها و سرمایهو تراست

یم دار است که از کنارش اعتقاد به توحید، مثل اعتقاد به حاصلخیز بودن این زمینی

هبر سیاسیِ ای ندارد، اثری ندارد. چه فایده دارد که فلان رگذریم، برای ما فایدهمی

ه فلان کشور، معتقد به خداست، در حالی که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی ب

یک سؤال خشکِ مغزی است و نه چیزی بالاتر؟ آن وقتی خداپرست بودن، موحّد 

رهبر سیاسی، برای یک آدم معمولی، برای یک جامعه، برای یک بودن، برای یک 

 ملّت، برای یک جمعیّت و یک گروه مهم است، مؤثر است، مفید است، لازم است،

ب میست، که توحید را برای خاطر آثارش، برای خاطر آنچه بر توحید مترتّحیاتی ا

رائه ادگی که توحید کند، برای شکلی از زنشود، برای نظامی که توحید پیشنهاد می

ی ۀ مهمّدهد، برای این چیزهایش مطرح کنند و بفهمند و درک کنند، این خیلی مسئلمی

 است به نظر ما.

آید که یک چیزی است که فقط در مغزمان بایستی ما توحید را به خیالمان می

روشن کنیم، مسلّم کنیم؛ به زندگی که رسیدیم، این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری 

ندارد؛ اگر هم اثر داشته باشد، در زندگی شخصی است، در زندگی اجتماعی نیست. 

بنده موحّد هم که باشم، همان سرمایه و همان اتومبیل و همان شرکت و همان کارخانه 

داشت که اگر و همان وضع رابطۀ با کارگر و همان وضع رابطۀ با زمین را خواهم

دار داریِ عالَم ... دو نفر آدم سرمایهای سرمایهبودم. شما ببینید در کشورهموحّد نمی

را، ... در نظر بگیرید، یکی را فرض کنید معتقد است به خدا، یکی را مادّی؛ در 

ها چه تفاوتی هست؟ حالا اگر چنانچه آن کسی که معتقد به خداست، روز رفتار این

جا داد، بخت آنیکشنبه رفت به کلیسا و چند شاهی پول هم به آن راهب بدبختِ نگون
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که یک مقدار از گناهانش را برایش ببخشد، جادۀ بهشت را چند کیلومتری برایش 

هموار و صاف کند، اما تأثیرش در زندگی او چیست؟ در وضع کارخانۀ او؟ در 

اندوزی، در خرج ثروت، روابط او با کارگر؟ در روابط او با مردم؟ در کیفیت ثروت

 ذارد؟ این توحید با شرک تفاوت چندانی ندارد.گدر جمع ثروت چه تأثیری می

اسخ به پکند، توحیدی است بالاتر از حدّ یک آن توحیدی که اسلام به آن دعوت می

توحید اسلامی الهامی است در زمینۀ  یک سؤال، به یک استفهام، پس چیست؟

های حکومت، در زمینۀ روابط اجتماعی، در زمینۀ سیر جامعه، در زمینۀ هدف

ل خدا، ها در مقابهایی که انسانه، در زمینۀ تکالیف مردم، در زمینۀ مسئولیتجامع

 ستند،های دیگر عالم دارا هدر مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل پدیده

د و چ آیآید و پ میتوحید این است. توحید اسلامی همان اَلِفی است که بعدش ب می

م بشود ت که بگویی خدا یک است و دو نیست و تماآید. این جور نیسآید، تا ی میمی

 قضیه. خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که در تمام منطقۀ وجود خودت

 ات عموماً، جز خدا کسی حق فرمانروایی ندارد.شخصاً و جامعه

 خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که تمام آنچه در اختیار داری از

انی دارداران و ودیعههای دیگر، برای خداست، شما عاریتسانثروت، تو و همۀ ان

 بس، بیش نیستند. چه کسی حاضر است موحّد بشود حالا؟ شما ودیعۀ پول را دارید و

چه کار  دارید. جناب عالی اگر پولی از طرف رفیقتان امانت دستتان باشد،شما عاریه

»  تید؟ائل هساین پول امانت و ودیعه قکنید؟ ... آیا برای خودتان حقّی، مالکیتی در می

ها سانت دست اندیعه و امانمال را خدا به و« النهاسِ عِندا وادائِعا  جاعالاهُ اللَِّّ، ماالُ الماالُ 

 سپرده است. این لازمۀ توحید است.

اگر چنانچه قائل به توحید باشی، در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد 

ای که سَری و تَهی دارد، بالایی و پایینی دارد، آن دارد. آن جامعهدیگر، اصلًا معنی ن

همه « تُرابٍ مِنْ  آدامُ  وا آداما مِن كُلُُّكمْ» گوید کهجامعه، جامعۀ توحیدی نیست. توحید می

اند و آدم از خاک است. نزدیکی شما به خدا و رجحان شما به تقواست و فرزندان آدم

ای که فرمان خدا باشد، او بالاتر است. ... در جامعهبس؛ هر کسی بیشتر مراقب 

بندگان خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی باز بندۀ بعضی دیگر هستند؛ در این 

جامعه توحید نیست. وقتی توحید به یک جامعه آمد، همه بندگان در یک تراز قرار می
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ان، انسان و دیگرها، شوند بندۀ خدا. ... موجودات جهگیرند؛ یعنی چه؟ یعنی همه می

ترازند. این را دیروز بندگان مقهور اویند و در عبودیّت او همگان شریک و هم

مشروحاً بیان کردیم که هیچ کس و هیچ چیز زیر عنوان فرزندی، همسری و همشأنی 

از دایرۀ عبودیّت خدا بیرون نیست. دیگر معنی ندارد در حوزه عبودّیت یک عده 

 باز یک زنجیر دیگر به گردنشان ببندند، اصلًا معنی ندارد. بنده، یک عدۀ دیگر را

سازد این دو ، اصلًا با همدیگر نمیبندگیِ خدا به معنای آزادی از بندگیِ غیر خداست

تا. معنی ندارد که کسی بندۀ خدا هم باشد. بندگیِ خدا یعنی آزادی از عبودیّت و بندگیِ 

 هر چه غیر خدا و هر کس غیر خداست.

پوش ... ۀ سپاهیان اسلام آمد وارد کاخِ پر قدرت ساسانی شد. یک عربِ ژندهفرستاد

کنید که ترسید؟ فکر میای شد. شما فکر میوارد بارگاه آن چنان قدرت عظیم سیاسی

کنید در اندیشه مجادله آمد؟ ابداً. آخر در مقابل یک قدرتمند کنید مرعوب شد؟ فکر می

کوچکی حاضر بشود، همۀ همتش این است، که  الشأنی، وقتی یک آدم ناچیزعظیم

بلکه بتواند خودش را یک ذرّه متصل کند به آن قدرت عظیم، یک خُرده خودش را به 

زبانی، با تملّق، با اظهار ترس، با اظهار عبودیّت و او نزدیک کند؛ اگرچه با چرب

تخت رسید،  کنید این جوری شد؟ ابداً. وقتی که رفت جلو تا در مقابلبندگی. فکر می

آید گویا پایش را روی تخت یزدگرد هم گذاشت، برای اینکه دید کاغذ را یزدگرد نمی

بگیرد از او. کاغذ آورده بود، پیغام آورده بود، دیگران آمدند بگیرند، گفت به شماها 

شد بیاید از این عرب کاغذ دهم، به خودش باید بدهم. آن هم که از جایش بلند نمینمی

ور شد این برود جلو. رفت، تا روی تختش رفت، کاغذ را به او داد مثلًا. بگیرد، مجب

گفت شما برای چه آمدید؟ سه جمله گفته، سه جمله که این جملات بایستی با خطوط 

ای در لوحی نوشته بشود و بر سردر کاخ عظیم انسانیّت کوبیده بشود تا همه درخشنده

 «النهاس لِنُخرِجا» ت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیمبدانند شعار اسلام و ایدۀ اسلام چیست. گف

 عِباداةِ  مِن النهاس لِنُخرِجا»  اش مورد نظر ماست.البته در طی بیاناتی؛ این سه جمله

ها را از بردگی بندگان خلاص کنیم و به ، ما آمدیم تا انسان«اللَّ ۀِ عِبادای اِلا العِبادِ 

! دیگران را را از عبادت تو، ای یزدگرد عبودیّت خدای متعال بکشانیم. ... یعنی مردم

مِن »از عبادت استاندارانت، دهبانانت، سردارانت، در گوشه و کنار خلاص کنیم، 

بندوبار ؛ بعد کجا ببریمشان؟ بندۀ تو که نبودند؟ چه جوری باشند؟ بی«عِبادَۀِ العِبادِ 
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نی آقا بودن، یعنی به باشند؟ نه؛ بندۀ خدا باشند. بندۀ خدا بودن یعنی آزاد بودن، یع

مند سوی کمال رفتن، یعنی از وسایل کمال، هر اندازه بخواهی استفاده کردن و بهره

جور که در جامعۀ اسلامی این جوری بود. در جامعۀ اسلامی مردم بندگان شدن؛ همین

ها. حتی در آن وقتی که مسیر جامعۀ اسلامی انحراف پیدا خدا بودند، نه بندگان قدرت

جور بود. حتی در همان سالهایی که فتح ود و صددرصد اسلام نبود هم، اینکرده ب

های نبوی و قرآنی در مردم بود. ... آزادی به معنای گرفت، اثر تربیتایران انجام می

العنانی نه، آزادی به معنای تبعیّت از یک قانون صحیح انسانی، که در روح مطلق

کس را بر دوش نبرد، حتی بار سان بار هیچانسان، در آن نظم و در آن اجتماع، ان

حاکم را. اگر حاکم از طرف خدا حرف زد، به الهام خدا حرف زد، حاکم اسلامی 

گیرد. اگر به الهام الهی سخن نگفت، حرف او هم است، حرفش مورد قبول قرار می

 شود.مردود می

 وا  ایالدُّن ۀِ ساعای اِل ایالدُّن قِ یض مِن وا اللَِّّ ۀِ عِبادا ی اِلا العِبادِ  ۀِ عِبادا مِن النهاس لِنُخرِجا » 

 حدود وجملۀ دوم؛ گفت آمدیم تا مردمان را، بندگان خدا را، از حصار م. «ۀالَخِرا 

امعهتنگ دنیا ببریم در فراخنای دنیا و آخرت؛ حصار محدود و تنگ دنیا! در یک ج

اهشان کنند، نزد نگمی کنند، از هر طرف نگاهای که مردم با بینش درست زندگی نمی

ذایذ لکنند مردم، جز های دنیوی نیست، از هر طرفی نگاه میچیزی جز دنیا و بهره

تلاش کند،های بابِ دنیا چیزی برایشان مطرح نیست، هر چه نگاه میدنیوی و منیّت

بیند و منافع کوچک و پست و حقیر و های کوچک و ناچیز حیوانی خودش را می

ین کرد، مردم چنای که یزد گرد بر مردم حکومت میرا. در جامعهاش دفعی و آنی

ا چون هنبود که همه از یزدگرد راضی باشند، ناراضی هم زیاد بود؛ اما این ناراضی

 بین بود، چون افق دیدشان تنگ و کوچک بود، ... حاضر نبود کهچشمشان نزدیک

 لّتشی به عمل بیاورد. عبرای آزادی، برای شرافت و اصالت و فضیلت انسانی اقدام

 چه بود؟ افق دیدش کوچک و تنگ و محدود بود، ضیق دنیا.

اما وقتی که انسان مسلمان شد، همه چیز برای او مقدمه است، وسیله است. برای 

جهان  -گویم جهان بعد از مرگنمی -چه؟ وسیلۀ چه؟ وسیلۀ رسیدن به جهانی پهناور

عت خدا وسیع و گسترده است. همه چیز برای فکر و بینش و دیدِ خود انسان که به وس

انسان وسیله هستند، برای اینکه انسان بتواند رضای خدا را به دست بیاورد. زندگی 
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های دنیا، برایش ارزش و اصالت ندارد. آن وقتی دنیا، پول دنیا، آسایش دنیا، محبّت

ما اگر چنانچه این ا. «الِلَّ لِ یسابی ف» کند که در راه خدا باشد،برایش ارزش پیدا می

محبّت، این مال، این مقام، این زندگی، این فرزند، این آبرو، این حیثیت، در راه خدا 

و در راه وظیفه نبود و قرار نگرفت، برایش هیچ قیمتی و ارزشی ندارد. دنیا و آخرت 

به هم دوخته است در طرز فکر اسلامی؛ و برای یک مسلمان، دنیا آخری ندارد. در 

خصی که بندۀ بندگان و بردۀ موجودات ناقص است، دنیا محدود است؛ اما نظر آن ش

ای است که از این دریچه وقتی نگاه میبرای این، دنیا وسیع است. مرگ یک دریچه

بیند که هاست؛ لذا میها و جهانها و دنیاها و گیتیها و بوستانکنی، آن طرف باغ

ن دریچه بگذرد، مهم نیست، مرگ فوقش این است که به این دریچه برسد، از ای

 هایی از توحید است. ... هایی و گوشهها جلوهای نیست. اینبرایش مسئله

 تبیین قرآنی اثرات عبودیت غیر خدا

وحید خیلی آیةالکرسی به عنوان یک شعار تاما آیاتی که در نظر گرفتیم. ... تکرار 

کراراً تالکرسی تأکید شده که آیهدهم علّت اینکه این همه جالب است که احتماًل می

زنده  نسانخوانده بشود در مواردی، برای این است که این شعار توحید دائماً در ذهن ا

 و پایدار باشد، حیّ و قیّوم باشد این خاطره در ذهن انسان.

ارتباط  ست در قیامت، که البته به مسئلۀ توحیدای ااین آیات ... شرح یک منظره

ره آیه شود. سوره بقکند؛ در ضمن تلاوت آیه کاملًا روشن میدا میتام و تمامی پی

 .۱66و  ۱65

از جملۀ مردم کسانی هستند که به غیر  « أانداادًا اللَِّّ دُونِ  مِن تاِّخذُیا مان الناِّاس وامِنا»

کنند؛ یعنی برای خدا شریک از جنس بشر یا خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب می

ها را مانند مهر و محبتی آن «اللَِّّ کاحُبِ  حِبُّوناهُمْیُ» کنند.بشر انتخاب میغیر از جنس 

کند آیه، چون جا یک پرانتزی باز میدارند. همینکه باید به خدا داشت، دوست می

ها نسبت به خدا شد، یک کرد، اما چون صحبت محبت ایندرباره محبت صحبت نمی

 «للَِّ ِّ حُبًّا أاشادُ  آمانُواْ نایواالهذِ» فرماید:ای، میجمله معترضه کند، مثلپرانتزی کَاَنَّه باز می

ها مهر و محبتشان به اما آن کسانی که ایمان آوردند، مؤمنان راستین و واقعی، این

هایی که دل انسان های ظاهری، از همۀ قطبخدا بسی شدیدتر است از همۀ این جلوه
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کنند، از همۀ خدایان دروغین، از خدای نفس و را مثل کهربا به سوی خود جذب می

شهوت؛ که خودت بگیر برو تا آن خداهایی که در صدر و بالای اجتماعات جا گرفته

تر ها خدا برای مؤمن محبوبشوند، از همۀ اینگیرند و جای داده میاند و جا می

 است.

، «عاًیجامِ للَِِّّ الْقُواهة أانا  الْعاذاابا راوْنا یا  إِذْ ظالامُواْ نایذالاِّ  راىیا والاوْ  للَِّ ِّ حُبًّا أاشادُّ  آمانُواْ  نایواالهذِ»

کند که ای را بیان میای از قیامت. آن لحظهکند بیان را به صحنهناگهان منتقل می

اند در قیامت، کفار و بدکاران و بندگان غیر خدا و اند، محشور شدهخلایق جمع شده

های موجودِ قیامت، آنچه که برای ما بیان شده یا بیان نشده، بندگان خدا و همه پدیده

همه جمع است. وسایل عذاب خدا و وسایل رحمت و لطف خدا هم هست، البته در 

توانیم درست درک و تصوّر کنیم، در این دنیا کیفیّت این وسایل، بنده و شما هنوز نمی

دانیم، همین قدر میجا چه خبر است. به طور کلی شود فهمید که آندرست نمی

بینی جا قرار است پیشامکاناتی که برای شکنجه، برای عذاب، برای بدبختی، در آن

بشود، همه حاضر و آماده شده، بندگان خوب خدا و بندگان بد خدا هستند، بعد 

بینند که تمام قدرت در قیامت از آنِ خداست. خیلی چیز ستمگران و ظالمان ناگهان می

در این دنیا الآن نگاه کنید، هر کسی یک قدرتی دارد، هر کسی  عجیبی است. آخر

ها هم بالاخره قدرت نشینها قدرتشان بیشتر است، اما پایینکند. بالآنشینیک کاری می

ای از توان و نازد، هر کسی یک اندازه و مایهدارند. هر کسی به قدرت خودش می

صوصاً آن ستمگر، آن ظالم، که آید آخر، مخنیرو در او هست، کاری از او بر می

که  -کارش بالاتر است، قدرتش هم بیشتر است. آن ظالمی هم که عبادت ظالم را کرد

مند این هم از یک قدرتی به خیال خود بهره -این هم ظالم هست، این هم ستمگر است

است؛ چون ارتباط پیدا کرده با یک قدرت بالاتر، مثل روباهی که دُم خودش را به دُم 

کنند، هر چه که تر بسته، در دنیا این جوری است. اما در قیامت وقتی که اجتماع میش

بیند هیچ قدرتی، هیچ توانی، کند، میکنند، هر کسی که به خود که مراجعه مینگاه می

 الْواحِدِ  للَّاِِّ وْما یا الْ الْمُلْكُ لِمانِ» ای در او نیست، قدرت یکسره دست خداست،هیچ عُرضه

گوید، چه ستمگری که ستم گیرد، ستمگر ظالم میاین منظره را در نظر می«. الْقاهاِّار

کرد و خودش را بنده آن کرد به دیگران، چه ستمگری که به خودش ستم میمی

ها و جا همۀ آن حرفستمگر اولی قرار داده بود، وقتی نگاه کنند، ببینند عجب! این
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ها، همه هیچ و پوچ است، هیچ کاری از ا و زندگیهها و کاخادعاها و باد و بُروت

 آید.دست کسی برنمی

جا منظره، منظرۀ عجیبی است، دو گروه را در نظر بگیرید، یک آن وقت آن

و دگروه، گروهِ دیگر را عبادت کردند؛ یعنی اطاعت، اطاعت بی قید و شرط، این 

مه و منازعه و مخاصگیرند، با هم جنگ رویِ هم قرار میگروه، روز قیامت روبه

اند ... ان که ستم کردهدیدند آنیاگر م «الْعاذاابا راوْنایا إِذْ  ظالامُواْ نایالاِّذ راىیا  والاوْ» دارند.

کنند اهده میگاه که مشاند، آندیدند آنان که با سرسپردگی به غیر خدا ستم کردهاگر می

ن آدرت یکسره از قاینکه نیرو و  «عاًیجامِ للَِِّّ الْقُواهة أانا » دیدند؟عذاب را، چه می

گر میگین است. او اینکه عِقاب خدا سخت و سهم «الْعاذاابِ دُ یشادِ اللَّه واأانا  » خداست.

ند که در شدشدند. پشیمان میگمان از رفتار خود پشیمان میشد؟ ... بیدیدند، چه می

عرضهمت بیالا این قدر در قیاشدند که حرفتند بنده و برده ستمگرانی میدنیا ... می

دیدند در نگریستند، میآید. اگر با چشم عبرت میاند، این قدر از دستشان کار برنمی

 «عاذااباالْ  واراأاوُاْ  تاهبعُواْا نایالاِّذ مِنا اْاتُِّبعُو نایالاِّذ تاباراهأ إِذْ» اند.عرضهدنیا هم به همان اندازه بی

و  «لْعاذااباا اْواراأاوُ »  آن زمان که پیشوایان و سران، بیزاری جویند از پیروان و تابعان،

را! این! پرودگاگوید، بارالهاعذاب خدا را بنگرند؛ آن وقت دیگر یزدگرد مثلًا می

هستم،  هاکردند، من بیزار از ایندیدی در زمان من، من را عبودیّت میهایی که می

دادند، می ها من را شریک تو قرارها دارم که اینای به آنکه من علاقهنه خیال کنی 

قدر رعیّت چها بیزارم. حالا ببینید دادند، من از اینکردند شریک تو قرار میغلط می

 م، این حالاسوزد، که ما دنیا و آخرتمان را به این نامرد دادیموجود یزدگرد دلشان می

 گوید؟ید. حالا این آیه قرآن چه میجودر قیامت از ما بیزاری می

آنگاه که پیشوایان و سران،  «الْعاذاابا  واراأاوُاْ اتاهبعُواْ  نایالاِّذ مِنا  اتُِّبعُواْ نایالاِّذ تاباراهأ إِذْ » 

و  «الْاسْباابُ بِهِمُ  واتاقاطاهعتْ»بیزاری جویند از پیروان و تابعان و عذاب خدا را بنگرند، 

روان و تابعان و دنباله« اتاهبعُواْ نایالاِّذ واقاالا»ها و پیوندها میان آنان قطع شود، رابطه

ای کاش ما را بازگشتی بود به دنیا تا  «مِنا ا تاباراُّؤُواْ  كاماا مِنْهُمْ  فاناتاباراهأ كاراًّة لاناا أانا   لاوْ »گویند 

جستیم، چنانچه آنان از ما بیزاری جستند، یعنی امروز، روز از آنان بیزاری می

گونه خداوند کارهای آنان را به بدین «هِمْیْ عالا حاسارااتٍ  أاعْماالاهُمْ  اللَُّّ  هِمُ یرِیُ  كاذالِكا »قیامت. 
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و آنان هرگز از « النهارِ مِنا نایبِخاارِجِ هُم واماا» نمایاند،صورت مایۀ حسرتی به آنان می

 آیندگان نیستند.ونآتش بر

ا دارند ججا مطلبی که در این آیه مورد نظر بود، این بود که آن کسانی که آناین

خورند که خورند، چوب این را میخورند، چوب عبودیّت غیر خدا را میچوب می

رآن قبنده و بردۀ غیر خدا شدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضدّ توحید، درحالی که 

 روان، پیروان.است، دنباله «اتاهبعُواْ»  تعبیرش

 

 

 هشتم مبحث به گذرا نگاهی

ترین اصل و مبنا در نظام فکری )ایدئولوژی( اسلامی، توحید و بینش مهم

ندۀ بتوحیدی است. با توحید، انسان از عبودیّت غیر خدا خارج شده وخود را تنها 

ینشِ خود. ویژگی بارزِ بای متعهّد نسبت به خود و جامعۀ داند؛ بندهخداوند می

 توحیدی، نمایان بودن و بروز آن در فرد و نظام اجتماعی است. توحید است که

 ید.نمایانسان را از محدودۀ تنگِ دنیا خارج و دید او را به وسعت جهان ابدی باز م
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 سؤالات

 وحید چه آثاری در افراد و چه اثراتی بر نظام اجتماعی دارد؟ت -1

ار در ار در نظام جائر از جایگاه بالاتری برخوردارند یا مردم گناهکمردم پرهیزگ -2

 نظامی عادل؟ چرا؟

یقی برای آن ها می توان های جاندار چه کسانی هستند؟ چه مصادها و بتخدانما -3

 برشمرد؟

 ستدلالات قرآن بر انحصاری بودن اطاعت و عبادت خداوند چیست؟   ا -4

 الرهحیمِ  الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

اَثمُ جامِیعًا نحاشُرُهُمْ یوْما وا»  زایلْناافا َْ ؤُُکمُشُراکاا وا أانتُمْ کااناکمْما أاشْراکواْ لِلهذِینا ناقُولُ َ 

 کنها إِن مْ بایناک وا بایناناا شهایداا بِاللَّهِ فایفاک( 28) تاعْبُدُون إِیاناا کنتُمْ مها شُراکااؤُُهُم قاالا وا باینهامْ

َُکلُ تابْلُواْ هُناالِک( 29) لاغافِلِینا عِبااداتِکمْ عانْ  ماوْلائهُمُ اللَّهِ  إِلی رُدُّواْ وا أاسْلافاتْ امه نافْسٍ  َ 

 أامهن الْاْرْضِ وا السهمااءِ مِّنا قُکمیرْزُ مان قُلْ( 30) یفْتارُونا  کاانُواْ مها عانهْم ضاله وا َِالْحاق 

 وا َِالْحای مِنا مایتاالْ یخُرِجُ وا الْمایتِ مِنا الْحای یخُرِجُ مان وا  الْاْبْصاارا وا السهمْعا یمْلِک

 (31) «تاتهقُونا  فالَا أا فاقُلْ اللَّهُ فاسایقُولُونا  الْاْمْرا یدابِّرُ مان

 سوره مبارکه یونس

 

 بینش توحیدی و تعهدات اجتماعی

ترین بحثی که در سراسر قرآن انجام گرفته، بحث توحید ترین و مفصّل... طولانی

قضایای ها و اش، با همۀ داستانیعنی حتی بحث نبوت با همۀ دور و درازیاست؛ 

ای که روی توحید آموزی نقل شده در مواردی، باز تکیهپیامبران که به عنوان عبرت

های گوناگون انجام و مسئلۀ وجود خدا و مخصوصاً مسئلۀ نفی شرک، به صورت

مانند است؛ هم از لحاظ لحن سخن، هم از لحاظ مِثل و بیگرفته، در قرآن به کلی بی
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تر و گسترش بحث، مسائل هم در زمینۀ توحید فراوانتعداد آیات. البته به فراخور 

توانیم با استشهاد به آیات جا میای را ما در اینشود. فقط چند مسئلهمتعددتر می

توان مطرح مطرح کنیم، نه همۀ مسائلی را که درباره توحید یا در پیرامون توحید می

 و بحث کرد.

علاوه د، کنیم که توحیم و قبول میپذیریرسد که اگر میجور میما به نظرمان این

 بر اینکه یک بینش است، یک برداشت از واقعیت است؛ علاوه بر این، یک شناخت

ین تعبیراتی است که در روزهای گذشته تا حدودی روشن ا-ساز است زا و زندگیعمل

ی ای است که متضمّن تعهّدی و مسئولیّتنیم که توحید، عقیدهکاگر قبول می-و اثبات شد 

نطَوی و مُهایی که در دل توحید است، باید جستجو کنیم، این تعهّد را، این مسئولیّت

صل، فها را پیدا کنیم و به صورت ماده ماده و جمله جمله و فصل مندرج است، این

آن و ی قرهر کدامی را تیتری قرار بدهیم و در قرآن یا در مجموعۀ منابع اسلامی، یعن

 یری کنیم. ... .حدیث، آن را تتبّع و پیگ

ای باشد که به دنبال خود تعهّدی سخن در این است که توحید اگر قرار شد که یک عقیده

آورد، پس باید را و مسئولیتی را و تکلیفی را، برای معتقدِ به این عقیده به ارمغان می

تعهّد در ها چیست بالاخره. آیا این فهمید، دانست، که این مسئولیت و این تعهّد و این تکلیف

شود که ما به زبان یا به دل و به فکر، این عقیده را بپذیریم؟ یعنی خودِ همین خلاصه می

آید حد و قلمرویِ این تر میاعتقاد، یک مسئولیتی است؟ یا از منطقۀ فکر و دل بیرون

مسئولیت، اما در اعمال شخصی، مثلًا موحّد، یک سلسله تکالیفی را به مقتضای توحید بر 

ود دارد، از جمله اینکه نماز بخواند، از جمله اینکه نام خدا را در آغاز و انجام هر دوش خ

کاری بیاورد، از جمله اینکه مثلًا فرض کنید گوسفند را، ذبیحه را جز  به نام خدا نکُشد و 

تعهّدی که توحید به فرد موحّد یا به  شود؟ یا نه،از این قبیل، در همین حد خلاصه می

تعهّدی که  های شخصی و تکالیف فردی بالاتر است.دهد، از حدّ فرمانمی جامعه موحّد

ترین و ترین، اولیترین، بزرگترین، کلیدهد، شامل مهمتوحید به یک جامعه موحّد می

ترین مسائل یک جامعه است، مثل چه؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بیناساسی

ترین حقوق اساسی است برای اداره و ها مهمکه این الملل، مثل روابط افراد با یکدیگر،

شود، تعهّد توحید و مسئولیتی که بارِ دوش موحّد می زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که

 مسئولیتی است در حدّ تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه.
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یدی یرتوحغ... در یک کلمه، قیافه و اندام جامعۀ توحیدی، با قیافه و اندام جامعۀ 

جور نیست که اگر در یک جامعۀ توحیدی، یک قانونی اجرا میمتفاوت است. این

هم  شود، آن قانون یا ده تا مثل آن قانون در یک جامعۀ غیرتوحیدی اجرا شد، آن

 ندامِ توحیدی است، نه. قوارۀ جامعۀ توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای این جامعه، ا

ن چنینید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر ایعمومیِ اجتماعی که براساس توح

ظام گویند نای به کلی متفاوت است. در یک کلمه، آنچه که امروز به آن میجامعه

 اجتماعی.

 نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعۀ توحیدی یک چیزی است به

ه، ؛ در یک جملتوحیدیکلی مغایر و مباین و احیاناً متعارض و متضاد با جامعۀ غیر

ندامای و مطلب این است. شما این کلمه را بشکافید، در دل نظم اجتماعی و قوارۀ اجتماع

و  های جدیدتوان با استمداد از فرهنگها هست که میها و بحثهای اجتماعی، حرف

ک و در همیدنوینِ رایج دنیا و بیشتر با استمداد از قرآن و منابع حدیث، این مسائل را ف

 کرد. این کلیِ مطلب.

 اصول توحید

تر عرض کنم، ما توحید را به تر و مشخصتر و خصوصیاما به طور جزئی

 کنیم و مواد این قطعنامهای که دارای موادی هست، عرض میصورت یک قطعنامه

د از طوری که بعکنیم. قطعنامۀ توحیدی چه موادی دارد؟ همانیکی بیان میرا یکی

ه صورت الاجرا بگوناگون بین دو گروه، دو جبهه، دو آدم، قراردادهای لازممذاکرات 

ای شود؛ موحّدین عالم هم از طرف پروردگارشان، از طرف خدای صادر میقطعنامه

 اند که این قطعنامه را مورد عمل و اجرا قرار بدهند.توحید ملزم

اصل اول
8

 : انحصار اطاعت و عبودیت برای خدا

ین قطعنامه، در این تلاوت امروز بایستی روشن بشود؛ بنابر اصل اولین مادۀ ا 

ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیزی جز خدا را عبودیّت و اطاعت انسانتوحید، 

                                                           
8

 گردد.اصل دوم در جلسه یازدهم بیان می  
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اش ، این اصل اول از قطعنامه توحیدی. البته هیچ کس و هیچ چیز که گفتیم، دامنهکنند

 کند.میخیلی وسیع است. ببینید عبودیّت و اطاعت کجاها صدق 

قرار  گرفتم از شما ونن پیمان مآیا  «طاانایْالشا  تاعْبُدُوا لَا   أان آدامای بانِ ایا كُمْ یْإِلا أاعْهادْ  أالامْ»

ه کان، نبستیم با شما، ای فرزندان آدم که شیطان را عبودیّت نکنید؟ عبودیّت شیط

عبارت از های گوناگون توضیح دادیم. شیطان دربارۀ شیطان گاهی در ضمن بحث

مینآید، به دست لمس جناب ابلیس نیست یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمی

ک شیطان یشود، در همه جای زندگی آدم هم ممکن است پیدا باشد، فقط این نیست. 

چیز وسیعی است، یک مفهوم عامی است. شیطان یعنی نیروهای شرانگیز و 

ه حدودمآفرین، اما این نیروها خارج از نیروهای شر شرآفرینِ خارج از وجود انسان.

ان است، که قرین شیط -شود شیطان. همچنانی که نفس راوجود خود آدم، این می

تعریف کنیم، می اگر بخواهیم -نوکر شیطان است، آلت دست و آلت فعل شیطان است

س و توانیم این جوری تعریف کنیم: نیروهای شرانگیز و شرآفرین درونی انسان. نف

ساد فن، نفس امّاره، شیطان؛ این از داخل، آن از خارج. این دو تا نیروهای شیطا

ر آن نی هآفرینند، نیروهای شرآفرینند، نیروهای انحراف و انحطاط آفرینند. شیطان یع

.. .آفریند، کند، ]و[ شر میچیزی که خارج از وجود توست و در راه تو اخلال می

 شیطان این مفهوم عام است.

ید آن مطیع نگرد ویعنی چه؟ عبودیّت نکنید، سرسپرده  «طاانایْالشا  تاعْبُدُوا لَا   أان» 

ه اینکه همه گویم توحید یعنی این، ننیروهای شرآفرین را. و توحید یعنی این. اینکه می

یگر دهای ها و بدنهتوحید این است، نه؛ رقائق و دقایق توحید به جای خود، رویه

م ین هاد ما هم بحث کنیم در آینده، آن هم به جای خود، توحید که شاید بعضی را خو

 یک بدنه و یک رویه و یک نما از استوانۀ توحید است؛ اطاعت نکردن، عبودیّت

 نکردن، متحمّل تحمیلات نشدن.

یک حدیثی است شاید مکرّر در مواردی خوانده باشم، الآن هم جای خواندن همین 

السلام نقل شده در کتب معتبرۀ ما، از جمله در کافیِ حدیث است که از قول امام باقر علیه

کند به عنوان حدیث قدسی، در چند جمله، السلام نقل میشریف، اصول کافی، که امام علیه

ترین عبارت است ترین و مفصلدر چند عبارت، و آنچه که به نظر من مانده و نزدیک

الِْْسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَۀِ  کُلّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللهَِّ وَ إِنْ لََُعَذّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّۀٍ   فِی » این است که 
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 بِوَلَایَۀِ کُلّ کَانَتِ الرَّعِیَّۀُ فِی أَعْمَالِهَا  بَرَّةً  تَقِیَّۀً    وَ لَََعْفُوَنَّ عَنْ کُلّ رَعِیَّۀٍ    فِی الِْْسْلَامِ دَانَتْ

، ترجمه حدیث یا بهتر این « وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّۀُ فِی انفُسَها ظَالِمَۀً    مُسِیئَۀً إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللهَِّ

است که مضمون اجمالی حدیث را بگویم: اطاعت آن قدرتی که از سوی خدا و نماینده خدا 

نباشد، اطاعت از آن مرکزی که آن مرکز، از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشد، 

حدّ شرک است یا خود شرک است؛ برای خاطر اینکه ولو مردمی که این کار را این در 

دهند و مبتلای به این درد، به این بلا، به این نابسامانی بزرگ اجتماعی هستند، انجام می

با پروا، « هًیهتاقِ بارههً» های مرتب و منظمی باشند،در کارهای شخصی خودشان آدم

شود که خدای متعال نظر لطف و بلایِ بزرگ موجب میپرهیزگار، مراقب، اما این 

رحمت را از این امت برگیرد، آنان را معذب، معاقب، مبتلای به نقمت خود قرار دهد. 

 این حدیث است.

ن آاطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا، منافی است با  چرا؟ به خاطر این است که

ی افی است با تکامل و تعالهدفی که خدا انسان را برای آن هدف آفریده است؛ من

مۀ ای که مقدانسان، منافی است با آزادی و وارستگی انسان. آن آزادی و وارستگی

گیر و دامنها به جای آزادی، پاها نباشد، اسارتکه اگر آن آزادی گیری انسان استاوج

آن اوجی را اند توتواند به آن پرواز مورد نظر نائل بیاید، نمیگیر انسان باشد، انسان نمی

مل برسد. مثل تواند به تکاتواند رشد کند، نمیکه خدا برایش معیّن کرده است بگیرد، نمی

 اش یک سیمگیاهی که رویش سرپوشی گذاشته باشند. مثل گیاهی که به پایین ساقه

وجود  ها وسایل منع از رویش را در اطرافش بهمحکمی بسته باشند، مثل گیاهی که ده

قتی که میوه دهد، وتواند رشد کند، وقتی رشد نکرد، میوه نمیین گیاه نمیآورده باشند. ا

 نداد، بودنش چه فایده دارد؟ ... .

 تبیین قرآنی انحصار اطاعت و عبودیّت برای خدا

 نفی اطاعت و عبودیّت غیرخدا

، سخن از قیامت است؛ آن روزی که گرد آوریم خلایق را «عاًیجامِ ناحْشُرُهُمْ وْمایاوا»

پس بگوییم به آنان که شرک آوردند، برای خدا  « أاشْراكُواْ نایلِلاِّذ ناقُولُ ثُما »  همگان،

در جایِ خود، شما و شریکانتان، با  « واشُراكاآؤُُكُمْ أانتُمْ ماكااناكُمْ»  شریک قائل شدند،

پنداریآمیز، بمانید در جای خودتان، شما و شریکان آمیز، با لحنی عتابحالتی تحکّم
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 لْناایا فازا واشُراكاآؤُُكُمْ أانتُمْ  ماكااناكُمْ »  هایی که رقیب و هماورد و همباز خدا دانستید،تان، آن

میان آنان و شریکان پنداری که برای خدا فرض کرده بودند، جدایی می « ناهُمْیْبا

، آن هافهمید، با یک نظر خیلی عادی و سطحی که این شریکجا شما میاندازیم. این

جان کسانی که به شراکت خدا انتخاب شده بودند، در قیامت، غیر از آن هُبَلِ عقیقیِ بی

است، او که دیگر حشر ندارد. او که داخل آدم نیست به قول معروف و معمول، که 

بیاورند و بگویند به جای خود، بایست! یا منات یا لات، که منات بُت مخصوصی 

ای است مثلًا، لات فرشته دیگری ست یا یک فرشتهاست، مجسمۀ مثلًا یک دختری ا

ها نیست. صحبتِ فلان مجسمه است، هُبَل همین جور، عُزّی همین جور؛ صحبتِ این

در فلان بتخانه روم و یونان نیست، صحبت گوساله در سرزمین هندوئیزم نیست، 

ته میها گفصحبت آن انسانی است که به شرکت و رقابت با خدا انتخاب شده. به آن

 شود که در جای خود متوقف بشوید، ایست!

کند در آمیزی که نفی قدرت معبودان غیر خدا را واضح میاولین سخن عتاب

ن مبه  قیامت، همین است، در جای خود! ببینید، این در قیامت چه اثری خواهد داشت؟

ود آن بگوید آن رقیبی که برای خدا تصوّر کرده گوید؛ میو شما دارد این جوری می

اش، چه اش، چه حبشیاش، چه رومیعربِ مشرک یا آن عجمِ مشرک، چه ایرانی

قابت اش، آن رقیبی که برای خدا تصوّر کرده بود و او را به راش، چه مصریهندی

یک  و شرکت با خدا انتخاب کرده بود، در قیامت وضعش این است؛ او و پیروانش در

 یستند.اآمیز و قهرآمیز الهی، یک کناری میکناری، با ایستِ الهی، با خطابِ عتاب

 « تاعْبُدُونا انایاهإِ كُنتُمْ  ما ا شُراكاآؤُُهُم واقاالا » افکنیم و میان آنان جدایی می«  ناهُمْ یْبا لْناایا  فازا» 

گویند که کنند به پیروانشان، میتر رو میشریکان، رقیبانِ پنداری، با ناسپاسیِ هرچه تمام

کردید در دنیا. مثل متهمی که از ناچاری، برای اینکه گناه را از گردن عبادت نمیشما ما را 

شود. ... آن ای، به هر سخنی متشبّث ]چنگ میزند[ میخودش برطرف کند، به هر وسیله

افتند، در مقابل هم صفهایشان متقابل بوده، در قیامت به جان هم میهایی که گمراهیگروه

خواهد گریبانِ آن سی که شرک ورزیده برای خدا و شریک گرفته، میکنند. آن کآرایی می

شریک را بگیرد و او را به زمین بکوبد؛ بگوید من تو را به جای خدا قبول کرده بودم و حالا 

به این بلا دچار شدم. آن کسی هم که در دنیا مورد عبودیّت و پرستش بوده، او هم برای تبرئه 

مندان و تابعان و متابعان دنیای خودش تر، علاقههرچه تمامخودش حاضر است با ناسپاسی 
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شما ما را عبودیت نمی « تاعْبُدُونه انایاه إِ كُنتُمْ ما ا» ها بیزاری و تبرّی بجوید. را رد کند، از آن

، از زبان شریکان است: میان ما و شما، خدا به « ناكُمْیْوابا ناناایْبا دًایشاهِ بِاللَِّّ  فاكافاى» کردید. 

که ما از پرستش شما غافل بودیم، اصلًا ملتفت  « نایلاغاافِلِ عِبااداتِكُمْ  عانْ  كُنها إِن»گواهی بس، 

 نبودیم که شما نظر عبودیّت و بندگی در مقابل ما برای خودتان دارید. این حرفِ آن شریکان.

ید هر نفسی، هر انسانی، آزماجاست که میاین « أاسْلافاتْ مها فْسٍ نا كُلُّ  تابْلُو هُناالِكا » 

جا ، آنآنچه را که از پیش به انجام رسانده است. کارهایی که در دنیا انجام گرفته

«  حاقِّالْ  ماوْلَاهُمُ  اللَِّّ إِلاى وارُدُّواْ»  گیرد. ...مورد آزمایش و آزمون خودِ انسان قرار می

نشوند همگان به سوی خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی آباز گردانیده می

 هاست.

بستند، از آنان ند و میگفتتان میآنچه را که به افترا و به «فْتارُونایا  كاانُواْ مها عانْهُم واضاله» 

ت غیر خدا ای برای اطاعگُم و ناپدید خواهد شد. همۀ آن چیزهایی که به عنوان یک انگیزه

رای شود. همۀ آن چیزهایی که به صورت بهانه و عذری ببود، فراموش می در دل انسان

خواهد  کرد که در قیامت حربۀ دست اوعبودیّت غیر خدا در دل انسان بود و آدم فکر می

نهد بهاشد، از دست انسان گرفته خواهد شد. انسان گاهی اوقات برای اینکه برای شرک خو

ها پیدا مینهکند و پیش خودش بهاو پندارها و خیالها میای بتراشد و عذری بیندیشد، فکرها 

نسان میکند. روز قیامت که روز دادگاه است، تا اکند. عذرهایی موجّه و شرعی درست می

اش ه همهکبیند آید این عذرها را از اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ردیف کرده، بشمرد، می

 ، و«فْتارُونایا  اْكاانُو مها عانْهُم واضاله» اطل. اش باش خراب، همهاش پوچ، همهنیست، همه

کند، رض میها، متّکاها برای خود فاحتماًل دیگری در معنای آیه؛ انسان در دنیا پشتیبان

ها ه آنبکند، دلش هایی که اطاعت و عبودیّتشان میکند، همانهایی که عبادتشان میهمان

، نمیگرمی، این همه حامی و پشتیبانو پشت گرم است؛ اما روز قیامت این همه دلگرمی

کنید،  توجه. «تارُونافْیا  كاانُواْ مها عانْهُم واضاله» توانند باری از دوش او بردارند، بیچاره!

ند. کمی استدلالات قرآن این جوری است. از یک کنار، از یک گوشۀ قضیّه، مطلب را اثبات

ن گاهی برای زمینه استدلالِ مغزیِ خودِ آدم را، قرآکند، گاهی خیلی رویاروی استدلال نمی

 کند.انسان فراهم می

 اثبات انحصار اطاعت و عبودیّت برای خدا
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اید اطاعت و خواهد ثابت کند که فقط در مقابل خدا بجا خدای متعال در این آیات میاین

چه  بگو «واالْارْضِ  اءِ السهما مِّنا رْزُقُكُمیا مان قُلْ » شود. عبودیّت کرد؛ از این راه وارد می

بخش و زندگیدهد شما را از آسمان و زمین؟ از آسمان، باران حیاتکسی روزی می

الک سی که میست آن کیا ک« والْابْصاارا  السهمْعا مْلِكُیا أامهن»بخش؛ از زمین، مواد حیاتی، 

داده؟  و نیرو راها را؟ ... آن کیست که به شما این درک و فهم است شنوایی و بینایی

ه داشتن بکند تواند آن را از شما بگیرد؟ در حقیقت این آیه دارد اشاره میکیست که می

ین اب ابصیرت، به داشتن نیروی فهم و خرد، که ای انسان که بناست حالا فکر کنی و جو

 سؤال را به ما بدهی، تو دارای سمعی و دارای بصری.

ده را از مرده. ... از آورد زنو کیست آن که برون می «تِیِّ الْما مِنا  یه الْحا خْرِجُ یُ  وامان»

ه افزاست، اما خودش مردبخش و زندگیزمینی که اگرچه گنجینۀ هزاران مادۀ حیات

ا را. انسانهآوریم انساناست، از دل او بیرون آوردیم شما را و الآن هم داریم بیرون می

ض و از ز همین مواد حیاتی و غذایی که از ارشان چیست؟ جها مایه اصلی و ریشه اوّلی

و کیست که  «یِّالْحا مِنا  تایه الْما خْرِجُ یُ وا» ... «تِیِّ الْما مِنا  یهالْحا خْرِجُ یُ»  زمین است؟! پس

در زنده، کشد، مرده را از زنده؟ یعنی بچه مرده را از شکم ماآورد، برون میبه در می

یراتی و ل تعبانسان زنده و دارای روح زنده و از این قبییعنی انسان بد و روح مرده را از 

ست؛ یک رسد. به هر حال نشانۀ کمال قدرت پروردگار ااحتماًلاتی که به ذهن انسان می

ای ندهزای بیرون آوردن، یک چیز مرده را از یک چیز چیز زنده را از از یک چیز مرده

 ومند قدرت خداست.خارج کردن، این نشانۀ کمالِ قدرتمندی و قبضۀ نیر

... کیست که آن ماه  کند؟کیست که امرِ تکوینیِ عالم را تدبیر می «الْامْرا دابِّرُیُ وامان»

... آب ،داد دهد، که اگر بیش از آن قرار میرا در یک حدّ معیّنی از زمین قرار می

 اقیگرفت. و اگر دورتر بود، ... آب در سطح زمین بدریا سراسر سطح زمین را می

 رفت. ... .ماند و در اعماق زمین فرو مینمی

... این سؤال در ضمن اینکه از مشرکانِ زمان نزول وحی بود، از من و شما هم 

کند؟ از کیست که دارد همۀ عالم را تدبیر می « الْامْرا دابِّرُیُ مان» در قرن بیستم هست. 

 دابِّرُ یُ  مان»  با دستِ قدرت. گردانددلِ ذرّات تا اعماق دنیاهای دوردست را او دارد می

غرض، آگاهانه فکر کن تا جواب واقعی را پیدا کنی. تعصب، بی، کیستّ؟ بی« الْامْرا 

شان ، که عقیده«اللهّ »گویند بعضی فکر نکرده می. «اللَّ » خواهند گفت «اللَُّّ قُولُونایافاسا»
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کنم، دقت می کنم،این بوده، در همان زمان هم بوده؛ بنده یک خُرده فکر می

گویم خداست. این انتظام عجیب عالم تکوین از سوی خداست و ، می«اللَُّّ قُولُونایافاسا»

بینیم و گرداند. آنچه که میبس. این دست قدرت اوست که دارد این گردونه را می

ها بینیم، لکن دهکنیم با چشم طبیعی و چشم غیرطبیعی و آنچه امروز نمیمشاهده می

های قدرت خدا، ها و پدیدآمدهبراثر پیشرفت دانش خواهیم دید، جز زاییدهسال دیگر 

 .«اللَُّّ قُولُونایا فاسا» چیز دیگری نیستند 

بشّر مُجا گریبانشان را بگیر پیغمبر ما، ای ، همین«فاقُلْ» خب، حالا که خداست،

نید؟ کوا نمیتقوا و پر آیا؟ «تاتهقُونا أافالَا»بگو:  «فاقُلْ »  دعوت ما، ای مسئولِ کمالِ انسان،

غیر او  آفرین، کهکنید از این خدای عظیم، از این خدای عظمتیعنی چه؟ یعنی پروا نمی

الم به عدهید؟ ببینید، اگر تدبیر تکوینی را در اطاعت، در عبودیّت شریک او قرار می

 انیندست اوست، چرا تدبیر تشریعی عالم به دست او نباشد؟ ... چرا جعل و تشریع قو

ی هاهای ناقص و دانشمدنی و جزایی و غیره و غیره را به دست افراد ضعیف و عقل

عه را های ضعیفی، امثال بشر و بشر معمولی بدهد، چرا؟ چرا خودش جاممحدود و اراده

را  اداره نکند؟ چرا خودش قانون نگذارد؟ چرا خودش قدرت نگاهبان و پاسدار قانون

 را وَلیّهد؟ چنکند؟ امامت، ولایت، چرا نکند؟ چرا امام قرار ندمعیّن نکند و از او حمایت 

 الْحاقُّ  كُمُرابُّ للَُّّا مُفاذالِكُ» مِن قِبَلِ الله قرار ندهد؟ بگذارد به عهدۀ عقول ناقص مردم، چرا؟

ه نیاوردیم ک جانه را ایم دو، سه آیکه گفت. «تُصْرافُونا فاأانهى الضهلَالُ  إِلَه الْحاقِّ باعْدا فامااذاا

 مورد نظر ما نبود.

ها به عنوان ارشاد، رسد به آیه چهارمِ بعد از این. ... پیغمبر ما! باز با اینبعد می

آیا  «الْحاقِّ إِلاى هْدِییا  مهن شُراكاآئِكُم مِن هالْ» به عنوان تعلیم و آموزش، سخن بگو، بگو

در میان این شریکان پنداری که برای خدا معیّن کردید و تصوّر کردید، کسی را 

 -ها را هدایت بکند؟ دارید کسی را؟ مسلّم است کهسراغ دارید که به سوی حق، انسان

ها جا باز بتمنظور در این -کنم یعنی به اطمینان، به احتماًل قویمسّلم که عرض می

داد ها احتماًل هدایت نمیها نیستند. کسی در مورد آنفو آن سنگ و چوب و این حر

کنند؟ پیداست که منظور کنند. خب چه جوری هدایت میها مردم را هدایت میکه این

های جاندار است، آن کسانی که اقتداری از اقتدارات و قدرتی از قدرتجا بتدر این
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مثلًا فرعون مثلًا، یعنی مثل فرض ها بوده، یا مذهبی یا دنیایی ... یعنی ها در قبضۀ آن

 کنید شریح قاضی در زمان خودش، یا هر کس دیگری در آن زمینه، در این مایه.

ردیم، حق، کهایی که ما انتخاب ها در جواب بگویند بله؛ اصلًا این... ممکن است این

که است کنند. لذاند خودشان؛ هدایت که هیچ، بالاتر از هدایت هم میاصلًا حقّ مجسم

دا کنند که برای شریکان خها غلط میکنند، آنشود. غلط میها نقل نمیجواب آن

ت که بگو خداس «لِلْحاقِّی هْدِ یا  اللَُّّ  قُلِ »اند. تو خودت در جوابشان بگو: هدایتگری قائل

ینکه حق اها و خِرَدها را به سوی حق. چرا؟ برای خاطر کند انسانهدایت و راهبری می

. کسی که کندداند و خدا مردم را به حق دعوت میه. دقایقِ حق را خدا میرا خدا آفرید

آن  کند؛ پس خداست فقطدر مقابل خدا بود، قهراً در مقابل حق، به چیزی دعوت می

 خواند.کسی که به حق فرا می

 کنند،کند و رقیبانِ پنداری چنین نمیخب، حالا که معلوم شد خدا به سوی حق دعوت می

، این استنتاجی است که با عقل و خِرَد و هوش خداداد انسانی باید « الْحاقِّ إِلاىی هْدِیا  أافامان»

آیا آن که به سوی حق  « تهباعایُ  أان أاحاقُّ  الْحاقِّ إِلاىی هْدِیا أافامان»کرد و استفاده کرد، 

یا آن کسی  «یُهْداى أان إِلَهی هِدِّیا  لَه  أامهن» تر است که متابعت شود،کند، شایستهراهبردی می

یابد، مگر آنکه کسی دست او را بگیرد ببرد. آخر از چه کسی باید پیروی که خود راه نمی

کرد؟ دنبال چه کسی باید رفت؟ دنبالِ خدا که خود آفرینندۀ حق و راهبر به سوی حق و 

باید راهنمای حق است؟ یا دنبال آن کسی که اگر بخواهد به حق برسد، دست خودش را هم 

خواهد ما را هدایت بکند؟ بگیرند و ببرند؟ کوری دگر عصاکش کور دگر شود. او می

جا به نظر شما خودش مجبور است هدایت بشود، کسی باید او را هدایت بکند. حالا این

تواند، اگر بخواهد تواند مردم را هدایت بکند یا نمیصحبت از کیست؟ این شریکی که می

تواند باشد؟ چه ش را بگیرند ببرند، این شریک چه جور آدمی میهدایت بشود، باید دست

هاست؟ یا مراد آن تواند باشد؟ آیا مراد آن گاوِ هندوها و گاوپرستجور موجودی می

پرستید؟ یا مراد آتش مقدس مزدائیان ای است که مشرک قرَشی و غیرقرشی میمجسمه

های روم و یونان یهود یا در بتکده های داخل کنائساست؟ زرتشتیان است؟ یا مراد مجسمه

کند، اگر کند یا نمیتوان گفت رهبری میها هیچ کدام نیست. آنی که میاست؟ مسلماً این

بخواهد راه بیابد، باید دستش را بگیرند و ببرند، او انسانی است که مدّعی رهبری است؛ 

گوید خدا انسان را به خواهد برساند. قرآن میمدّعی آن است که جامعه را به سعادت می
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کند، انسان را به حق میرساند، خدا انسان را به سرچشمه حقیقت نائل میسعادت می

 أان إِلَهی هِدِّ یا  لَه أامهن»توانند. رساند. آن کسانی که خودشان از خودشان چیزی ندارند، نمی

 فا یْكا» کنید درک نمی اندیشید وچیست شما را؟ یعنی ای مردمی که نمی «لاكُمْ فاماا هْداىیُ

کنید؟ چطور برای غیر خدا میدان و مجال کنید؟ چگونه حکم میچگونه حکم می «تاحْكُمُونا

 شوید؟ این یک کلمه درباره توحید.قائل می

گی به کنند، خداگون... نفی عبودیّت خدانماها؛ خدانما، آن کسانی که خدانمایی می

بودیّت جاندار بشر بودند در طول تاریخ. نفی عهای دهند، موجوداتی که بتخودشان می

ر لباس های مذهبی، در پرانتز: اَحبار و رُهبان، و چه دخدانماها، چه در لباس قدرت

 های دنیایی، در پرانتز طاغوت، مَلََ، مُترِف.قدرت

اب در پیشنهاد اسلام به اهل کتاب که اسلام یک وقتی یک پیشنهادی به اهل کت

این  های غیرالهی در آن آیه بهاطاعت قدرت آن پیشنهاد هست، نفیِ که در قرآن -کرده

 والَ اللَّاه إِلَا  عبُدانا  أالَ  مناكُ یوابا نانایبا ساواءٍ كالِماةٍ إِلى تاعالاوا الكِتابِ أاهلا ای قُل» صورت آمده که 

 کنید.یان نگاه مکه خودت « اللَّاِّ دونِ مِن أاربابًا باعضًا باعضُنا تاِّخذایا والَ ئًایشا بِهِ نُشرِكا

 

 

 نهم مبحث به گذرا نگاهی

دات زا است و انسان موحّد کسی است که تعهّبینش توحیدی، تعهدآور و مسئولیت

 اش، پیش ازدهد. توحید در آثار عملیعملی آن را پیوست عقیدۀ خویش قرار می

مهم كند.یآن را توحیدی ماثرگذاری بر افراد، نظام و ساختار جامعه را تغییر داده و 

بود ترین اصل در اندیشۀ توحیدی، عبودیّت واطاعت برای خداوند و نفی هرگونه مع

وند دیگر است وعلّت تاکید بر این اصل از آن جهت است که عبودیّت برای غیر خدا

 عالیِتهمچون سدّی است در مقابل آزادگی و وارستگی انسان در راه نیل به تکامل و 

 او.
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 سؤالات:

 و مفهوم توحید طبق آن معانی چیست   ؟« عبادت»عانی و مصادیق م -1

 خی آداب و رسوم چگونه با بینش توحیدی در تضاد قرار می گیرد؟پیروی از بر -2

 داد؟گونه می توان به کارها رنگ و بوی توحیدی چ -3

 الرهحیمِ  الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الْکتاابا تاینااهُمُءاا الهذِینا  وا صهلًَمُفا لْکتااباا إِلایکمُ أانزالا الهذِی هُوا وا حاکمًا أابْتاغِی اللَّهِ أافاغایرا »

 ماتُکلِ تامهتْ وا ( 114) الْمُمْتراینا  نامِ  تاکونانه فالَا َِبِالحْقِ  رهبِّک مِّن مُنزاَّل أانههُ  یعْلامُونا

 مان أاکثرا تُطِعْ إِن وا( 115) الْعالِیمُ عُالسهمِی هُوا وا لِکلامااتِهِ مُبادِّلا لَه عادْلًَ وا صِدْقًا رابِّک

( 116) یخارُصُونا إِلَه مْهُ إِنْ  وا نهالظه إِلَه  یتهبِعُونا إِن اللَّهِ سابِیلِ عان یضِلُّوک الْاْرْضِ فی

 اسْمُ ذُکرا مِمها کلُواْفا( 117) ناالْمُهْتادِیبِ أاعْلامُ هُوا وا سابِیلِهِ عان یضِلُّ مان أاعْلامُ هُوا رابهک إِنه

 قادْ وا عالایهِ اللَّهِ اسْمُ ذُکرا مِمها تاأْکلُواْ أالَه لاکمْ ماا وا( 118) مُؤْمِنِینا بِایاتِهِ  کنتُم إِن عالایهِ  اللَّهِ

 عِلْمٍ بِغایرْ ئهِمبِأاهْواا ونا لهیضِلُّ اکثِیرً إِنه  وا إِلایهِ  اضْطُرِرْتُمْ ماا إِلَه عالایکمْ حارهما مها لاکم فاصهلا

 لَْثْماا یکسِبُونا الهذِینا إِنه بااطِناهُ  وا ثْمِالَْ ظاهِرا ذارُوا وا( 119) بِالْمُعْتادِینا أاعْلامُ هُوا رابهک إِنه

 وا لافِسْقٌ هُ إِنه وا یهِ عالا اللَّهِ اسْمُ یذْکرِ مْلا مِمها تاأْکلُواْ لَا  وا( 120) یقْترافُونا کاانُواْ ماابِ سایجْزاوْنا

 «( 121) نالماشرِکو نهکمْإِ وهُمْأاطاعْتُمُ إِنْ  وا لِیجاادِلُوکمْ أاوْلِیائهِمْ إِلی لایوحُونا الشهیاطِینا  إِنه

 سوره مبارکه انعام 

 کنتُمْ ماا أاینا  لاهُمْ قِیلا وا ( 91) لِلْغااوِینا الجْحِیمُ بُرِّزاتِ  وا( 90) لِلْمُتهقِینا  الجْنهةُ  أُزْلِفاتِ وا »

 الْغااوُنا وا هُمْ هافی فاکبْکبُواْ( 93) ینتاصِرُونا أاوْ  ینصُرُوناکمْ هالْ اللَّهِ دُونِ  مِن( 92) تاعْبُدُونا 

 لافِی کنها إِن تااللَّهِ ( 96) یخاتاصِمُونا هافی هُمْ وا قاالُواْ( 95) أاجْماعُونا إِبْلِیسا جُنُودُ وا( 94)

 فاماا( 99) الْمُجْرِمُونا إِلَه  أاضالهناا ماا وا( 98) الْعاالامِینا َِبِراب  نُساوِّیکم إِذْ( 97) مُّبِینٍ ضالَالٍ

 الْمُؤْمِنِینا مِنا فاناکونا  کرهةً لاناا أانه فالاوْ ( 101) حامِیمٍ صادِیقٍ لَا  وا ( 100) شاافِعِینا مِن لاناا

 «( 103) مُّؤْمِنِینا أاکثارُهُم کاانا ماا وا  لَایةً ذاالِک فی إِنه( 102)
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 سوره مبارکه شعراء

 

اعتقادی  شود رد شد. اولًا، پایۀاز توحید به این آسانی نمی کنیم،هر چه فکر می

ز آن احّد، عملیِ فردی و اجتماعی است. ثالثاً، ملّت مسلمان مواست، ثانیاً اصل مهمِ 

ها خانهاگر چه در مکتب دانند.شود گفت چیزی نمیدانند، بلکه میخیلی کم چیزی می

از شناخت  آموزند که خدا یکی است و دو نیست، ولیکن غالباً موحّدینها میهم به بچه

ت رحلت از این جهان هم، چیزی درسهای گوناگون توحید تا سنین نزدیک به وجهه

د، ما از آن دارن ای با این اهمیّت و با این اطلاع کمی که مردمدانند. بنابراین مسئلهنمی

 اش بیشتر صحبت کند.جا دارد اگر انسان درباره

ای هاتفاقاً آیات قرآن هم به فراخور همین اهمیّت، در موارد زیادی، با لحن

وجه به تخوانیم، باز ن گفته. ... حالا اینی که امروز میگوناگونی درباره توحید سخ

تر شروحای رفت، امروز مای از توحید دارد که دیروز هم به آن اشارهیک نقطۀ تازه

 گیرد.مورد سخن قرار می

 «عبادت»معانی 

 تقدیس و پرستش -1

 مُفاصهلًَ  الْکتاابا کمُیإِلا أانزالا الهذِی هُوا وا حاکمًای أابْتاغِ اللَّهِ رایفاغا أا. مِیالرهح الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» 

 وا * نایالْمُمْترا مِنا تاکونانه فالَا  َِبِالحْقِ   رهبِّک مِّن مُنزاَّل أانههُ  عْلامُونای الْکتاابا نااهُمُیءااتا نایالهذِ وا

ی ف مان أاکثرا تُطِعْ  إِن وا *مُیالْعالِ عُ یالسهمِ هُوا  وا  لِکلامااتِهِ  مُبادِّلا  لَه عادْلًَ  وا  صِدْقًا رابِّک کلِماتُ تامهتْ 

خلاصۀ . «خارُصُونای إِلَه  هُمْ إِنْ وا  الظهنه  إِلَه  تهبِعُونا ی إِن اللَّهِ  سابِیلِ عان ضِلُّوکی الْاْرْضِ 

کنند، یک وقت کسی را عبادت می مطلب در زمینۀ نقطه نظر امروز ما، این است که

؛ مثل داننداین صورت که او را مقدّس و دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت می به

اند. از کردههایی را یا قدّیسینی را در طول تاریخ، مردمی عبادت میاینکه بت

گوییم رسد، همین است. عبادت خدا را هم که میعبادت، آنچه که ابتدائاً به نظر می

همین حالت بزرگداشتِ روحی و قلبی به نظر واجب است، به نظر ما همین تقدیس و 

اش السلام یا برای مادر پاک و پاکیزهها برای مسیح علیهآید مثل اینکه مثلًا مسیحیمی

السلام یک نوع قداستی قائل هستند، در مقابل مجسمۀ پنداری مسیح یا مریم مریم علیه
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مفهوم رایجِ همگانی از کنند، این یک کنند، او را عبادت میزنند، گریه میزانو می

 عبادت.

 اطاعت و پیروی -2

وم غیر از این مفهوم، یک معنای دیگر، یا بگویید یک گوشۀ دیگر از همین مفه

ستعمال شود گفت، و در قرآن عبادت به این معنا اوجود دارد که آن را هم عبادت می

مورد  شده است. اگر کسی به این صورت دوّم هم که حالا شرحش را خواهیم داد،

 عبادت قرار بگیرد و اگر کسانی یک موجودی را، انسانی را، به همین صورت که

حالا خواهیم گفت، عبادت بکنند، این هم نوعی عبادت غیر خداست. حاصل کلام 

 ، بهاینکه، عبادت فقط این نیست که انسان در مقابلِ یک موجودی، به صورت تقدیس

ه تن، خم و راست بشود، سجده بکند، بصورت احترام قلبی، به صورت بالاتر دانس

راز دها را به طرف او با خضوع رکوع برود، او را نیایش بکند، ستایش بکند، دست

ن گفت توابکند؛ فقط این نیست عبادت. کارهای دیگری هم وجود دارد که آن را هم می

 اردتری در فرهنگ قرآن وجود دعبادت، ... بنابراین برای عبادت یک مفهوم وسیع

م و عبادت تر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا بکنیکه ما باید آن مفهوم وسیع

که  اشیمغیر خدا نکنیم؛ یعنی اگر خواستیم موحّد و پیرو اصل توحید باشیم، مراقب ب

ان ی همندانسته عبادت نوع دوّم را در مقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعن

یر بل غالم با اینکه به گمان خود و در ظاهر امر، در مقاچیزی که بیشتر موحّدین ع

یر خدا؛ با کردند در مقابل کسانی یا اشیایی غدادند، سجده نمیخدا تقدیسی انجام نمی

د به انکردهوجود این، در عمل، در فکر، در دل، در روح، عبادتِ غیرِ خدا را می

 معنای دوّم.

ت خیلی ساده است. در فارسی لغت معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عباد

اطاعتِ هر ها و او عبارت است از اطاعت. دارد. این لغت رایج است. بر سر زبان

اگر کسی را، یک انسانی، یا  قید و شرط، عبادت اوست.کسی به صورت مستقل و بی

یک جامعه انسانی، بی قید و شرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در 

جسم و جان خود، در عمل خود، متّبع بشمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف 

گوییم. این قرآن است که برای ما زنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن را میرا می
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بن حاتم طایی ... وقتی که وارد مدینه شد ... کند. عَدِیّت را به اطاعت معنا میعباد

رسول اکرم این آیه را بنا کرد خواندن، به مناسبت اینکه زُنّاری را بر گردن او 

 أُمِرُواْ  واماا مایا مارْ ابْنا حایواالْماسِ اللَِّّ دُونِ مِّن أارْباابًا وارُهْبااناهُمْ أاحْبااراهُمْ اتهخاذُواْ»  آویخته دید،

معنای آیه این است که مسیحیان و یهودیان، اَحبار و رُهبان  « وااحِدًا إِلاـهًا عْبُدُواْیا لِ إِلَه

مریم را پروردگاران و خدایان خود بنخود را، عالمان و زاهدان خود را، و مسیح

خدای واحد کسی را  گرفتند، در حالی که، خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز

حاتم رسید، رو کرد گفت: ای پیامبر خدا، بنعبادت نکنند. این آیه وقتی به گوش عدیّ

این حرف درست نیست، ما کی احبار و رهبانمان برایمان خدا و ربّ محسوب شدند؟ 

 ... چون در ذهنش از عبادت همان معنایی بود که در ذهن شما الآن هست. ... .

ها بل آنحاتم، پاسخ داد که بله، در مقابنواب این تصوّر عدیّپیغمبر اکرم در ج

 راماً حا  ااحال وا هُملکِنه  وا» ها گفتند، بی قید و شرط پذیرفتید.سجده نکردید ... لکن آنچه آن

ما و حلالهای ها حلال وانمود کردند در نظرِ شهای خدا را آنحرام «حالَلًَ حارهموا وا

، آنچه همیددند، و شما بی آنکه در صدد باشید واقعِ مطلب را بفخدا را حرام وانمود کر

 ها گفتند، بی قید و شرط اطاعتشان کردید؛ عبادت این است. ... .آن

ک یخواهد این موجود بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می

درونی خواهد یک عامل خواهد یک قدرت مذهبی باشد؛ میقدرت سیاسی باشد؛ می

اشد خواهد یک موجودی بباشد، مثل نفس انسان، تمایلات نفسانی و شهوانی او؛ می

، ک زنخارج از وجود انسان، اما نه یک قدرتِ متمرکزِ سیاسی یا دینی، در مقابل ی

قابل مجایی قائل است، در در مقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بی

 ها. هر کسی کهها یعنی اطاعت کردن اینل اینیک دوست؛ عبادت کردن در مقاب

 اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادتِ او را کرده است.

جا بخوانم تا معلوم بشود که این فرهنگ قرآنی در همه جای یک روایت در این

منابع اسلامی و مخصوصاً منابع شیعی گسترده است، اعم از قرآن و حدیث. روایت 

خیلی . « عاباداه فاقاد ناطِقٍی اِلا ااصغای مان»  فرماید:لسلام است، که میااز امام جواد علیه

دانگ حواس را هم تر است دایره عبادت، نه فقط اطاعت کردن، بلکه حتی ششوسیع

های درست را هم خب، شما خواهید گفت: پس ما حرف به یکی دادن عبادت اوست.

 عابادا  فاقاد جاله وا عازه الِلَّ عانِ النِّاطقُ کانا  فاإن» فرماید:گوش نکنیم؟ لذا دنبال حدیث می
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دانگ حواس و مشاعر تو را به طرف خود گوید و ششاگر آن کسی که سخن می« اللَّه

گوید، تو در حالی که دل به او دادی، ذهن به جذب کرده است، از زبان خدا سخن می

 کانا  اِن وا»  کنی.میاو دادی، فکر و روحت را به او سپردی، داری عبادت خدا 

اما اگر چنانچه آن گوینده دارد از زبان  « سا یإِبلِ عابادا فاقاد سایاِبل لِسانِ  عان نطِقُ یا النِّاطقُ 

زند، برخلاف منطق و فلسفۀ گوید، از زبان ابلیس دارد حرف میشیطان سخن می

ری گوش میزند، و تو مذعنانه و معترفانه داکند و حرف میفکر الهی دارد بحث می

کنی، در همان حال مشغول عبادت و اطاعت ابلیسی؛ یعنی خود او شیطان است 

خواهد بگوییم زند شیطان است، نمیاصلًا. خودِ همانی که آن جور دارد حرف می

نمایندۀ شیطان یا بلندگوی شیطان، نه؛ خود شیطان، به آن معنایی که شیطان را گفتیم، 

 است. که معنای قرآنی شیطان هم همان

جور باشد، حتی یک قدرت سیاسی نیست، اطاعت کردن از یک موجودی که این

حتی یک قدرت مذهبی نیست، اطاعت بی قیدوشرط از او، عبارت است از عبادت 

ی یعن او؛ و اگر کسی بخواهد عبادت کند فقط خدا را و عبادت غیر خدا نکرده باشد؛

صوص که اطاعت مطلق خود را هم مخموحّد باشد، یکتاپرست، یکتاگرا باشد، بایستی 

 اشکند به پروردگار جهانیان، به خدای بزرگ. از جمله چیزهایی که اگر پیروی

، اش کردیاز جمله چیزهایی که اگر پیروی کردی عبادت آن را کردی، قانون است.

ت عبادت کردی، نظم اجتماعی است. از جمله چیزهایی که اگر اطاعتش کردی، عباد

ه بنکنیم؟  پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل ها و آداب است.کردی، سنّت

ن اینها و آداب عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؛ لکن سعی کسنّت

دا خادت همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیّت، بندۀ خدا و مشغول عب

 باشی.

شود. ببینید چطور قضایای تاریخ برای انسان وسیع میببینید چقدر اُفق دید انسان 

شود. انبیاء که آمدند، همه با ایدۀ توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیاء قابل تفسیر می

همۀ انبیای عظام الهی  و مخصوص به نبوّت، این را از روی قرآن بیان خواهیم کرد.

یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا را از  موحّد کنند یعنی چه؟آمدند تا مردم را موحّد کنند. 

 وا »کند یک جا؛ ها باز کنند. و خود قرآن، به این معنا تصریح میدست و گردن آن
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تا بار سنگین را از دوش آنان بر گیرد  « هِمْیْ عالا كاناتْ ی االاِّت االْاْغْلَلا  وا إِصْراهُمْ عانْهُمْ ضاعُیا

 باز کند. این هم هدف انبیاء.هایی که بر آنان بسته است، از آنان و غُل

ید را نگاه شود، وقتی با این نظر، شما توحو توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه می

 بینید یک فکری است، یک اصلی است اصلًا برای زندگی، مربوط بهکنید، میمی

ندگی زها در همه حال، مربوط به کیفیّت گیری انساننظام اجتماعی، مربوط به جهت

یک  های بشری است. ببین چقدر این توحید تفاوت دارد با توحیدِ خداجامعهکردن 

 مغزِ بی روح و ندانسته؛ توحید یعنی این.است و دو نیستِ خشکِ بی

 عبادت به معنای اطاعت با استناد به آیات قرآن

وردم. را آ حالا بنده در آیات قرآن موارد فراوانی را پیدا کردم، ... بنده دو جایش

وست و اآید که اطاعت غیرِ خدا، عبادتِ جاهایی که خوب به دست مینمونه از آندو 

توحیدِ خالص، روح دین، پایۀ دین، عبارت است از آنکه انسان، اطاعت را هم 

 ... . لهی.منحصراً از خدا بکند و از برنامۀ خدایی و از نظام خدایی و از تشکیلاتِ ا

 

 رزیاطاعت غیرالهی ، مصداق بارز شرک و 

را به  خدا کسی آیا جز « حاكامًای أابْتاغِ اللَِّّ رایْ أافاغا»  قسمت اول از سورۀ انعام است. ...

داور است، هم  اند هم به معنایعنوان حَکَم بپذیرم و طلب کنم؟ حَکَم را در تفاسیر گفته

او را از  خواهد، یعنی فرمانبه معنای حاکم است. آن کسی که انسان حُکم را از او می

متعال هم  گویند حَکَم. و خدایخواهد؛ به هر دو میخواهد، یا داوری را از او میمی

 قُالْخالْ  لاهُ أالَا»  بهترین داور است، هم بهترین حاکم است. فرمان را هم خدا باید بدهد،

ان هم فرم بدانید که از آن خداست آفرینش و فرمان. خودش آفریده، خودش « واالْاْمْرُ

 نم؟ری طلب کماندهی یا داوآیا جز خدا، حاکمی، فر « حاكامًای أابْتاغِ اللَِّّ رایْأافاغا» دهد.  می

ا، قرآن جموعه رمداست که این خدر حالی که  « مُفاصهلًَ الْكِتاابا كُمُیْ إِلا أانازالای الهذِ واهُوا» 

ی لًا یعنفَصَّاست. مُرا، با تفصیل، با تبیین، بدون اختلاط و امتزاج، برای شما فرستاده 

که این بدون اینکه خَلطی در مباحثش باشد، بدون اینکه مطالبش قروقاطی باشد، بدون

 مل.ام و کاتبیین تم یعنی مُبَیَّناً، با « مُفاصهلًَ» سخنِ غیر خدا در او مخلوط شده باشد. 
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 مِّن لٌ مُنازه أانههُ عْلامُونایا »  ایم،ها دادهها که کتاب را به آنآن « الْكِتاابا نااهُمُیْآتا واالهذِینا» 

دا به حق. حقاً از خ دانند که این قرآن نازل شده است از پروردگار تومی « بِالْحاقِّ  رهبِّكا 

لان ن و دودِو از مردّداتپس  « نایالْمُمْتارِ مِنا  تاكُونانه فالَا»  نازل شده، از سوی خدا آمده،

ل و دو دل باشی! تو که ادا مردّد باشی! مبادا متزلزمب-ر است خطاب به پیغمب-مباش 

گاهی، تو آ دانی این کتاب از سوی پروردگار تو آمده، که خدا کتاب را به تو داده ومی

 واقفی؛ مردّد نشو، قاطع باش.

د فرمان ناپذیر شلفتمام شد، بسته شد، تخ « واعادْلًَ صِدْقًا رابِّكا كالِماتُ واتامهتْ» 

 ، از روی راستی و از روی استواری. فرمان پروردگار این بود کهپروردگار تو

ن ریخبعد نبوّت آ ها بیایند، مردم را تدریجاً و تدریجاً به حدّ نهایی برسانند،سلسله نبوت

ی قرار بدهد. نهایتها را در مقابل یک اُفق وسیعی، در مقابل یک میدانِ بیبیاید، انسان

ا بکند، تا ها اعطرا، وسیلۀ تکامل هر چه بیشتر را به آنوسیلۀ سِیر را، وسیلۀ دویدن 

تا خدا. این فرمان  «رااجعُون هِ یإل وإن ا»نهایت بروند؛ ها بتوانند در این میدان تا بیانسان

خلفد، تپروردگار، این قَدَرِ پروردگار، این کلمۀ پرورگار بود و تمام شد، بسته ش

مانات و فرن کند کلمهیچ کس نیست که تبدیل و دگرگو «اتِهِلِكالِما مُبادِّلِ لَه»ناپذیر شد. 

ی ای باطنآهنگ نیازه و اوست شنوا و دانا، شنوایِ « الْعالِیمُ  عُ یالسهمِ واهُوا »  های او را،

ی شما طرح تواند برنامه براشما و دانای به راه و رسم و شیوۀ لازم برای شما. او می

 کند و بریزد.

کند. در جملۀ ببینید چطور ذهن شنونده را آماده می «الْارْضِی فِ مان راأاكْثا تُطِعْ واإِن»

تر است به اول، در آیۀ اول، مسئلۀ حکومت و داوری خداست که از همه اولی

ناپذیری دین و فرمان خداست که حکومت و داوری. در آیۀ دوم، مسئله، مسئلۀ تخلف

خواهد بکند، بکند؛ فرمان خدا مُمضی دشمن و کافر و معاند و معارض، هر غلطی می

ها و هواها و است و تمام شده است. در آیه سوم، این است که اطاعت از خواست

 ضِلُّوكا یُ الْارْضِ ی فِ مان أاكْثارا تُطِعْ واإِن» ها نباید کرد، از خدا باید اطاعت کرد.هوس

روی زمین، از اکثریت،  و اگر پیروی و اطاعت کنی از بیشترِ مردمِ «اللَِّّ لِیسابِ عان

پیروی  «الظهنه إِلَه تهبِعُونا یا إِن» کنند،از راهِ خدا تو را گمراه می «اللَِّّ لِ یسابِ عان ضِلُّوكایُ»

زنند. با و نیستند مگر آنکه تخمین می « خْرُصُونایا إِلَه هُمْ واإِنْ» کنند مگر گمان را،نمی

ها ها و روشها و شیوهکنند. آن کسانی که راهمیپندار، با تخمین، با گمان، مردم عمل 
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کنند، آیا یقین دارند به صحت این راهکنند و پیشنهاد میرا برای زندگی مردم جعل می

دلی یقین کنند، باید آرزو کرد که یک چهل، پنجاه سال در دنیا بمانند تا ها؟ اگر از ساده

ها چگونه غلط از بینیببینند پیش های محکم، خراب از آب درآمد.ببینند چگونه نقشه

با تخمین، با گمان، با فرضیه و  « خْرُصُونایا إِلَه  هُمْ إِنْ»آب درآمد. یقین هم ندارند؛ 

خواهند اداره کنند، با تئوری. اما خدا با های بشری را میتئوری، مردمِ دنیا را، جامعه

دانش به معنای واقعی، انسانکند؛ با متن واقعیت، با علم و تئوری کسی را اداره نمی

یقیناً  «لِهِیسابِ  عان ضِلُّیا  مان أاعْلامُ هُوا رابهكا إِنه»کند. ها را به راه راست هدایت می

 أاعْلامُ  واهُوا»شوند از راه او، پروردگار توست داناتر به حال آن کسانی که گمراه می

 شدگان.هدایتیافتان و و او داناتر است به راه «نایبِالْمُهْتادِ

با کمال تعجّب،  جا انساناین .«نایؤْمِنِمُ  اتِهِ یابِآ كُنتُمْ  إِن هِیْعالا اللَِّّ اسْمُ  ذُكِرا مِمها فاكُلُواْ»

 دنبال ظنّ و بیند بعد از این مطلب کلی؛ اکثریت مردم را اطاعت نباید کرد،ابتدائاً می

ر دمورد نبوّت آخرین و  گمان و تئوری و فرضیه نباید رفت، فرمان پروردگار در

عه میهای کلی، یک دفمورد دین، تمام و غیرقابل تغییر شده است؛ بعد از این حرف

م خدا ا ناگوید که از آنچه که نام خدا بر آن برده شده است بخورید، گوسفندی را که ب

لی کشتند، ذبح کردند، از این حق دارید بخورید، مسئله فرعی! در نظر انسان خی

نوان ارتباط، ها با هم دارند. البته آنچه که به عآید که چه ارتباطی اینیز میآمتعجب

این  گویم، شاهد قطعی بربنده هم بگویم، چیزهایی است که از روی تصوّر خودم می

را پیدا  ها باز است؛ مطالعه کنند، تناسبشها و فکرها و درکنیست. میدان برای فهم

 رسد.ی میکنند، اما به نظر ما هم چیزهای

صوّر اولًا در نظر پروردگار که بالاتر از این عالم و در سطح و اُفق مافوق ت

مسائل  اند. برای خداانسان قرار دارد، همان طور که گفتیم، همه مسائل در یک سطح

ا همه اش یکی است. برای خدکلی مربوط به بشر با مسائل جزئی تفاوتی ندارند، همه

ک یگار عالم، آنچه مایۀ سعادت انسان است، به عنوان چیز یکی است. برای پرورد

یک  کند این فرمان جزئی باشد، فرعی باشد، مربوط بهفرمان مطرح است، فرقی نمی

 نفر باشد یا کلی باشد، عمومی باشد، مربوط به همه باشد؛ اولًا.

 ثانیاً، مسئلۀ ذبح و تذکیه را درست بشکافیم. یعنی چه که نام خدا در هنگام ذبح

خواهد انسان او را بخورد، باید آورده بشود. ... هر کاری که به کردن حیوانی که می
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نام غیر خدا شروع شد، دارای جهت غیر خدایی است قهراً. وقتی شما کاری را برای 

خاطر پول، برای خاطر هوای نفس، برای خاطر مسائلی از این قبیل شروع کردید، با 

جهتش هم، جهتِ همان چیزی است که نام و یادِ او را در آن نام، با آن یاد؛ این قهراً 

گویند که حتی ذبیحه حین شروع این کار بر زبان یا در مغز خطور دادید. ... به ما می

ترین نیاز شما که ترین، اوّلیکُشید، با نام خدا بکشید. یعنی ضروریرا وقتی که می

اشد. شکمت را هم که پر میخوراک شماست، بایستی با نام خدا باشد، برای خدا ب

شود که شکم پر کردن اصل نیست، خدا کنی، برای خدا باید پر کنی. نتیجه این می

اصل است. اگر یک وقتی احساس کردی که بخواهی شکمت را پر کنی، از خدا دور 

خواهی افتاد، این را رها کن، پُرش نکن، بگذار گرسنه بماند، بگذار از گرسنگی 

گیری خدایی حرکتی از تو سر نزند. برای چه؟ برای خاطر هتبمیری و برخلاف ج

اینکه شکم، اگرچه نیاز اصیلی است، اما در زندگی تو، اصل نیست، در زندگی تو 

، هنگام کشتن گوسفند به ما یاد می«اللَّ  بسم» گیری خدا. این رااصل خداست و جهت

 دهد.هنگام لقمه زدن و غذا خوردن به ما یاد می «اللَّ  بسم»دهد، 

ی عمل شروع کن، حت «اللَّ  بسم»شروع کن، حتی غذا خوردن را. با  «اللَّ  بسم»با 

توی  شروع کن، حتی وارد شدن، رفتن، بیرون آمدن،  «اللَّ  بسم»گیری را. با جفت

رای بات ندگیهای زگیریخانه، دَرِ دکان، همه کار را. یعنی چه؟ یعنی تمام جهت

 اللهیلتأمین هر نیازی، وَلو نیازهای اوّلی، باید بر طبق فرمان خدا و در جهت سب

 باشد. ... .

این ذبیحه را سَمبل بگیرید، نام خدا در هنگام کشتن گوسفند را یک سَمبل بدان. 

اگرچه خودش یک حکمی است، حکم فقهی است؛ البته باید نام خدا آورده بشود قطعاً، 

کشتنِ  ما این را فرض کنید یک سمبلی، سمبل نیازهای اساسی و اصیل انسان،اما ش

ترین، ترین، بنیانیگوسفند؛ این باید با نام خدا باشد؛ یعنی چه؟ یعنی حتی اساسی

 ترین نیازهایتان را برای خاطر خدا بدانید، برای خاطر خدا بخواهید.ترین، اصیلاوّلی

ات برطرف بشود، برای خاطر خدا بخور، گرسنگیخوری تا لقمۀ نانی هم که می

ات را برطرف کن و نیرو در بدنت بِدَم. خب، پیداست برای خاطر خدا گرسنگی

نیرویی که برای خاطر خدا آمده به بدن انسان، برای خاطر خدا هم باید مصرف 

 بشود. این نتیجه منطقی و دو دو تا چهارتاست. ببین چقدر دقیق است.



114 
 

 كُنتُمْ  إِن»ست، د شده اا بر آن یابخورید از آنچه نام خد «هِیْعالا  اللَّهِ اسْمُ  ذُکِرا مهامِ  فاکُلُوا»

چه  «عالایْهِ اللَِّّ اسْمُ كِراذُ  مهامِ أْكُلُواْتا أالَه لاكُمْ واماا» اگر به آیات خدا مؤمنید. «نایمُؤْمِنِ اتِهِیابِآ

 للَِّّ ا اسْمُ ذُكِرا مهامِ »  نم«  تاأْكُلُواْ أالَه»  شده است شما را، یعنی به چه دلیل، برای چه

 ماا إِلَه مْكُ یْ عالا حارهما امه  لاكُم فاصهلا  واقادْ» از آنچه نام خدا بر آن برده شده است، «هِیْعالا

ه که ما، آنچشت برای در حالی که خدا تفصیلًا، تبییناً، بیان کرده اس « هِیْ إِلا اضْطُرِرْتُمْ 

ست. بر شما حرام است، مگر در حال اضطرار؛ غیر از آن، همه چیز برایتان حلال ا

های خود، مردم ند با هوسکنمراه میبسیاری گ «عِلْمٍ رِ یْبِغا بِأاهْواائِهِم ضِلُّونا یُله رًایكاثِ واإِنه »

یراهه و های خود، مردم را به بنشی، بدون بینشی. با صِرفِ اهوا و هوسرا، بدون دا

و  تجاوزانو همانا به متپروردگار  «نایبِالْمُعْتادِ أاعْلامُ هُوا رابهكا إِنه» کشند.گمراهی می

یراهه و بهایی که مردم را بدون داشتن علم و دانش، به تجاوزگران، داناتر است. این

 ان.کنندگیبق اشاره این آیه، معتدینند، تجاوزگران، اعتداء و دشمنکشند، طگمراهی می

به کناری نَهید آنچه را که گناهش ظاهر است و آنچه  «وابااطِناهُ الِإثْمِ  ظااهِرا واذارُواْ»

گناهش نهان و باطن است. یک کارهایی هست که اشکالاتش، عواقب سوئش ظاهر 

جان کردن یک جاندار، بدون است؛ قتل نفس معلوم است که کار بدی است، بی

استحقاق، معلوم است که کار خلافی است؛ این گناه بودنش ظاهر است. یک کارهایی 

هم گناه بودنش درست، بارز و ظاهر و نمایان نیست، خیلی از چیزها را انسان نمی

روی از غیر علم کردن، فهمد که این چقدر بزرگ است؛ سخن بدون علم گفتن، دنباله

نام خدا و یاد خدا را سبک و کوچک شردن، اطاعت از غیر خدا کردن، فرمان از 

کند این قدر هایی است که آدم خیال نمیها یک چیزغیر خدا شنیدن و نیوشیدن، این

مضرّات و عواقب سوء داشته باشد، نهان است، پوشیده است گناه بودنش، لکن در 

عین حال، هر دو را بایستی کنار گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است، چه آشکار و چه 

هایی که ظاهرُالاثمند، بگذارید و واگذارید آن چیز «وابااطِناهُ الِإثْمِ  ظااهِرا واذارُواْ» پنهان.

 نا یالهذِ إِنه» الاثمند، گناه بودنشان باطن و پوشیده است.گناه بودنشان ظاهر است و باطن

آن کسانی که گناه را برای خود دستاورد  «قْتارِفُونایا كاانُواْ بِماا جْزاوْنایُ سا الِإثْما كْسِبُونایا

 اند.دادهبه اعمالی که انجام می کنند، سزا داده خواهند شددهند و کسب میقرار می

 مخورید از آنچه نام خدا بر آن یاد نشده است، «هِیْعالا اللَِّّ اسْمُ ذْكارِیُ لامْ  مِمها تاأْكُلُواْ  والَا»
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 نام خدا را، این فسق است، از دین برون رفتن است. اهمیّت یاد خدا و «لافِسْقٌ واإِنههُ»

 کند.جا رویش تکیه میاین

تی که ین آیاابیشتر تکیۀ ما روی این تکه است. البته از اول  «نایاطِیاالشه إِنهوا»

 د، برای اینجا، همین طور قدم به قدم اشاراتی بود که برای ما مفید بوخواندیم تا این

ود. اما شتر میجا بیان کردیم. البته هر چه بیشتر تدبّر کنید، روشنمطلبی که این

 وحُونا یُ لا نا یاطِیاالشه واإِنه» استناد ما همین تکه آخر این آیه است؛ قسمت عمدۀ استدلال و

جبهگان و همتان و همهای شرارت به دوسها و قطبشیطان «جاادِلُوكُمْیُ لِ آئِهِمْیاأاوْلِ إِلاى

د و تباهی، های فساها و قطبدهند تا با شما مجادله کنند. شیطانبستگان خود الهام می

ند با شما کنند تا بیایجبهگان و پیوستگان خود را پر میاولیای خود، هماَیادی خود، 

 ین اولیایسر بگذارند و مجادله کنند. شما تکلیفتان چیست در مقابل ابحث کنند، سربه

 إِنهكُمْ  وهُمْ أاطاعْتُمُ  واإِنْ» شما، ماا« لُوكُمْجاادِ یُلِ آئِهِمْیاأاوْلِ إِلاى لایُوحُونا  نا یاطِیا الشه واإِنه»شیطان؟ 

نید؛ مشرک، ها اطاعت کردید، پیروی کردید، مشرکید. ببیاگر شما از آن «لامُشْرِكُونا

خیل صاف، پس اطاعت شیطان، یعنی قطب شرارت در مقابل رحمان، شیطان در 

ب مقابل رحمان است دیگر، شیطان در مقابل خداست دیگر، اطاعت شیطان، یعنی قط

مهایش، دوستانش، هت اولیای شیطان، یعنی مزدورانش، آلت فعلشرارت، یا اطاع

 واإِنْ » شود که شما مشرک بشوید.ها موجب میجبهگانش، نوکرانش؛ اطاعت این

 ید.ًٰ مشرکانحتماً« ونالامُشْرِكُ» شما همانا« إِنهكُمْ»و اگر اطاعت کنیدشان،  «أاطاعْتُمُوهُمْ

 اطاعت غیرالهی و نتایج اخروی آن

یک فصل، قسمت دوم از سوره شُعراست که آن را دیگر خیلی وقت نداریم این 

ترین و کنم که تمام کنیم. جالبترجمۀ مفصّل بکنم، یک ترجمۀ خیلی کوتاهی می

نافذترین بیانات در زمینۀ خیلی از معارف، چه در قرآن، چه در حدیث، به صورت 

شده. یک مطلبی را وقتی میهایی از قیامت برای مردم بیان سازیتصویرها و صحنه

روشن کنند  -در احادیث هم همین جور است -خواهند درست برای مستمع مجسّم کنند

کنند که این ای از قیامت را برایش تصویر میتا در اعمال جانش نفوذ بکند، صحنه

« نایقِلِلْمُته  الْجانهةُ  أُزْلِفاتِ وا» جا از آن قبیل است.جا منعکس شده و اینماجرا در آن

گوید، منتها با نزدیک و فرا دست آمد بهشت برای با تقوایان. روز قیامت را دارد می
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گوید. مضارع محقق الوقوع را در زبان عربی، با تعبیر ماضی میلحن گذشته می

 یعنی خواهد شد. «الْقامارُ واانشاقا  الساهاعةُ اقْتاراباتِ» شود بیان کرد.

ت، در دسترس از برای و نزدیک و فرا دست آمد بهش «نایلِلْمُتهقِ الْجانهةُ  أُزْلِفاتِ وا»

 ومراهان از برای گ و نمودار و پدیدار شد دوزخ «نایلِلْغاو مُ یالْجاح بُرِّزاتِ وا»متقیّان، 

نی اوین یعغیعنی فریبشان دادیم.  «ناهُمیااغوا» فریب خوردگان. غِوایَت یعنی گمراهی،

 ما نا یْأا هُمْلا  لا یق وا»  گویند غاوین.خوردگان، این را میخوردگان، گولگمراهان، فریب

 ما نایْأا» خوردگانِ گمراه، یبشود به آنان، به این فرگفته می «اللَّهِ دُونِ مِنْ تاعْبُدُونا کُنْتُمْ

بادت میعن را ناجای خدا آ کجایند آن چیزها و کسانی که به «اللَّهِ دُونِ  مِنْ  تاعْبُدُونا  کُنْتُمْ

ا را میهها دل بسته بودید و عبادت آنهایی که در زندگی به آنکردید؟ کو؟ آن قطب

ا را عبادت میهآن« تاعْبُدُونا»جا توجه کنید به کلمه عبادت، ها کجایند؟ اینکردید، این

معلوم ی عبادت کردند تا معناها عبادتشان میها، که اینکردید. اما ببینیم چه هستند آن

 بشود.

کنند؟ یا خود آیا آن معبودان شما، شما را یاری می «نْتاصِرُونایا أاوْ نْصُرُوناکُمْ یا هالْ»

شود شوند خودشان. معلوم مییعنی یاری می « نْتاصِرُونایا»  شوند؟از سویی یاری می

اند. از نوع انسان این معبودها کسانی هستند که محتاج یاری شدند، لذاست انسان

 وا  هُمْ  هایف فاکُبْکِبُوا»  جان.های بیبودند این معبودها، نه از نوع سنگ و چوب و بت

ها، آن پس به رو افکنده شوند در دوزخ، آن « أاجْماعُونا  سا یإِبْل جُنُودُ  وا*  الْغاوُونا

 جُنُودُ  وا»  روان فساد،و گمراهان و فریب خوردگان، دنباله «غاوُونا» معبودان و

و سپاهیان ابلیس همگی، هر کسی که به نوعی برای ابلیس کاری  « أاجْماعُونا سایإِبْل

الله قدمی برداشته، به کرده، از برای ابلیس خدماتی انجام داده، در راه گمراهی خلق

 هایف هُمْ وا قالُوا» جاست. شان جهنم است، میعاد آنهر صورت، در قیامت باشگاه همه

ها، ها به آنافتند؛ اینهنگام خصومت با یکدیگر به جان هم میگاه در آن « خْتاصِمُونایا

اندازند؛ پیشوایان گناه را به ها گناه را به گردن آن پیشوایان میها؛ اینها به اینآن

گویند شما نامردها بودید که ریسمان به گردن ما ها میاندازند؛ اینها میگردن این

گویند شما بودید که ها مید، به زور، به جبر؛ آنانداختید و ما را دنبال خودتان بردی

ای علیه آن گروه دیگر ارائه میای، یک حربهدنبال ما راه افتادید؛ هر کدامی ضربه

در حالی که  « خْتاصِمُونا یا هایف هُمْ وا» گویند یا گفتند  « قالُوا» آورند. دهند و بیرون می



117 
 

 کُنها إِنْ » سوگند به خدا  « تااللَّهِ »  در دوزخ مشغول خصومت و جنگ و ستیز بودند؛

ای آشکار. در گمراهی عظیمی بودیم، در بودیم ما در گمراهی « نٍیمُب ضالَلٍ یلاف

فهمیدیم گمراه بودیم، با اینکه اگر یک اش، نمیگمراهی آشکاری بودیم. با آشکاری

چه مسیر خطرناک فهمیدیم که چه راه غلطی، چه راه بدی، آمدیم، میذرّه به خود می

ها کردیم، اینو چه عاقبت کُشنده و مُهلکی است. مایی که اگر یک مقدار فکر می

 شد، در عین حال در این گمراهی ماندیم.معلوم می

. چه ر بودیممراهی آشکاسوگند به خدا که ما را در گ «نٍیمُب ضالَلٍ  یلاف کُنها إِنْ  تااللَّهِ»

یمبرابر  ه شما راک «نایالْعالام بِرابِّ کُمْ ینُساوِّ إِذْ» کار ما گمراهی بود؟ این کارمان؛

ید گوش به ترسیدیم، از شما ترسیدیم؛ باکردیم با پروردگار جهانیان. باید از خدا می

رّب به ودیم؛ باید به سوی خدا و برای تقبودیم، گوش به فرمان شما بفرمان خدا می

یمکردیم، برای تقرّب به شما تلاش کردیم؛ باید روزی را از خدا خدا تلاش می

ادیم و قرار د را برابر که شما «نایالْعالام بِرابِّ کُمْینُساوِّ إِذْ»خواستیم، از شما خواستیم؛ 

گر مهمان نکرد گمرا «الْمُجْرِمُونا إِلَه أاضالهنا ما وا» مساوی با پروردگار جهانیان.

 قٍ یدصا لَ وا» ،دیگر امروز شفیعی نداریم« فَما لَنا مِنْ شافِعینَ»کاران. مجرمان و گنه

رگشتی بکاش  «نایالْمُؤْمِن مِنا  فاناکُونا کارهةً  لانا أانه  فالاوْ»و دوست دلسوزی نداریم.  «مٍیحام

ا و صحنه، نشانهدر این ماجر «ةًیالا  ذلِکا یف إِنه» شدیم.بود ما را به دنیا تا مؤمن می

رینبیشت 0ست،در این سخن نشانه و آیتی ا «ةًیالا ذلِکا یف إِنه» ای است، پند بگیرید،

 شان مؤمن و دارای ایمان نیستند.

رده کها را عبادت جا، در این آیات، سخن از کسانی بود که مردم آنببینید این

معنا  بینیم که عبادتشان به اینرویم، میدر کوک هر کسی میبودند، بعد که درست 

دند، آنچه را از خدا ها را برابر با خدا دانسته بوها راه افتاده بودند، آنبوده که دنبال آن

د، مراعات خواستند، آنچه را که برای خاطر خدا نباید کرها میباید طلب داشت، از آن

 کردند.ها را مینظر آن

 

 

 دهم مبحث به گذرا نگاهی
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عبادت منحصر در پرستش وتقدیس نیست بلکه اطاعت از هر کسی و هر چیزی نیز 

باشد. در نگاه قرآن اطاعت ه معنای عبادت او میب -باشدناگر واسطه دستور الهی -

ها در عمل ترین گزارهورزی است. ازطرفی یکی از مهمغیر خدا مصداق شرک

به اعمال است و این که هدف وغرض اصلی از توحیدی، رنگ و بوی خدایی دادن 

 عمل خداوند باشد.
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 سؤالات

 قبول است؟    با چه ملاكی قابل ها در جامعه اسلامیوجود برخی برتری-1

ا تغییر در افراد است تواند افراد را عوض كند یتغییرات در جامعه است كه میآیا -2

 كند؟ كه جامعه را دگرگون می

وامع با وجود اختلاف طبقاتی، اعتراضی از سوی محرومان دیده جچرا در برخی -3

 شود؟ راه مقابله با این عامل چیست؟نمی

 های اسلام برای نفی طبقات اجتماعی چیست؟آموزه-4

 الرهحیمِ  الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وناتاذاکرُ فالَا أا قُلْ للَّهِِ  ولُوناسایقُ( 84) تاعْلامُونا کنتُمْ إِن هافی مان وا الْاْرْضُ لِّمانِ قُل» 

 فالَا أا قُلْ للَّهِِ قُولُوناسای( 86) یمِالْعاظِ الْعارْشِ رابُّ وا السهبْعِ السهمااوااتِ رهبُّ مان قُلْ( 85)

 کنتُمْ إِن عالایهِ  یجُارُ لَا  وا یجُیرُ هُوا  وا َْءٍشی َِکل  مالاکوتُ بِیدِهِ مان قُلْ)87) تاتهقُونا 

 لاکاذِبُونا إِنههُمْ وا َِ بِالْحاق  أاتاینااهُمْ بالْ( 89) تُسْحارُونا فاأانی قُلْ للَّهِِ  سایقُولُونا( 88) تاعْلامُونا

َُکلُ لهذاهابا ذًاإِ إِلَاهٍ مِنْ ماعاهُ کانا ماا وا والادٍ مِن اللَّهُ  اتخهذا ماا( 90)  لاعالَا وا خالاقا بِماا هِإِلَا َ 

 (91)  «یصِفُونا  عامها اللَّهِ سُبْحانا  باعْضٍ عالی باعْضُهُمْ

 سوره مبارکه مؤمنون

 جاعالا الهذِی( 21) تاتهقُونا کمْلاعاله مْقابْلِک نمِ الهذِینا وا خالاقاکمْ الهذِی رابهکمُ  اعْبُدُواْ النهاسُ یأایهُّا»

 رِزْقًا رااتِالثهما مِنا هِبِ أاخْراجافا مااءً اءِ السهما مِنا أانزالا وا بِنااءً السهمااءا وا فِرااشًا الْاْرْضا لاکمُ

 (22) « تاعْلامُونا أانتُمْ وا  أانداادًا للَّهِِ تجاعالُواْ فالَا لهکمْ

 مبارکه بقرهسوره 

 إِنه لِتاعاارافُواْ قاباائلا وا اشُعُوبً َْاکمُ جاعالْنا وا  أُنثی وا ذاکرٍ مِّن خالاقْنااکمُ إِنها النهاسُ یأایهُّا»

 (13) «خابِیرٌ  عالِیمٌ اللَّها إِنه أاتْقائکمْ اللَّهِ عِندا َْأاکراماکمُ

 سوره مبارکه حجرات
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 خلاصه مباحث گذشته

 وکه توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیدۀ عمل خیز ... عرض کردیم 

بر دوش ما می ها و تعهّدها را از این عقیدهتعهّدانگیز بدانیم، ناگزیر یک سلسله الزام

هّدها مخصوص ها و تعهّدها را بفهمیم، و البته این تعنهد، و گفتیم که باید این الزام

جتماعی اتکیه ببیشتر این تعهّدات روی زندگیِ ها هم نیست؛ بلکه زندگی فردی انسان

د ای واراست. روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است؛ یعنی توحید وقتی در جامعه

ده است، کند، بنای آن جامعه را با شکلی که متناسب با این عقیشد، اول کاری که می

ینکه یک د به ارسدهد. بعد از اینکه این کار انجام گرفت، آن وقت نوبت میانجام می

 انسان موحّد چه تکالیفی دارد به عنوان یک فرد.

موعه به هر صورت، این تعهّدات را باید شناخت و دانست. ما تعبیر کردیم از مج

هد، یک دای به ما میهای توحید. گفتیم توحید یک قطعنامهاین تعهّدات به قطعنامه

نشاءالله اا برای اینکه بتوانیم گذارد. ممجموعه قرارداد و الزام را روی دست ما می

عهّدات، ین تاموحّد زندگی کنیم، لازم است که این تعهّدات را فعلًا بدانیم. اوّلی از 

وحید د تعبارت بود از اینکه عبودیّت و اطاعت، منحصراً از آنِ خداست؛ این اول تعهّ

 است. ... .

 اصل دوم: نفی طبقات اجتماعی در بینش توحیدی

د موحّد، گذارد، جامعه موحّد، فرتعهّدی که توحید بر دوش موحّد می امروز دومین 

ماعی. توان مشخص کرد ...: توحید و نفی طبقات اجتدنیای موحّد، با این عنوان می

. ... 

 نیم،کنفی طبقات اجتماعی؛ و با یک عبارت کوتاه که تفصیلاتش را بعداً عرض می

انهای انسای است که گروهیک جامعه طبقه است،جامعۀ توحیدی ... یک جامعۀ بی

زیر  هاهمۀ انسان ها در آن جامعه از یکدیگر بر حَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند.

ک یکنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک سقفِ حقوقی زندگی می

حاظ ای است که توحید از لکنند. این جامعهکنند و حرکت مینوع حقوق زندگی می

 گذارد.بندی اجتماعی، در مقابل دیدِ ذهن ما و تصوّر ما میبقهط
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اریخ تبینیم اختلاف طبقاتی از جمله دردهای مزمن گردیم، میبه تاریخ که برمی

ت مانده قبایلی، نه فقط اجتماعااست در همه اجتماعات. نه فقط اجتماعات عقب

شری بایی که مادر تمدن ههای دور از تمدن، بلکه در آن کشورها و سرزمینسرزمین

ترین تجاها اتفاقاً اختلافات طبقاتی با زشو گاهوارۀ تمدن بشری هستند، در همان

دهد. یملای اوراق تاریخ نشان ترین صورتی خودش را به ما از لابهای و کریهچهره

ف واقعاً ستم بزرگ تاریخ و لکه ننگ بزرگ تاریخ بشر از جمله همین است: اختلا

ندگی میزهایی که در این جامعه عنی چه اختلاف طبقاتی؟ یعنی اینکه انسانطبقاتی. ی

ند، رنج اند به اینکه محرومیت بکشها همه مثل هم نیستند. یک عده محکومکنند، این

هم  ایهای دیگر را بکنند و باید از این محرومیت و رنج، گلهببرند، خدمت گروه

عیش  مند باشند، لذّت وبرخوردار باشند، بهرهنداشته باشند. یک عده هم بایستی 

الی هم نداشته ها بتوانند استفاده بکنند و اشکها باشد، از همۀ مزایا آنزندگی برای آن

 باشد. 

.... مهدِ تمدن بشری یا یکی از مهدهای تمدن بشری هندوستان است و اختلاف 

بقۀ اول برهمنان، رجال ها قائل بودند. ... ططبقاتی غوغاست. چهار طبقه اصلی این

ها بالاترین طبقات اجتماعی بودند. طبقۀ دوم سپاهیان و دینی و روحانی، که این

گذشتیم، طبقۀ زارعان و کارگران بود، شاهزادگان، ... . از طبقۀ دوم که می

کردند، برهمن چه کار میصنعتگران، این دو طبقه بالا که برای اجتماع کاری نمی

هایش را تکان بدهد. آن خان و د تا ورد و ذکر بخواند و دستکرد؟ جز اینکه چن

کرد؟ جز اینکه یک قدری بیشتر املاک و یک قدری بیشتر شاهزاده چه کار می

تر قلمرو آقایی برای خودش درست بکند. اما ثروت و یک قدری بیشتر و وسیع

طبقه سوم دادند، صنعتگران و کشاورزان همه کارِ این سرزمین عظیم را انجام می

ها. طبقه چهارم مردم عامی بودند. عامه مردم، یعنی مردم معمولی. لابُد بودند این

کاسب، کسانی که در جامعه به کارهای دستی و کوچک مشغول هستند. زیر این چهار 

گفتند از نژاد آریایی اصلًا نیستند، ... ها میطبقه، یک طبقه دیگر وجود داشت که آن

ها. ... آن وقت، دو نفر آدم از دو طبقه حق ندارند با هم جساند؛ طبقه نپس نجس

ازدواج کنند، با هم حرف بزنند، با هم دست بدهند، پهلوی هم بنشینند، با هم راه 

بروند، با هم رفاقت کنند وَ قِس عَلَیهِ فَعلَلَ و تَفعلَل. ... چرا جدا بشوند؟ ... در جواب 
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خواست اینکه برهما، خدای بزرگ، وقتی که می گفتند ... برای خاطرگفتند؟ میچه می

ها را از سر خود خواست انسان بسازد، برهمنموجودات را پدید بیاورد، وقتی می

های خود، کشاورزان را از ها و سپاهیان و شاهزادگان را از دستآفرید، خان

تند، بازوهای خود و مردم طبقه عام را از پاهای خود و طبقات نجس اصلًا برهما نیس

 از آن ریشه پاک نیستند، از این نژاد نیستند. ... .

اتی کنید که در یک چنین اجتماعی، آیا امکان دارد که اختلاف طبقشما فکر می

می روزی برافتد؟! چنین چیزی ممكن است؟ چرا ممكن باشد؟ اختلاف طبقاتی را فكر

ند؟ مرهآیا طبقه به كنید چه كسی ممكن است بر بیندازد در یك جامعه مختلف الطبقات؟

كه خیال گوید برای خاطر خدا من از حقوقم گذشتم؟ اینآید میآیا طبقه برخوردار می

د بای خامی است. لابد اگر اختلاف طبقاتی بخواهد برافتد در اجتماعی، طبقۀ محروم

راض طبقۀ پایین در یک چنین اجتماعی ... محال است اعت حق خودش را بخواهد. ...

 اتاً ذرای خاطر اینکه او معتقد است وضع طبیعی این جوری است، اصلًا کند. چرا؟ ب

جور یناشود کاری کرد، ، نمیاند، قابل تغییر و دگرگونی نیستجور آفریده شدهاین

 جور آفریده شده. ... .ساخته شده؛ این

نکته ای  کردند، دقت کنید به اینشدند، افکار را عوض میالبته مُصلحینی پیدا می

اصی کنم این معنا را، اما این نشانه یک فلسفۀ اختصکنم، تصریح نمیعرض می که

کردند، اول آمدند، اول فکر را عوض میمصلحینی می مخصوص ادیان است.

لط گفتند که این فلسفه غلط است، براساس غ، اول میکردندفرهنگ را دگرگون می

داشت وضع ظالمانه است. بر کردند به اینکه اینبودن آن فلسفه، مردم را قانع می

صحیح از تحولات تاریخی این است. این درست نیست که ما بگوییم اول وضع 

یمها و افکار دگرگون شد، بعد فلسفهشد، اول شکل اجتماعی دگرگون میعوض می

ر هم جا هندوستان بود، ایران هم همین جور بود، مصگشت. ... ملاحظه کردید، این

 م همین جور بود. ... .همین جور بود، چین ه

 راهبرد اسلام در نفی طبقات اجتماعی

هایی که . آناسلام آمد اعلان کرد که خدایانی نیست، خدایان غلط است؛ خداست

اند، با دو گونه تمایزات و کردند که دو خدا، دو گروه انسان را آفریدهتصوّر می
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آفریده، تدبیر جهان و اند. یک خداست، همه عالم را هم او مشخصات، اشتباه کرده

جهانیان یکسره در قبضۀ قدرت اوست و هم همه را برابر آفریده. او همه را از یک 

اصل، از یک طینت، از یک فطرت، از یک ریشه و منشأ مادی درست کرده. آیات 

 مِنْ  نیالاهذ وا  خالاقاکُمْی الا ذ راباُّکمُ اعْبُدُوا الناُّاس هایهُأا ای» قرآن در این زمینه فراوان است؛

 . ... .«قابْلِکُمْ

ک یها با اند. همۀ انسانها از یک اصل و یک منشأ و یک ریشهگفت همۀ انسان

نهایتبی ها لایق اوج و پرواز به سوی تکاملنوع تجهیزات به دنیا آمدند. همۀ انسان

مگان ر هدتر بشوند. این استعداد توانند بزرگ و بزرگ و بزرگها میاند. همۀ انسان

 هست. ... .

د، شها تعلیم شد، اثبات این یک آموزش اسلامی است. در سایۀ توحید به انسان

م به ای که اسلامسجّل شد، که در متن جامعه اختلاف طبقاتی وجود ندارد. آن جامعه

ی آورد، آن جامعۀ گروه گروه نیست، طبقه طبقه نیست، ممکن نیست مردموجود می

 امعهد که دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند. در آن جاز حقوقی برخوردار باشن

ند. در آن اشود که مردم از دو اصل، دو منشأ، دو ریشه یا بیشتر آفریده شدهگفته نمی

که از  شود که یک نفر از خاک آفریده شده، آن دیگری فرض بفرماییدجامعه گفته نمی

 د بهیز است. بنابراین توحینور آفریده شده. از لحاظ مادی، منشأ مادی همه یک چ

ا معنای یک خدا قائل بودن، تدبیر و خلق و آفرینش و ادارۀ جهان را از یک خد

 دانستن، ضامن نفی طبقات اجتماعی است.

ا در ای به آن صورت داشته باشد؛ ای بسجا یک فلسفهجور نیست که همه... این

ایی که هفلسفه و ادعا و بینشهایی، از لحاظ ها و ملّتاجتماعاتی، در میان جمعیت

 کنند میان مردم، همه در سطح واحدی قرار داشته باشند، اما در عملمطرح می

یتی محاختلاف طبقاتی وجود داشته باشد، همچنانی که در دنیای امروز ما هست. ... 

تلاف تر است از آن اخخواهم بگویم این اختلاف طبقاتی، رذالت آمیزتر و موذیانه

ها میینگفتند که بله، ما با همدیگر تفاوت داریم؛ اها صاف مین روز. آنطبقاتی آ

، اما ستیمگویند که ما برادریم با هم، همه در یک طرازیم، ما اصلًا حامی حقوق شما ه

 بینیم که این جور نیست. ... .در عمل می
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زیر،  تها که در آیاای از این آموزشها را نفی کرده. ... گوشهاسلام همه این

 نشان آن نمایان است، بدین قرار است:

 این یک حرفی اسلامی است. خالق خالق و معبود و مدبّر امور همگان خداست.

انچه کند. اگر چنکند؟ خیلی فرق میگویید چه فرق میهمه یک نفر است، خداست. می

ی آن اجتماعی و آن فلسفۀ دوخدایی، دوخدای ما قائل شدیم که خالق دوتاست ...

آیند. یبخشد این است که دو گروه در اجتماع به وجود مودنش، اولین تأثیری که میب

 اند، یکوقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این است که مردم جامعه همه یک صف

ارم، کار به داند. کار به لازمۀ این جمله اند، برادر و در کنار هماند، یک طبقهگروه

قدیم خدا خواهم توجه کنید که وقتی ما معتباستانی ندارم. میلوازم آن فلسفه منسوخ 

ر دیک است، یعنی چه. خدا یک است و دو نیست، یعنی بندگان خدا در یک ترازند، 

 همۀ دو تراز نیستند. از جمله معانی خدا یک است و دو نیست، این است؛ نه اینکه

چون  اند، چرا؟یک طبقهمعنایش این است. این بندگان خدا در دو طبقه نیستند، در 

 خدایشان یکی است، آفریدگارشان یکی است.

 وا » ید؟ ها را آفرها محبت بیشتری داشت هنگامی که اینآیا خدا به یک عده از این

 ن خدا و دوستانا فرزندامیهود گفتند  « أاحِبهاؤُُهُ وا اللَّهِ أابْناءُ ناحْنُ یالنهصار وا هُودُیاالْ قالاتِ

کشد. هم ها را به رخ میهای اینخدای متعال در جای دیگر، یکی از جنایتاو هستیم، 

ا خدا ر شما این قدر باگ. « اءایأانْبِ تاقْتُلُونا فالِما قُلْ » کند. دهد، هم شماتت میجواب می

ش ایدهرفیق و نزدیک و قوم و خویشید، چرا پیغمبرهایش را کشتید؟ چرا بندگان برگز

م، یک های خدا و نزدیکان خدا هستیگفتند که ما بچهها مییهودیرا کشتید؟ چرا؟ 

گوید این حرف غلط است. یک جای دیگری میامتیازی داریم. نخیر؛ اسلام می

 إِنْ  تاالْماوْ تاماناُّوافا الناِّاس دُونِ مِنْ للَّاِِّ اءُ یلِأاوْ أاناُّكمْ زاعامْتُمْ إِنْ هادُوا نایالاِّذ هایهُ أا ای قُلْ»فرماید: 

اگر شماها می « نایمِبِالظهالِ  مٌیلِعا للَّهُواا هِمْیأایْدِ قادهماتْ بِماا أابادًا تامانهوْناهُیا والَا*  نایصادِقِ كُنْتُمْ

خب، از  گویید، تمنّای مرگ کنید.گویید با خدا خیلی رفیق و نزدیکید، اگر راست می

وید ئل بشعزیزِ هم جبهۀ قوم و خویشتان نااین زندگی پوشالی برهید، به خدای محبوبِ 

ت محال اس « أابادًا هُتامانهوْنا یا والَا»  فرماید:جا، بعد میدیگر، شما که از خودتان است آن

 ها و تمنّای مرگ؟!ها تمنّای مرگ کنند. یهودیکه این



125 
 

ه پس خالق و معبود و مدبّر امور همگان خداست. این مسئلۀ خیلی مهمی است ک

همه  د.ها در یک طبقه و یک ترازنچنانچه خالق و معبود یکی شد، ناگزیر انسان اگر

یه از اصل و ریشۀ مادی واحدی آفریده شدند. روی این کلمه مادی دقت داریم، تک

ل و ها از یک اصمخصوص داریم؛ از جنبۀ مادی، از جنبۀ ساختمان بدنی، همۀ انسان

ی هاآفرینش از مزیتی که منشأ برخورداریاند. هیچ کس در یک ریشه آفریده شده

وردار مند نیست. این را هم دقت کنید؛ نه اینکه از مزیّتی برخحقوقی باشد، بهره

ند؛ هایی بر اثر شرایطی، یک استعداد خاصی پیدا کننیست؛ چرا، ممکن است انسان

ه دخب، یک مزیّتی شد. یک نفر ممکن است از لحاظ شرایط خلقتی جوری به وجود آم

ست. اد اباشد که نابغه باشد. ممکن است کسی از پدر و مادری تولید شده که با استعد

ی تر و لاغرتر است، یکیکی کم استعدادتر است، یکی نیرومندتر است، یکی ضعیف

أ تر است، پس این اختلافات هست، اما این اختلافات منشزیباتر است، یکی زشت

دار کسی که از قوایِ جسمیِ بیشتری برخوراختلاف حقوقی نیست. چنین نیست که آن 

 ر یکاست، از حقوقِ اجتماعیِ بیشتری برخوردار باشد، ابداً! چنین نیست آن که د

 رگز!خانه اشرافی و متنفذی به دنیا آمده، از امکانات بیشتری برخوردار باشد. ه

دهد، بیت میرکند؛ اگر تعلیم و تها باز میکند، برای همۀ بچهاسلام اگر مدرسه باز می

ر دها امکان کسب و کار و تلاش و سعی دهد؛ اگر به انسانها میبرای همۀ بچه

 دهد.دهد، به همه میدهد؛ کار اگر میدهد، به همه میزندگی می

ست جور نیدر جامعۀ اسلامی با حکومت اسلامی، ذیلِ ظلّ مقررات اسلامی، این

ای چیز فهمیدن، برای پول در که کسی برای درس خواندن، برای کار کردن، بر

 ارتیآوردن، برای کار گرفتن، برای شاغل شدن، حتی تا بالاترین مقامات، محتاج پ

اه در ها رجور است؛ میدانی است وسیع و دارای میلیونباشد. در جامعۀ اسلامی این

 و هاوی هدفسها انسان؛ بروند،؛ همه استفاده کنند، همه در این میدان به مقابل میلیون

مقصودهای مادی و معنوی بدوند، هیچ اشکالی ندارد، راه جلوی همه باز است؛ 

 های جاهلی که جاده را برای بعضیهای غیرتوحیدی، برخلاف نظامبرخلاف نظام

سعدی  ها را پر از خار و سنگ و مانع. به قولکنند و برای بعضی، راهآسفالته می

 جور نیست.جامعۀ اسلامی اینگشایند، در بندند و سگ را میسنگ را می

 ترین مقامات برسند. ... .توانند در جامعۀ اسلامی به عالیهمه می
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، های حقوقی باشدبنابراین هیچکس در آفرینش از مزیّتی که منشأ برخورداری

ر اختیار ها دمند است. همۀ مزیّتها بهرهمند نیست، ولو اینکه از بعضی مزیّتبهره

؛ های خود آدمی استها و مجاهدتهای مداوم و کوششتلاشهمگان و وابسته به 

های خاصی که برای هدایت و رهبری دم جز آن مقامعرض کر -هاهمه چیز همۀ مقام

آنِ  همۀ جهان از -گویم فعلًاها را نمیبشر، به صورت الهی معین شده و مهیا شده، آن

ه اهند، همبخو د. همه از او بایداوست؛ یعنی از آنِ خدا و آدمیان همه فقیران درگاه اوین

 اند.کسانجا یاز او باید بگیرند، همه باید دست نیاز به سوی او باز کنند، و همه در این

ند فاطمۀ السلام هم که فرزند پیغمبر و فرزند امیرالمؤمنین و فرزامام سجاد علیه

، اشک بزند السلام است، او هم باید بنالد، زارزهرا و فرزند حسین بن علی، علیهم

دا مقابل خ کند این کار را. یک آدم غیر وابسته به این خاندان پاک هم دربریزد؛ و می

مام صادق السلام و اجور باید زار بزند. برای کسب و کار دنیا، امام باقر علیههمین

دق را زند. امام صازند. یک آدم معمولی هم بیل میرود بیل میالسلام هم میعلیه

ر دوران دکند، کار در دوران قدرت، السلام هم کار میامیرالمؤمنین علیهمثال نزم، 

الب جنگهای سپاه پیغمبر، در غترین فرماندهآقایی، در زمان پیغمبر، یکی از بزرگ

کند، یرود باغداری مزند، میرود بیل میها امیرالمؤمنین است. میها و همه جنگ

ار کاید، باید ببینید، پول اگر بخواهید به دست بی کند و از این قبیل.رود آبیاری میمی

زم ش لاکنید، دانش اگر بخواهی، باید درس بخوانی، مقام سیاسی اگر بخواهی باید تلا

 سد.ررا بکنی. و راه تلاش در مقابل همگان باز است، همه، هر کسی تلاش کرد، می

اگون، های گونآیهمنطق اسلام این است و البته این منطق را در سراسر قرآن، در 

به قرآن  دهمجا هم من شما را ارجاع میتوان به وضوح پیدا کرد. باز اینفراوان، می

 این آیه شمولمو به متن قرآن. بروید قرآن را باز کنید، با تدبّر در قرآن نگاه کنید که 

م قرآن یم، تدبّر کنیر دل نباشقفل ب « هااأاقْفاالُ  قُلُوبٍی عالا أامْ الْقُرْآنا تاداباُّرونایا أافالَا»  نباشیم،

 را.

 

 نفی طبقات اجتماعی با استناد به آیات قرآن

 ق واحد، نافی طبقات اجتماعیخال -1
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 نید.توجه ک 9۱تا  ۸4حالا به این آیات قسمت اول، مربوط به سورۀ مؤمنون آیه 

در  هر آنچه وبر، بگو زمین ای پیام « تاعْلامُونا كُنتُمْ إِن هاایفِ وامان الْاْرْضُ لِّمانِ قُل» 

فوذ نهای دانید. به مشرکین بگو، به مشرکینی که منطقهاوست از آن کیست؟ اگر می

ن آکردند، بگو زمین و هر چه در کردند و مشخص میخدایان خودشان را تقسیم می

که ن مشرکیمخواهند گفت از آن خداست. خب، « للَّهِِ سایاقُولُونا» است متعلق به کیست؟

خواهند کرد،  ها را شفاعتها را شفیعانی که پیشِ }الله{ آنمعتقد به }الله{ بودند و بت

 آیید؟بگو پس چرا به خود نمی« تاذاكهرُونا أافالَا  قُلْ» دانستند، می

و آسمان  دبّر هفتمبگو کیست «  مِیالْعاظِ الْعارْشِ وارابُّ السهبْعِ السهمااوااتِ رهبُّ مان قُلْ» 

خداست. قدرت و  ها هم از آنِخواهند گفت آن  «للَّهِِ قُولُونایاسا» مدبّر عرش بزرگ. ...

پروا  پس چرا بگو «تاتهقُونا أافالَا  قُلْ» مُلک پروردگار بر آسمان و زمین گسترده است.

یرار نمقکنید از این خدا؟ عملتان را و فکرتان را بر طبق گفتۀ او و فرمان او نمی

 دهید؟

بگو کیست آن که ملکوت و  «هِیْعالا  یُجاارُ  والَا رُ یجِیُ  واهُوا  ءٍیْشا  كُلِّ مالاكُوتُ دِهِ یابِ مان قُلْ»

ها در حکومت و سلطنت مطلقۀ همه چیز در دست اوست. آن کسانی که قدرت

اختیارشان است، فوقش این است که بر ظاهر یک جسمی مسلّط باشند. شما که مالک 

گذاری، تسلّطت همین اندازه هستید، یک آجر را از جایی به جایی میخانۀ خودتان 

گذاری، دو قطعه را با همدیگر جا میداری به آنجا برمیاست. یک آهن را از این

کنی، تسلّط تو بر یک قطعه آهن همین اندازه است. اما دهی یا از هم جدا میجوش می

هایش در اختیار لّط است، حرکت اتمآن کسی که بر تمام ذرّات اجزای این موجود مس

ها تمام حرکات او و به فرمان اوست، در گیاهان رشد و نمو، در حیوانات و انسان

 قُلْ »ها و همه چیزشان خلاصه در قبضۀ قدرت اوست، او خداست. داخلی وجود آن

 چیز، بگو به دست کیست ملکوت و سلطنت و قدرتِ همه «ءٍیْشا كُلِّ مالاكُوتُ دِهِیا بِ مان

شود؛ رغم او کسی پناه داده نمیعلی« هِیْعالا جاارُیُ  والَا» دهد،و او پناه می «رُییُجِ واهُوا»

یعنی  « هِ یْ عالا جاارُیُ»  یعنی از خدا بگریزی و به کس دیگری پناه ببری در مقابل خدا،

ها معصیت خدا بکنند، به آغوش عیسی بگریزند و عیسی پناه این. فرض کنید مسیحی

 واهُوا » ها حمایت کند، چنین چیزی ممکن نیست.ها، و در مقابل خدا از آنبدهد به آن

رغم او، علی «هِیْعالا جاارُیُ والَا » دهد هر موجودی را، هر انسانی رااو پناه می «رُیجِیُ
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دانید. کیست که این اگر می «تاعْلامُونا كُنتُمْ  إِن» شود،بر ضد او، کسی پناه داده نمی

خواهند گفت ملکوت همه چیز در دست خداست و آن  «للَّهِِ  سایاقُولُونا»جور است؟ 

 «تُسْحارُونا  فاأانهى قُلْ »شود هیچ کس، رغم او پناه داده نمیدهد و علیخداست که پناه می

 خورید؟بگو پس چگونه فریب می

؛ فریب خوردن، غافل کندخوردگی تکیه میو لطیف است که قرآن روی فریب

نند. قرآن خواهد مردم غافل نمانند، فریب نخورند، چشمشان را باز کماندن. دائماً می

ست. هشود و درست هم مطمئن است که اگر مردم چشم را باز کنند، نظر او تأمین می

بکند؛  گوییم اگر دنیا امروز چشمش را بازما هم امروز حرفمان این است. ما هم می

ها چشم گذارد کههای خائنانه نمیگذارد و از طرفی دستها و غرورها نمیلمنتها جه

 باز بشود.

 و حقاً  «لاكااذِبُونا واإِنههُمْ »، ایمبلکه حقیقت را در اختیار آنان نهاده «بِالْحاقِّ نااهُمیْأاتا بالْ»

نم، آآنان دروغگویند. مطلب را برایشان روشن کردیم، حق را در اختیارشان گذاشتی

نه تراشند، بهاها با این وضعی که از لحاظ فکری و عملی پیش گرفتند، بهانه می

 عاهُ ما  كاانا اواما» رزندی،نگرفته است خدا هیچ ف« والادٍ مِن اللَّهُ اتهخاذا ماا»تراشند. دروغ می

 هیچ معبودی در کنارِ او و با او وجود نداشته است. «إِلاهٍ مِنْ

ایضاً دقت کنید که محل اتکاء و استناد، بیشتر در این قسمت است، البته آیات قبلی 

اگر بنا بود که  «خالاقا بِماا إِلاهٍ  كُلُّ  لهذاهابا  إِذًا»هم دلالتی داشت بر آنچه که مورد نظر بود. 

برد. یعنی خدایی مخلوق و آفریده خود را به سویی میبودند، هر خدایانی می

، یعنی برداشته شدن انسجام و وحدت در هااختلاف، یعنی اختلاف طبقاتی میان انسان

آفرینش، آفرینش جهان و انسان. آنی که خدای نوری و خدای ظلمتی و خدای انسانی و 

ک تکه چهل تکه جدا جدا خدای طبقه بالایی و طبقه پایینی قائل است، این آفرینش را ی

داند. اما بر طبق نظر توحید، آفرینش، یک قطعۀ متّصل و منسجم واحد است. می

انسان و حیوان و کوه و فلک و زمین و موجودات، همه و همه با همدیگر اتصال و 

دا و اگر چندین خ «خالاقا بِماا إِلاهٍ كُلُّ لهذاهابا إِذًا» ارتباط دارند، همه با هم وحدت دارند.

برد، بودند، هر الهی، هر معبودی، مخلوق و آفریدۀ خود را به سویی میمعبود می

 گرفت.و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می «باعْضٍ عالاى باعْضُهُمْ  والاعالَا »
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کنند. ... پاک و منزّه و مبرّاست خدا از آنچه که توصیف می« صِفُونایا عامها اللَّهِ  سُبْحاانا »

. 

 

 خطاب همگانی، نافی طبقات اجتماعی -2

ی مردمان، ای اهان  «النهاسُ هاایُّأا  ایا». 22و  2۱قسمت بعدی از سورۀ بقره است، آیه  

سیاه یا  هایها، خطاب به کیست؟ خطاب به طبقه بالا و پایین نیست خطاب به انسانانسان

تکیۀ  انسانیّت است.سفید نیست. خطاب به یک گروهی از انسانیّت نیست، خطاب به همه 

عبادت و  «رابهكُمُ اعْبُدُواْ »ها، هان ای انسان «النهاسُ هاایُّ أا ایا»ما روی این کلمه است؛ 

 ذِیناوااله »، شما را آن که آفرید «خالاقاكُمْی الهذِ» عبودیّت کنید پروردگارتان را که یکی است،

این عبادت،  د؛ یعنیا پیشه کنیمگر که تقو «تاتهقُونا لاعالهكُمْ»و همۀ گذشتگانتان را  « قابْلِكُمْ مِن

 -ااین عبودّیت، موجب تقواست. یکی از چیزهایی که تقوا را، آن حالت نیک جالب ر

نسان، نیت از گناه را، در روح، در اآن حالت مصو -تشریح کردم برایتان که تقوا یعنی چه

تند و همۀ مردم بندۀ خدا هس ای کهلذا در جامعه آورد، عبودیّت خداست.به وجود می

قوا تچه  هر جامعه شکل بندگیِ خدا دارد، در آن جامعه، تقوا هر چه بخواهی فراوان است.

 بخواهی فراوان، قحط تقوا نیست مثل روزگارِ ما!

د قراردا ت. آن که، ببینید همه چیز برای همه اس«فِرااشًا الْارْضا لاكُمُ جاعالای الهذِ »

 ردزمین را گست « فِرااشًا الْارْضا» ها، همه. ی کی؟ انسانبرای شما، شما یعن

بِ ز آسمان آا «مااءً ءِ السهماا مِنا  واأانزالا »  و آسمان را بنایی استوار، «بِنااء واالسهمااء»

ها یوهماران از به وسیلۀ این برون آورد ب « لهكُمْ رِزْقًا الثهمارااتِ  مِنا بِهِ  فاأاخْراجا» باران 

ی ها بخورید، نه؛ براروزی شما، نه روزی طبقۀ خاصی و شما صدقه سری آنبرای 

تا خدا  ، با دودایی نشویدپس دو خ «أانداادًا للَِِّّ تاجْعالُواْ فالَا» همه. حالا که این جور است، 

و سه  ها را به دو گروهقرار دادن، با رقیب و هماورد برای خدا فرض کردن، انسان

«  عْلامُوناتا  واأانتُمْ أانداادًا للَِِّّ تاجْعالُواْ فالَا» اند م نکنید، همه یک گروهگروه و ده گروه تقسی

 دانید، برای خدا شریکان و رقیبان فرض مکنید.شما که می

 در برتری، نافی طبقات اجتماعی« تقوا»اخص ش -3
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یه آها خیلی رایج و دایر است، بعد سورۀ حجرات، این آیۀ معروفی که در زبان

ز خطاب به همه است، ها، باانسان ای «واأُنثاى ذاكارٍ  مِّن خالاقْنااكُم إِنها النهاسُ هاایُّ أا ایا»  .۱۳

 ه درکما آفریدیم شما را از مردی و زنی. همه شما را از یک مرد و یک زن، همانی 

 یه است:آجور بیان شده، مضمون همین السلام ایندیوان منسوب به امیرالمؤمنین علیه

 «حاواُّاء مُ واالُْْ  آدامُ أابُوهُمُ*  أاكْفااءُ التِ مْثاالِ  جِهاةِ مِنْ الناُّاس» 

 واقاباائِلا  شُعُوبًا واجاعالْنااكُمْ »همه یکسان و برابرند از لحاظ منشأ و ریشه آفرینش. 

 إِنا  »  ها برای تعارف و شناخت است. ...ها و قبیله قبیله شدنشعبه شعبه شدن «لِتاعاارافُوا

 این حکم قاطع اسلامی است در زمینۀ نفیِ طبقاتِ اجتماعی؛ « أاتقاكُم اللَّاِّ عِندا أاكراماكُم

ای بودن، وابسته به ترین شما در نزد خدا، با تقواترین است. یعنی از یک طبقهگرامی

. و تر بودن نیستای بودن، موجب گرامیای بودن، وابسته به یک سلسله و تیرهخانواده

هایی که با تقوا هستند، که بالاتر از دیگرانند، جاست آنتر اینتر و باریکتازه نکته جالب

های با تقوا یک جور نیست که آدمباز از امتیازات حقوقی بیشتری برخوردار نیستند. این

پول بیشتری بگیرند، یک حقوق بیشتری داشته باشند یا از حقوق اجتماعی بیشتری و 

پیش خدا  « اللَّاِّ عِندا أاكراماكُم إِنا » باشند، نه، نخیر؛ این جور نیست. بلکه  بهتری برخوردار

عزیزترند. البته تقوا منشأ یک آثار اجتماعی هست تا یک حدودی، اما نه چندان؛ بعضی 

 مٌ یعالِ اللَّها إِنه» ها هست که شرطش با تقوا بودن است، فقط همین اندازه. از مشاغل و پست

همانا خدا دانا و مطلّع است. باز قسمت دیگر، یک آیه است مربوط به سورۀ  « رٌیخابِ

ی فِ واحامالْنااهُمْ» آدم را گرامی داشتیم، به یقین که بنی «آدامای بانِ كارهمْناا والاقادْ » 70اسرا، آیۀ 

را آنان را که در خشکی و دریا برداشتیم، حمل کردیم، وسیلۀ سیرشان  «واالْباحْرِ الْبارِّ

ضمناً شاید  «واالْباحْرِ الْبارِّ  فِی واحامالْنااهُمْ» که این - «بااتِیِّالطه مِّنا  وارازاقْنااهُم»فراهم کردیم، 

ای به نقطۀ توانستند از نقطهها نمیها؛ که اگر انساناشاره باشد به وجود روابط میان انسان

ان یک جامعۀ انسانی، ای بسا ها نبود، میدیگر بروند، این امکان، این خصوصیّت در آن

ها و آنان را از نیکویی« بااتِیِّالطه مِّنا  وارازاقْنااهُم» -آمدبنا بر فرضی تفرّق به وجود می

و آنان را بر بسیاری از  «لًَیتافْضِ خالاقْناا مِّمهنْ  كاثِیرٍ عالاى وافاضهلْنااهُمْ»برخوردار کردیم. 

آفریدگان خود برتری دادیم. چه کسانی را؟ صحبت چه کسانی است؟ چه کسانی را تکریم 

کردیم؟ به چه کسی از طیّبات روزی دادیم؟ و چه کسانی را بر بسیاری از آفریدگان 

 ها را، نه طبقه و تیرۀ خاصی را. ... .تفضیل دادیم؟ انسان
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 دهحمد قرآن را دستگیر ما در دنیا و آخرت قرار بپرودرگارا! به محمد و آل م

 ار.به محمد و آل محمد، پروردگارا! خیرت را از طریق آموزش قرآن از ما دریغ مد

 

 

 یازدهم مبحث به گذرا نگاهی

شکیل تهای متنوع آن( و اصل دوّم توحید، نفی طبقات اجتماعی )در انواع و قالب

رای ها مساوی و برابرند و بتمام انسان ای که در آنجامعۀ توحیدی است؛ جامعه

رشد وشکوفایی، هیچ مانعی وجود ندارد. اسلام برای نفی طبقات اجتماعی، 

 .راهبردی فرهنگی دارد
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 سؤالات

معتر و جاعتقادی سنگینی توان گفت تعهّدات توحید نسبت به سایر مبانی اآیا م -1

 تر است؟ چرا؟

ایل شدن ترس به عنوان اثرات توحید، چه نتایجی در زندگی زوسعت دید و  -2

 انسان موحّد دارد؟

 گونه می توان ترس از دشمنان راه حق را از وجود خود زایل نمود؟چ -3

 مِ یالرهح الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 اتهقاوْاْ وا مِنهْمْ أاحْسانُواْ ینالِلهذِ الْقارْحُ مُأاصاابها ماا باعْدِ مِن الرهسُولِ وا للَّهِِ اسْتاجاابُواْ الهذِینا »

 إِیماانًا فازااداهُمْ مْاخْشاوْهُفا لاکمْ جاماعُواْ دْقا النهاسا إِنه  النهاسُ لاهُمُ قاالا الهذِینا( 172) عاظِیمٌ أاجْرٌ

 سُوءٌ هُمْیمْساسْ مْله فاضْلٍ وا اللَّهِ مِّنا بِنِعْماةٍ فاانقالابُواْ( 173) الْواکیلُ نِعْما وا اللَّهُ حاسْبُناا قاالُواْ وا

 لِیاءاهُأاوْ یخُوِّفُ الشهیطاانُ  ذاالِکمُ نهمااإِ( 174) عاظِیمٍ فاضْلٍ ذُو اللَّهُ  وا اللَّهِ  رِضْواانا اتهباعُواْ وا

 الْکفْرِ فی یسارِعُونا الهذِینا نکیحازُ لَا وا ( 175) مُّؤْمِنِینا  کنتُم إِن خاافُونِ وا تخاافُوهُمْ فالَا

 «عاظِیمٌ ابٌعاذا لاهُمْ وا الَاخِراةِ فی حاظًّا مْلاهُ یجاعالا أالَه اللَّهُ یرِیدُ شایا اللَّها یضرُ واْ لان إِنههُمْ

(176) 

 مبارکه آل عمرانسوره 

 

 اصل سوم: امور مالی جامعه توحیدی

گذارد و شکلی که به اجتماع بشری در زمینۀ تأثیراتی که توحید در متن جامعه می

های دیگری هم در هایی انجام گرفت و البته بحثبخشد، بحثو به اجتماع توحیدی می

نظر شد و مهمها صرف این زمینه هست که به جهات گوناگونی از ادامۀ آن بحث

ترین این جهات این است؛ مثلًا تأثیر توحید و بینش توحیدی در امور مالی جامعه 

توحیدی، که یکی از مواد مهم قطعنامۀ توحیدی است. در این زمینه البته بحث خیلی 

فراوان باید بشود، اما استنتاج این مطلب از آیات قرآن، کاری است یک قدری دقیق و 
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 آتُوهُمْ  وا»ا و جلسات عمومی نیست. اگرچه که در قرآن با تعبیر هظریف، و باب بحث

از مالِ خدا، مالی که خدا به شما داده و مالِ خداست بدهید؛  «آتاکُمْی الاِّذ اللَِّّ مالِ مِنْ

یعنی به مستمندان و به موارد نیاز و حاجت. که بینش توحید را در زمینۀ مال دنیا 

اینکه از مجموع آیاتی که در زمینۀ مال هست، با توجه  ها هست، امادهد. ایننشان می

های علمیبه بینش توحیدی، بخواهیم استنتاج و استفاده بکنیم، کاری است باب محیط

 تر؛ ظریف است، دقیق است. ... .

و  تری داریم که در زمینۀ اصول اعتقادهای لازمجهت دیگرش این بود که بحث

فصول  همه که اگر بخواهیم با این ترتیب پیش برویم و ایدئولوژیکی اسلام. ... پیداست

هت، جایی که مورد نظر است. این هم دو جرسیم به آنو مسائل را بحث کنیم، نمی

ن آۀ بحث در ها بود جهات اینکه از ادامه آن تأثیرات اجتماعی توحید، اداممجموعاً این

 زمینه صرف نظر شد.

 ترین ایمانتوحید، متعهدانه

باحث مگرچه بحث ما دربارۀ توحید است، اما بحثی است که تناسبی دارد با امروز ا

ت، آنده اسشاول ما که در زمینۀ ایمان و تأثیرات ایمان و نویدهایی که به مؤمنین داده 

زا و عمل زا، باورجا گفتیم، یعنی همان حالت باور عملجا بحث کردیم. ایمان که در آن

و  و لخت باید از روی آگاهی باشد، کورکورانه نباشد، مجردتعهدآور و البته گفتیم که 

حید، یک ایمان هایی بود که قبلًا کردیم. عقیده به توها بحثدور از عمل صالح نباشد. این

فرین. تعهّدی زا و تعهّدآاست. ایمانی است آگاهانه برای یک موحّد آگاه، ایمانی است عمل

ها، ترین تعهّدترین تعهّدها، سنگین، بزرگگذاردکه توحید بر روی دوش موحّد می

از طرف  شود. تعهّد توحیدموثرترین تعهّدها در میان عقاید اسلامی و دینی محسوب می

 تعهّدشود در تعهّد سازندگی یک دنیای توحیدی؛ یک موحّد، در حقیقت خلاصه می

ها ن؛ ایار شرکتوحید از نظر موحّد و برای موحّد، عبارت است از تعهّد زدودن تمام آث

 تعهّدات توحید است.

جا تذکر بدهم به دوستان و برادرانی که مختصری با زبان عربی ای را اینمن یک نکته

ای شما بپرسید که یعنی آشنا هستند. کلمۀ توحید از باب تفعیل است. توحید را از هر طلبه

اش چیست؛ خواهد گفت یکی کردن. توحید از وحدت است دیگر، از مادۀ چه. معنای لغوی
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ها، وحدت، از ریشۀ وحدت؛ یعنی یکی بودن. توحید صیغۀ باب تفعیلش، به قول ما طلبه

توحید یعنی یکی کردن، واحد کردن، واحد ساختن، یعنی چه؟ یعنی  شود یکی کردن.می

جامعۀ غیر توحیدی را توحیدی کردن،  خدایان متعدد را به صورت خدای واحد در آوردن،

مغز مشرک و دل مشرک را مغز موحّد و دل موحّد قرار دادن. توحید، یکی کردن، همه

انجام دادن است در آن، کار است در آن، اصلًا کلمۀ توحید این اقتضاء و  اش تعهّد است.

د که در باب شوای است که توجه به این نکته موجب میایجاب را دارد. و این یک نکته

 توحید، یک روشن بینی مخصوصی در انسان به وجود بیاید.

ینی ن سنگخب؛ پس اعتقاد به توحید، ایمانی است با این بزرگی و عظمت و تعهّدی با ای

ذهبی را یا کنندگی؛ به طوری که هر یک از عقاید دیگر اسلامی را یا مو قاطعیّت و تعیین

این  و به را در نظر بگیرید، تعهّدش به این سنگینیهر یک از عقاید غیراسلامی اجتماعی 

ر عظمت نیست. برداشتن فقر از جامعه، مثلًا یک تعهّدی است یا تعدیل ثروت در ه

داشتن ای، یک تعهّدی است که ممکن است یک مکتبی این تعهّد را کرده باشد. برجامعه

اشد خود گذاشته ب جنگ یک تعهّدی است که ممکن است یک مکتبی این تعهّد را بر دوش

منتقل  دشانو یک مردمی با گِرَوِش به آن مکتب، گرویدن به آن مکتب، این تعهّد را به خو

ه به اش، نها درست، اما توحید با معنای صحیحش، با معنای اسلامیکرده باشند. این

ظر ناش، با معنای درست و صحیحش اگر توحید را ما در مآبانهمعنای خرافی و تنبل

ود ه وجم خدا را یکی کردن، حکومت الهی، جامعۀ الهی، قانون الهی، نظام الهی ببگیری

 وکتب مآوردن، مشتمل بر تمام این تعهّداتی است که من ذکر کردم، که ممکن است فلان 

د توحید سنگین ها تعهّدات دیگر. ببینید که خیلی تعهّفلان مکتب داشته باشند و علاوه بر آن

 است.

ز این یک ایمانی است، آگاهانه است، همراه با تعهّد است، تعهّدش ا خب، پس

تر و عتر و جامتر است و قاطعتعهّد همۀ مبانی اعتقادی مذهبی و غیرمذهبی، سنگین

 تر؛ این توحید است.شامل

 تأثیرات روانی توحید

 اگر ایمان توحیدی به این معناست و یک ایمان صحیح واقعی است، جا دارد که ما 

زا، در روانِ معتقد چه خواهد بررسی کنیم، ببینیم تأثیر این ایمان، تأثیر این عقیدۀ عمل
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بود و چه باید باشد. این یک مسئله مستقلی است. ببینیم که کسی که معتقد به توحید 

شد، آن کسی که معتقد شد خدا یک است در همه زوایای عالم تکوین؛ کسی که این 

 آید.نه تأثیراتی در روح او به وجود میاعتقاد را پیدا کرد، چگو

 فوائد بحث از تأثیرات روانی توحید

یشنا م؛ یکی این است که ما با توحید یک قدری بیشتر آفایده این بحث دو چیز است

د اگر از توحی فهمیم که توحید به معنای چه آموزش روحی و روانی است.شویم. می

توحید  گوییم آقا این غلط است، تأثیریک استنتاج تخدیرآمیزی یک وقتی کسی کرد، می

م، این شناسیگویم، آن است. پس توحید را میگویی نیست، آنی که من میآنی که تو می

د نیستیم. شناسیم که موحّدیم یا موحّ فایده دوم این است که خودمان را می فایده اول.

 حّدم؟از کجا بفهمم من که من مو ت برای شناختن مایۀ توحید در دل خویشتن.محکی اس

ه ذ کرداز کجا بدانم من که این ایمان، در روح من، در اعماق وجود من، تأثیر و نفو

ه ارو چداست؟ وقتی دانستم که تأثیر روانی توحید چگونه چیزی است، وقتی فهمیدم این 

این  فهمم که وقتی نگاه کردم، ببینمن وقت میگذارد؛ آتأثیرات قطعی در وجود می

 .. ..فهمم که این دارو را درست خوردم یا عوضی خوردم. تأثیرات هست یا نیست، می

 وسیع شدن دید موحّد -1

برد، یکی ... انسان موحّد از جمله تأثیراتی که روح او از ناحیه و قِبَل توحید می

ها، از بینیها، از کوتهنظریموحّد از تنگشود. این است؛ دارای وسعت افق دید می

گوید من در این میدان شکست ها آسوده و راحت است. آدم موحّد نمیبینینزدیک

قدر خوردم یا جبهۀ ما در این زمینه عقب نشست و کار به زیان ما تمام شد. او این

لمرو است، داند که فکر توحیدی به درازای عمر بشر دارای قبین نیست. او مینزدیک

عمر بشریّت؛ با مقیاس عمر بشریّت، ده سال و بیست سال و پنجاه سال و صد سال، 

آدم موحّد اُفق  یک لحظه و یک دقیقه بیش نیست. به بیان دیگر و از دیدگاه دیگر،

 گردد.شود، متوقف نمیدیدش در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی

ها نیاز، صدها کند، در کنار نیازهای مادی، دهنگاه می آدم موحّد در مقابل خود وقتی

بیند. تمام ذهنش و فکرش و ترین و عزیزترین نیازهای انسان را مینیاز از عظیم

گونه که حواسش، منحصر و متوقف نیست در نیازهای پست و حقیر و کوچک، آن
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شان را در های در باطن مادی، اگرچه در ظاهر الهی، در ظاهر معنوی، خودانسان

کند، آینده را در مقابل خود اند. آدم موحّد وقتی که نگاه میآن محبوس و زندانی کرده

بیند. همان طوری که در یکی از روزهای گذشته عرض کردم، نهایت وسیع میبی

موحّد برای دنیا آخری قائل نیست. برای خاطر اینکه آخر دنیا را متصل به آخرت می

داند، داند. مرگ را دیوار زندگی نمیا سر و ته یک طومار میبیند. آخرت را با دنی

داند، به سوی دنیایی ای و مَمَرّی و معبری میکند، بلکه دریچهپایان راه فرض نمی

 ها خواص توحید است.تر. اینوسیع

ه چیز های شریف و انسانی، همیک آدم غیرموحّد، هر چه فداکار، هر چه مجذوب ایده

ندگی زپایان یافته است. در حالی که موحّد، دم مرگ برای او آغاز یک برایش دم مرگ 

ر بود، تر و دلپذیرتر است. یک مادی اگر چنانچه خیلی فداکاتر و یک محیط جالبوسیع

نیستی  وای، که به نظر او، عدم جایی، در آن منطقهحاضر است خودش را بیندازد در آن

، جز ای، مثل شمعیار بود، اصلًا مثل پروانهاست. اما یک آدم موحّد اگر خیلی فداک

ن آخودسوزی، جز نیندیشیدن به مصالح شخص خود، از او انتظاری نیست، اما اگر به 

منطقه ر آندفداکاری هم نبود و نشد، آن قدر هم نخواست فداکاری بکند، باز برایش افتادن 

بیند؛ تی نمیجا را نیسکه آنتر است، برای خاطر ایندید، آسانای که مادی او را نیستی می

گی جا را هم محیط دیگری، جایگاه دیگری، منطقه دیگری از این منطقه وسیع زندآن

 داند.شناسد و میانسانی می

 حّدزائل شدن ترس از مو -2

از جمله تأثیرات توحید در روان یک موحّد این است که ریشۀ ترس را در او می

قرآن در چندین مورد ... به مؤمنین خطاب میخشکاند، و این خیلی مهم است. در 

ریشۀ ترس از دیگران را در دل خود بخشکانید، از  «واخاافُونِ تاخاافُوهُمْ  فالَا» شود که

ترسد. کسی که موحّد من بترسید؛ و کسی که از خدا ترسید، از هیچ کس دیگر نمی

رود، و بنده میبود، کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت، ترس در او از بین 

بینم ترس است، بیم و هراس است کنم، میکنم، محاسبه میکنم، تأمل میوقتی نگاه می

شود انسان کند. ترس از فقر موجب میکه دنیا را و آخرت را از دارندگانش سلب می

شود که انسان ها، موجب میانفاق نکند، ترس از مبتلا شدن و دچار شدن به ناراحتی
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ها بدهد. ترس از اینکه نتواند انسان دو ها و خواریها و ذلتها و فاجعهتن به جنایت

ای! ترس از ای! چگونه زندگیروز دیگر، بیشتر در این عالم زندگی کند و چه زندگی

دست دادن همین زندگی پست که معلوم نیست دو روز بشود، سه روز بشود، سند 

شما زنده خواهید بود؛ ترس از دست رسمی که ندادند تا فلان سال، تا فلان تاریخ، 

ها خاتمه بدهد، شود که انسان به زندگیاعتباری، موجب میدادن یک چنین زندگی بی

ها گردد به ترس، و ترسها برمیزندگی اجتماعی را تلخ کند یا از بین ببرد. طمع

که چه هاست. شما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید ها در زندگی انسانریشه بدبختی

جا که در اقلیّت قرار چیزهایی موجب شد که طرفداران حق در اقلیت قرار بگیرند، آن

گرفتند. چه چیزهایی موجب شد که مردمی که حق را شناخته بودند، دنبال حق نروند، 

شناسی دنبال حق نرفتند. چه چیزهایی موجب شد که مردمی دست جا که مردم حقآن

بینید مردمی دست به جنایاتی آلودند. غالباً جایی که میآنبه جنایات بزرگی بیالایند، 

بیند که منشأ این همه ترس است، کند آدم، میوقتی که پیگیری و تحقیق و مطالعه می

 ترس!

و  دانید همه، به انحرافبعد از آنی که مسیر جامعه اسلامی، آن چنان که می

ه بانند به اسلام واقعی، ها نتوانحطاط دچار شد، چه چیزی موجب شد که مسلمان

نسل دوم  -ها به رایگان داده بود و رسانده بودسوغات و ارمغانی که خدا برای آن

ه رایگان در کاین سوغاتی  -ها برای نسل اول بودرایگان گرفته بودند، فداکاری

رای خودشان ها نتوانند آن را بها قرار گرفته بود، چه چیز موجب شد که ایناختیار آن

شناخت، از مردمانی که اطراف بدارند؟ جز ترس؟ چه کسی معاویه را نمینگه 

ه ها و سخنان آن بزرگوار چامیرالمؤمنین بودند و در تیررس تعلیمات و آموزش

ت شناخسفیان را؟ چه کسی نمیبن ابیشناخت معاویه کسی؟ در حجاز چه کسی نمی

را چه  را؟ دودمان بنی امیه شناخت عبدالملک مروانمعاویه را؟ چه کسی نمییزیدبن

آن را و ن قرکسانی بودند که ندانند، نشناسند، نیازموده باشند، تجربه نکرده باشند، سخ

شند، لمس ها را نفهمیده باسخن پیامبر را و واقعیت تاریخی محکوم کنندۀ نسبت به آن

 دانستند. نکرده باشند؟ همه می

کردند، علت ، علت اینکه همکاری میشدندرفتند تسلیم میجز ترس؟ علت اینکه می

کردند، خوش شدند، علت اینکه در مقام مزدوری، خودشیرینی هم میاینکه مزدور می
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کردند، این نبود جز ترس. و این ترس، از طبقات پایینی مردم بگیر تا رقصی هم می

داشتند، ها امیدها هایی که مردم نسبت به آنهای معروف، تا آنطبقات عالیه، تا چهره

 همه را فرا گرفته بود.

ه خدا، در ترین تأثیر روانی توحید در روح یک انسان این است که در را... لذا مهم

ه دهد، از دشمنان این راراه تکلیف، در راه آنچه که هدف وجود خود تشخیص می

، گویم ضعف اعصاب نداشته باشد، گاهی دلش هم اضطرابی پیدا نکندنهراسد. نمی

ودن ز پیمفعال نداشته باشد، بیم فعال نداشته باشد. ترس و بیمی که او را ا ترسنه؛ 

هایی که ها، این هراسها، این بیماین ترس راه خدا باز بدارد، در وجود او نباشد.

ها و هاست، رشد جنایتهاست، زمینۀ بسیار خوب رشد نامردمیجلوگیر فضیلت

 ک کناری بیندازد.ها را به یها و بیمهاست، این ترسفاجعه

 آثار روانی توحید با استناد به آیات قرآن

ای حالا به هر صورت، این فصلی که ما امروز از قرآن کریم انتخاب کردیم، بر

اناینکه بخوانیم برای شما، این دو قسمت است: یکی از سوره آل عمران است، هم

رعد  ای از سورهآیهکنیم، بعد هم چند طور که عرض کردیم که اول آن را تلاوت می

 است. ... .

 أاصااباهُمُ  ماآ باعْدِ مِن واالرهسُولِ للَِِّّ  اسْتاجاابُواْ  نیالهذ»  ،۱72... سوره آل عمران. آیه 

البته مقدمات آیه طولانی است، این قسمتی . « مٌ یعاظِ أاجْرٌ وااتهقاواْ مِنْهُمْ أاحْسانُواْ لِلهذِینا الْقارْحُ

اش مورد نظرم هست. برای اینکه رشته مطلب ب کردم، دو، سه آیههم که بنده انتخا

آن کسانی  « واالرهسُولِ للَِِّّ اسْتاجاابُواْ نایالهذِ» خوانم. دستتان باشد، دو، سه آیه از قبلش می

که پاسخ گفتند به خدا و پیامبر. پاسخ گفتند یعنی چه؟ یعنی آن دعوت پیغمبر را و 

دعت الهی را پذیرفتند، پذیرفتنی فعال. نه فقط در دل بگویند خب، آقا ما قبول داریم 

ترین و دشوارترین فرمایش شما را، نه؛ راه افتادند دنبال پیغمبر خدا. و کی؟ در سخت

عوت خدا و پیغمبر را پذیرفتند. و آن کی بود؟ آن وقتی که در میدان ها، دموقعیت

به  -یعنی زخم -پس از آنکه قرح«  الْقارْحُ  أاصااباهُمُ ماآ باعْدِ مِن» جنگ زخمی شده بودند، 

آن کسانی که نیکی و  «مٌیعاظِ أاجْرٌ وااتهقاواْ  مِنْهُمْ  أاحْسانُواْ نایلِلهذِ»  آنان رسیده بود.
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گویان به دعوت خدا، اجر ری کردند و تقوا پیشه نمودند از این گروه پاسخنیکوکا

 بزرگی، پاداش عظیمی برای آنان در نظر است.

ند و ای گریخته بود... این آیه مربوط به جنگ اُحد است، در جنگ اُحد یک عده

اینکه ا ای بآمدند و عدهترسیدند، نمیای میزد، عدهها را صدا میپیغمبر خدا این

پذیرفتند و  وای را که نگریختند زخمی بودند، آمدند. ... این آیه، پاداش و مزد آن عده

ین اهای کلی به جنبه ، دقت کنید« النهاسُ لاهُمُ قاالا نایالهذِ»  کند.اجابت کردند، بیان می

 نچهو آ آیات، در میدان جنگ اُحد خودمان را زندانی نکنیم، در ماجراهای صدر اسلام

نیم، های قرآنی را محصور و متوقف و منحصر نککه موجب نزول این آیات بود، ایده

 خواهد بگوید.آنچه که برای ما اهمیت دارد، ایدۀ آیه است. آیه چه می

ند که گفتند ها هستا، آنماین برخورداران از اجر و مزد  « النهاسُ  لاهُمُ قاالا نا یالهذِ» ... 

ها ینابه  « هُمْفااخْشاوْ  لاكُمْ جاماعُواْ قادْ النهاسا  إِنه» گفتند. چه گفتند: ها ای به اینمردم؛ عده

خواهند شما یاند، ماند، همدست شدهاند، توطئه کردهگفتند که خلایق علیه شما گرد آمده

ا به این هاندیشها و مصلحتها بترسید. این را خیرخواهرا از میان بردارند، از آن

نی ر مؤمگفتند. مؤمنی که پاداش و مزدش را ما در آیه قبل گفتیم، این جوگروه مؤمن 

ب چه ها در جوااندیشان به آنان چنین گفتند، آنلست که وقتی خیرخواهان و مصلحت

ان شمن ایمتوطئه د اولًا ایمانشان از این مطلب زیاد شد. از « ماانًایإِ فازااداهُمْ» گفتند؟

 الُواْ واقا » ب است. اول ایمانشان زیاد شد، بعد چه گفتند؟مؤمن زیادتر بشود، خیلی جال

خوب کسی  ی است خدا.گفتند: خدا ما را بس، و خوب وکیل « لُیالْواكِ وانِعْما اللَُّّ حاسْبُناا

 تواند انسان کارش را به او بدهد.است که می

خدا ما را بس است. یعنی چه خدا ما را بس است؟ خدا  « لُ یالْواكِ وانِعْما  اللَُّّ حاسْبُناا» 

ما را بس است، به چندین معناست و همه درست. خدا ما را بس است و ما را به امداد 

کند. خدا ما را بس است، نیروهای طبیعت را در جهت سیر ما که جهت خود مدد می

به کام دنیا نرسیم،  افکند. خدا ما را بس است، یعنی ولوحق است به راه افکنده و می

 حاسْبُناا»  خدا از ما راضی باشد، ما را بس؛ و هر یک از این معانی و معانی دیگر که

 ها گفته شد کهوقتی به آن «ماانًایإِ فازااداهُمْ» را بگیرند، درست است.«  لُ یالْواكِ وانِعْما اللَُّّ

و  « واقاالُواْ »  نشان زیاد شد،از مردم بترسید، از دشمنان بترسید، ایما  « فااخْشاوْهُمْ» 

گاه خدا ما را بس و او نیکوترین وکیل و تکیه « لُیالْواكِ وانِعْما اللَُّّ حاسْبُناا»   گفتند:
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پس بازگشتند با نعمتی از طرف  « سُوءٌ مْساسْهُمْیا لهمْ وافاضْلٍ اللَِّّ مِّنا بِنِعْماةٍ فاانقالابُواْ»  است.

 وااتهباعُواْ »   بدی هم به آنان نرسید، « سُوءٌ مْساسْهُمْ یا  لهمْ»  خدا و فضل و افزونی،

و خدا دارای «  مٍیعاظِ فاضْلٍ ذُو وااللَُّّ»  خشنودی خدا را پیگیری کردند،«  اللَِّّ رِضْواانا

ها اولًا که جایگاهشان نعمت خدا شد، بدی و ناراحتی و فضل بزرگی است. همین آدم

و خوشحال و مسرور شدند. چه جوری خوشحال و مسرور ها نرسید گزند هم به این

طور شده باشند، یا در آن کند، هرها، فرقی نمیگوید چه کار شدند اینشدند؟ قرآن نمی

هایشان برگشته باشند، به شهر میدان جنگ شهید شده باشند یا سالم و آزاد به خانه

برگشتند به سر خانه و زندگی، مدینه مراجعت کرده باشند، عَلَی السَّوایه. اگر چنانچه 

ها نرسیده؛ چون زخم میدان جنگ در فاتحانه و مظفرانه آمدند، ناراحتی هم به آن

»  شود. محیط گرم خانواده و با خوشنودی از ظفر و پیروزی، زود خوب می

و شهید شده اگر هم در میدان جنگ به خاک افتاده باشند  «وافاضْلٍ اللَِّّ مِّنا بِنِعْماةٍ فاانقالابُواْ

جا برگشتند به طرف نعمت آن«  وافاضْلٍ اللَِّّ  مِّنا  بِنِعْماةٍ فاانقالابُواْ » جا دیگر بیشتر باشند، این

پایان، فضلی که هیچ گونه بدی در آن نیست، راحتی که خدا، نعمت بی زوال، فضل بی

 « سُوءٌ یامْساسْهُمْ لهمْ وافاضْلٍ اللَِّّ مِّنا بِنِعْماةٍ فاانقالابُواْ»  هیچ شائبه ناراحتی و گزند در آن نیست.

 ها نرسید.هیچ بدی به این

د رید، زیاادر خاطر بسپ ادتان باشد،یاین آیه را  « اءهُیاأاوْلِ خاوِّفُ یُ  طاانُیْالشه ذالِكُمُ إِنهماا» 

ت که این ز این نیسج « یااءهُ أاوْلِ خاوِّفُ یُ الشهیْطاانُ  ذالِكُمُ  إِنهماا» بخوانید و یاد بگیرید. 

 گویندگان، شیطان هستند.

یدند، گوید آقا، برایتان توطئه چترساند دوستان خود را، میشیطان است که می 

دست شدند، ها لشگر گردآوردند، منافقین با کفّار قریش همبرایتان دسیسه چیدند، دشمن

 ونین چبکشد، بناست منافق شمشیر زیر عبایش بسته، بناست تو را بزند، بناست تو را 

ننده ترسا « طاانُیْ لشها ذالِكُمُ إِنهماا»  ترساند، آن شیطان است.چنان بکند. آنی که تو را می

ه شیطان به ترساند. اما تو را؟ آیا تو از گفتتو از دشمن خدا، شیطان است و شیطان می

ن دوستا شوی؟ بسته به این است که تو چه کسی باشی. اوروی؟ ترسیده میترس می

او  ترسی؛ اگر دوستشود که بترساند. تو اگر دوست او بودی، میخود را موفق می

  ترسی. ببینید چقدر آیه کوتاه و ضمناً پرمغز و پرمعناست.نبودی، نمی
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رساند تکه می « اءهُیاوْلِأا  خاوِّفُیُ»  همانا این شیطان است:«  طاانُیْالشه ذالِكُمُ إِنهماا» 

ن، بترسید از م « واخاافُونِ»  پس مترسید از آنان،... «  تاخاافُوهُمْ فالَا» دوستانش را، 

گر شما ا « ناینِمُّؤْمِ كُنتُم إِن»  فرمان مرا مراعات کنید، از عذاب و نقعمت من بترسید،

 مؤمن هستید.

مگین غمحزون و  « ئًایْشا للَّه ا ضُرُّواْیا  لان إِنههُمْ الْكُفْرِ  فِی ساارِعُونایُ  نا یالهذِ حْزُنكا یا  والَا» 

 وند،رگیرند و پیش میمکند تو را ای پیامبر، آن کسانی که در وادی کفر سرعت می

 لاهُمْ  جْعالایا أالَه اللَُّّ  دُ یرِیُ»  زنند.ها به خدا زیانی نمیآن « ئًایْشا اللَّه ضُرُّواْیا  لان إِنههُمْ» 

ها واهد آنخی، خدا میبرای آنان است عذاب بزرگ « مٌیعاظِ عاذاابٌ  والاهُمْ الخِراةِ ی فِ حاظًّا

ورد نظر ما مکنم آیات بعدی ای نداشته باشند. البته دیگر فکر میدر قیامت حظّ و بهره

 نباشد، همین دو، سه آیه بود که مسئله خوف از خدا و شیطان در آن بود.

 و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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